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شهر ست آنچه دراین صفاوه چاپ افته 


سخنانیکه باید فراموش نکرد صفحه 4۱5 
سال پنجم پیمان 2۹ 
درآ مد و در رفت پیمان ۰:۷ 
بشتیبانان بیمان 2:۷ 
دین و دأنش ۰۷۳ 
يك نامه سر کشوده ۹۰ 
خرده گیریهای حقیقت گو و پاسخ‌آن ۹۷ 


تار یج آذربایجان 
چنانکه؟ کاهی‌داده ایم از تاریخج هحده ساله بخش‌یکم اسگر 
ی هار بخش دوم حر دوسه نسخه بیش ما باز نماند , 
از بخش سوم وچپارم در کتابخانه ها هست وهر جلدی دیست 


ریال بفروش می‌رسد . 


خواهش 
شماره های یابین را دفتر ییمان خریداری می کند ه رکه 
دارد نزد ما فرستد : 


شماره ۱۳ سال یکم شماره ۳ سال چپارم شماره ییکم سال پنجم 


سال پنجم شوروا ان ۱ ۱۳ شماره بازدهم دو ارزدهم 


سخنانی که باید فراموش تکرد 


ببماری بذیبرقن راستی را از دیگری‌کمی خود می‌ش مارند وچنن 


میداندد که با رد خود دمعد دشعطف و نام خود سخدانی دارند 5 ۳ ان را بث 
فز ونی ی دندارند ۰ وی و و مار ی بسیار شو عدست ۳ ۱ ری مماری 


سیار ی 7 ِ ندرجت وده‌ای که تن این در آن سدار داشد ۲ 


ی موش جیوه مك کي مه راه میشما ید ۱ *ي وم 
حم‌ان تا دو ده چلین بوده 1 همشه ۳ دش افتاده و اه نموده و 
«زاران دیگران مردانه و دا کدلانه بیاری او کوشیده اند ارح آدمي در 


راستی درسعي اوست شما 5 راستدها داشید و مرا در ممانه تمد ۳ 


تا دمی< ی 
)+ 
با ین شماره سال نم دیمان 
بپایان می رسد و سال ششم بیاری 
خدا ازفروردین ۱۳۱۹ خواهد | غازید . 
سال پنجم پیمان یکی از بهتربرن_سالوای آن 
زار خو آهیمود او ما فراهدال کمهای بر ی در رسنه 
دین سوی راستیها برداشتیم " و در جهان تا دین هست داد 
این سال مهنامه در همان خواهد ماند. ما دوست مددارم 
خوانندگان ریگ بکايك شماره هار ازدردء کذرآنته تا خواست مارا از 
سخذانیکه نوشته ام درست در بابند. دیمان برای بکبار خواندن و کذار 
گزاردن یریگ 
سال ششم بیش از همه در بارء نيكث وبد وان زندگاای خواهد بود 
وما باری خدا امیدواریم که آن ۳ از سالم‌ای اک مهنامه باشد 
و در آن زمینه ها ندز گامهای ی بردارم . 
کساني از دوچیز اعسالکله عی نماد . يکي آنکه شماره‌ها دبر تر 
میتی آعنه وحری اته سای هرا ردو کدارو زورره ات 


شدو ۱ وماامیدو اریم‌درسال‌های دیگر جابیبجنی نگله‌ای نماشد ۳ دبرکردن 


۳ 


شمار ه ۳ در نسحه سفر های هن او ده و ترا سال ۳ میخواهيم راهي 
دیش در یم که سفر ها کار چاپ مينامه را نو اداند و دو شماره اخر را در 


جدا حدا بحاپ رسانیم ۲ 


در اما و دررفت سمان 


0 امسال حسات دبمان 5 خود هن دوده ورو ممرفته سود وران 
و در همان نمو ده . چندت نکه 4 و اج انداختن شماره‌ها میک شیم «ر دی 
برنداشته ام وژدان «رر ی هم دمش نمامده ۲ وم از تال یگ بر هیدآنیم 
که ات دا کانه در مبان باشد و در ن و رفت هرنامه دردفاری نو شنه 
شود و <ر از مع‌نامه کتایای ررض بیداپ رسد ویر که کر 3 : 
چذانکه در حای دیگری هم گفته‌ايم در این نوی و شش ال اخاة 
مس‌دانی در تهران ود شور ها 4۱ دششیدانی دیمان در خاسنه و هر دی 
بانداژه توانایی خویش کوششمابی در راه رواح ممامه بکاربر ده‌اندو در این 
چزد سال ما همیشه توا ار نوانی بسنده کررده‌ونامی از آنان تنم ام . 
و | کنون ک‌انی مغر هی ۹ نامهای انان در ده شود 7 و 
و از یناسک ارف آشکار در ان جورفت تاش خواهند تار «جخجه 
مهنامه را نوسند شداختن این آزاه م‌دان که مابه بیشرفت مپتاعه اند 
نماز خو اهندداشت وان برای روشتی تار مخ سمان است 4 با ید داحآوز 
از آنانکرده شود 
ها این‌گفته را می پذيريم ولی آن کار نچیزیست که دریکب‌ار 


صظ 0 


و در بك شماره ارم انجام گرد کانیکه بشذیمانی از بیمان نموده‌اند و مینه‌اند 
«سبار ند که بکدسته از سال تخت باین کار برخاسته اند و ی سیس 
9 ۵ و خی از آنان کنون‌ازها و ۱ همه ارو سک سره 
جوا ین .و ناه کمانی از راه قورع نیز بما ماورما می نماند 
و اسان جایگاه همد ار ند 
بپر حال اشکار را باید کم کم انجام دهمم و بهتر است اخست 
به پیشیندان پرداخته تا سپس بباد دیگران آیدم . نیز کاتی را که از راء 
و کر وبا دانشم‌ای خود ما داری هی نمانند جدا کر یم 
داد دانست چون درسال ۲ ۱۳۱ بجاپ مهناعه بر خاستيم درهر 
ان ی ی ازدوستان اه ی بگردن ,گرفت . ول ۳ ۳ 
همان خو اه خود هوادا ری بر خاستاد ویشمیمانی ۹ ۳۹ ند 
ا رچه در آن مبسان برخی دسنی هایی نیز نموده شد و از اه ۳ ار 
هوادارا ن‌عمنامه مرد شاهی ۳ در ترت حددربه بهوادا ری و شمیسانی 
بما شناسانیه وا چون ۵ ۱ دوره از مپنامه را نزد او فرستاد, «شرمانه 
تا کون باسخی بما نداده و از ارو از چندکی ی ی 
ا ها تقو نز افو مردانگی‌ها که از دبگران نمودار شد درخور چثم پوشیدن 
بود وما نیز در دی آنها نشدرم 9 در انا باد م ی کنيم «رای آنست که 
آنندگان بدانند حال توده چه بوده واینکه ما هرد هاش این سیای 
میکزازنم بأث کاربدعو ده‌ای نمیباشد 
باری بدخن خود بر میگرديم : در تبر یز نخست کار پیمان با آ قای 
علی اصغر خازنی‌بود که باهمه گر فتا ری های فراوان برادرانه این‌رنج را 
بگردن گر فتند , ای در همالت هنگام آ قای مد ۳ اخمار ری خود 


۳ 

هواداریر خاستند تا هاش ار حدار وهای «سیاری بمانمو دند 
وهنوز هم مینمایند . نیز آقای حاجي ممد علی آةا حیدر زاده‌چنانکه 
شیفه امماست شتیمانیای راد مردانه نمودند . آقای اسماعیل واعظیور 
و اقای محمد علی‌مهدوی وآةای تقی فروتن هر کدام کيك های دیگری 
بگردن داشتند و تا کون مددارند . 

در شود نخست رنج هم‌نامه رایگردن آقای محمود کسرایی‌انداختیم 
ولی‌جون او از دود رفت در ان مبان| ای علیز اده آزاد مردانه‌,هواداری 
و وشميماني‌در خاستندو بجر شنه کیان ار حدار نمودند و هنوزهم مینه‌ایند. 

در بیر <ءّد آقای سمیدی ارکام نخست پذبرابی پرشوری از پیمان 
کردند و بکمکهای انار راتفر رن ۱ که نکتاو اد ها ارج 
دشهیه‌انیم‌ای او را فراه‌وش نخواهیم کرد ۱ 

در همدان آقای حسن اقدالی هواداری نمکمر دانه دریغ تکفت و۳ 
وی و وما آزاین خاندان همسشه خشنود و خرسند خواهدم دو د. 

در اردیدل کسی را نداشتيم آوای محمد فیضی بواداری بر خاسته 
برو اج آن کوش‌دندو تادرانیها مي‌بو دند «اوری و يشتيماني‌ار جداری نم و دند . 

در مر اغعه نخست رنج ممنامه را بگردن ای بلوری انداختیم واودر 
هررکها ک‌نوده داریا دریغ نگفته. ریت اهای ضباء»قدم خودهو اداری 
نمو دند و باك بابداری ونيك نهادی این‌کار را شرفت دادند و مي‌دهند . 

در چم‌ار میعال آةای‌کر یم نیکز ادخود بهواداری بر خاستند وتا کنون 
«محنان دراین کار بابدارند . 


در وشهر ۱ ای محمدفرزان تمایه مدای سار ار جداری در خاسنه 


و دوسال کمکمای در با زمو دزد و کین 8 آنکه خناوفن ما ارج ۳ او را 


و 


آقای حیدر زاده آوای علی‌زاده 


هی‌شذاسيم , 
۱ و ۲ 

درکرمانماهان آقای فتح الله فرزار بهواداری ارجداری بر خاستند 

وتان( در آنجا دو دزد باوری دریغ ۳ 1 
سر 1 

در ار اک ۱ اي اسد النه بارس هواداری تین نمو دند وفوسال که در 
ار ال هن تشرد مدای ارجداری کر دند ۰ 

در خورسان (یوست ری تما ی را با ای مد نقشیمه دادم. 
ولي سیس آقای حیدری پشتیانی وهواداری نمودند ودو ان( در ۳ 
هی بو دند اور ای نیکی کردند 3 

در ذم آفای بدلا بهواداری بر خاسته و کمکهای با کدلانه نمو داد 
و می‌نما دند ۰ 


در ندشادور اای عی اصغر اداعشری مشتیسا ي درداختدد وا 5 ن 


۳ص 


ا ای آغباری اقای فرونن 
؛اوریهای ار حدار مي‌نماشد . 

اسان پیشگامان دشهسمانان یمانتدو دیگران راهم باد خواهیم کرد.. 
نیز اکر کسی از شماره افتاده بیادش خواهیم پرداخت . اینسان - این 
یکمردان گذشته از کر ششهابی که بکار برده اند مك دلبری از خودنشان 
داده اند که ها بیش از همه ارج نان دلیری می نهیم .پیمان از روز نخست 
دشمتان سار داشته و اسفانب ان ندمودان بهای انکه از روسرو 
آیند و سخنی فا رقف راو در بشت سر و در این کوشه و آن‌کرشه 
بزباندرازی مبیردازند و سخنان داخراش هن و دستئی و با زرمی 
از خود می‌نماند ؛ رن سر مایه‌شان حز ر هشخند و وود کی 
نیست ۰ با این نادانیها بیش ازهمه‌هواداران و یشتسبانان دیمان روروسد 


و انن از مردأنگی و از استواری داپای امشانست که در زان آن مشیم 


۷ 


1 ۳ ی هقده آهای 9نجی 


وهیاهوها سیر نینداخته اند و رشته بایداری را از دست نهلدده اند واین 
ارعاتشیشت 4 (سمار ی آن را بایان نر سانیده آند " در جایکه صدها 
دیگران در اندیشه سودحویی از یدمان بوده اند اسان بزیان از ون 
آن تاب 3 اند . 

خدا را سراس که کنون آن هیاهو از اثر افتاده و نوت فءروزی 
رسیده ی انیوه با کدلان و خردان روسوی‌ما و و ما بداری 
خدا آمیدواریم 3 ددری ی و آن دشمءان و دشمنمم! بیکآز نادود 
و ۰ ما این راه را خواست آفر بدکار جهان آغاز و یم و باری و 
تیار او با بان خواهيم رسانید . 

همیشه وشش و بابداری فیروزی را در بی عیدارد . 


کروی 


دلن و دانش 

ام‌وز داندم‌ندان در باره جهان ی «ورفنت ۱ وهای 
نه گنه خودکه زمین عا یکی 1 آنپاست نت تکه ابری فروزانی هگا 
تکرج خود میحر خبده و در این چرخیدن تکه عابی او ان دا ۰ ویده 
و هر ۳ از انب نت روا شده که ٍ #- خودو «م بگرد خورشید 
چرخیدن کر فنه ات 3 اک فان زرم ۳ بدید آمده . ی و : زمین ما 
زمانم‌ای بس درازی وا رنه تا دوست برونی آن نرق دنرم وکمک 
رسهدیها در آن رسته ودرختها سر برفراشته وی هنوز نشانی از تاکز در 
مدان ندوده " واین پس ازگذغتن زمان بن قو از برش ودک زندگی در 
آن بیدا شده " که اخست ح<انوران ددید آفشه اند واز آهبی نذانی نموده " و 
بار ۳ دین ازگذشتن و سیار در ازی رو ی بددا شده است , 
بدشمان اکن هر دسته ای پس از تکرش بیدا شده و آدمی وایسین 
ی 

میک تن 2 ]وین نیز چون ببداشده لخت وبی‌چیز توش نه رت 
مییوشیده ونه خانه میداشته ونه افزاری با کاچالی دره‌یان بوده وهءجون 
چهاردادان وددان توا مدز دسته و با مدوه‌های درخنما وبا بز حفت 
چهار پابانی که شکار میکر ده شکم خودرا سبر میساخته . صده جا وبلکه 
هر اره ها گذشته کد جز نگ دسترس نمیداشته وهمه افزارهای خودرا 
از ثبر و تبر و کارد و چوب سوراخ 0 و عاندد آن از سک هیساخنه . در 
همین روزکار است‌که باتش بي برده وراء افرو ختن آن را بادگرفته واین 


کام رک درراه دیشر ات دوده و ز بست آدمی را روشن وب شکوه کردانندم 


۷ 


هم در آن روزکار ات که کشاه وا برداخته » هک دانگیهابی ۳ 
که از بیابانگرد و و میخورده بر آن شد هکه در نزديگي تق را 
خود بکارد » نیز درختهابی را که میوه‌اش را میخورده نکارد و پرورد . 
«دیحنین درا زو رگا اس تکه بارء چانوران را از کوو دوشن وبز وشتر 
وخر و اسب و سك رام خود فردانیده و در راه زست خود بکار انداخته 
و نیز ,ام‌غانی آزما کیان و خر وس وهانند انشا آن رفتاررا کردة , همحنین 
از دوست و برگی رخت ی فا کی خی تفا خانه ساخته . این را 
در تار یج زو رگا ۳ ؟ میا مدد و خدا أ گاهست چند هزار سال 
ی 
۱ قسن از آن آدمیان سفالکاری باد کر فنه اند و از بختن کل طر فما 
بدید آورخءاند نی ار یخن کل آحر یدرد آورده و در ساختهان خانها 
بکار برده‌انث, ۳ نیز با این گذشته . 
پس از آن دعس واهن 4 فاز ها بی برده‌اند واز آنا افزارها 
و کاچالها ساخته‌اند واین هنگام. بوده‌که ۳ از مد هزار ها سال زندگانی 
آدمی تيك بیش رفته ورونق دیگری بخود گر فته است . 
: درباره زبان ودانش و هر و زندگانی ندز آدم یکام گام امه . در 
روزهای نخست‌هیحرت ازابنار انداشمه است وسی سکم کم آنپارا بقه کف 
ما در باره زبان‌میگو بند نخست‌ هیچ زدانی در مبان‌نمو ده است و آدمدان‌برای 
فهمانمدن مك چیزی نه‌بازگر دانمدن آواز آن سیده عی ک ددانق : حقلا اک 
کوش که وبا آبی»دچکیدهو با آسمان‌عیفر بدهبر ای‌فعء انیدن‌آنها آواز 
« دك » و« چك » و« غر؟ ازکلو رون میآورده‌اندکه ازهمانوا کلمه‌های 


شستن و چکیدن وغریدن پىدا شده است و مان‌داین بسرارفر او آن‌هیداشد ۰ 


تخست تا دبر زمانی جز بفهمانددن ا و نه «مذیها توانا نبوده اند و باشد 
که روزی هر زبانی بیش از چند صد‌کمه را دار نبوده وی کم کم کلمه ها 
و راون اس ام فی ای تا ی خاش هی ای او هه 

رو بهرودای »6 یرای #معانودن ععنی های دنر ثدر راه ید 

اینها چیزهاییست که میکویند و مارا - از راه دین - بر آتها 
شرده گیری تدسیث »8 ددن را ۷ داش جنگ تباید گ دی ۳ داد ججدد 
موی برانها بیفز سم 2 ِ ۰ 

تست ها کش رام اهر تا انوا کی ارات 
جهان اما دی و مر واه تدشت که بوده و اینان از کوک ی <ورشید و 
زمین اک ِِ ,کوچکی از ان جهان رت سخن هیر اند ۲ چذانکه 

دوم داستّان اینکه 2 خور شمه که آبری فروزانی نوده‌است وگرد 
خجود هیجر خیده ونکه‌هادی آز آن جدا گر دیده وهریک یکره ای شده ۰ * 
#لل استواری برای خود ندارد بلکه لابلاس ودیگران نان انگار ده‌اند 
و جون خودشان آن را انگار( 1 توری ( هدما عمد ما را براشان نکو هدی 
ات چرزی که هست نخواهيم توانست آنهاوا دانش‌ناهیم و بی‌چون وچرا 
بیذیر م , ۱ 

و اشکه « زمین هزارها که صد هز ار ها سال هی بوده ویس 
بیدا شده اند وباژزعان سیار در از ی گذشته 0 ۲ بندآشده 9 ۳ ازر وی 
۲ کین کر انما ِ مي‌رصام و آن! که جهان‌کام گام دیش هیر ود وزمان 


«رمان هدر و 5 شود آر م3 دد ؛ وادمي از نداشتن وندانسن ونتوانستن 


و نی 1 ۳ 


آغاز دده وسوی داشتی ودانستن وتوانستن و گام بکام کر اندابه 3 
آراسته تر گردیده . این بك آبین خدایست که ما ا کنون عیشذاسيم و 
۳ دان آن را نشناخته اند . 

این خواست خداست که آدمی روزی همه لخت ونهی دست بوده و 
کون هزارافزار هرزندکا: ي خود بکار برد . روزی ناتوان وزبون طبیعت 
بوده واموز تواناگر دد و بر طسیعت چیره دزآید . روزی نه حپان را 
میشناخته ونه‌هعني ی را اه واکنون نی ۱ اهنا رادارد 
وبخردانه ترین راه وا پیش کیرد . 

با رانک هی هرادن ام ان ر کرهش ان رت 
7 ي‌آوديم میماید خواست او را هم از رت آررم ۱ بدانسسان که 
در باره هستي‌خدا ابافندگ :ای بله‌وسانه با ۳1 درداره شناختن خواست 
او نز اافتدگهای که شده بیهوده است . ما دراین باه گشاده تر ۳ 
سخن خواهيم وج 

حجدا: رد با داز مرو ۴ و زین و بیدا شش ان 
زندگان نمیباشد و رفتار آن با داش دشمناته نیست ۸ ابنها را تیذیرد . 
آن کداندکه این 3 نه دانستنیها و تم ای و هیا نی مخ اسب | 
بمشرفت دانشما و تیجه‌هابیکه ازانها 3 5 خو است خیرا ندوده 15 
اک باخواست خدا بوده و میخو اهید اننها را تیذبر ید ؟ چکونه 
میخواهید دین با اشها دشمنی او امس که تراد نی 
بان تخواهندگی | تدفه 

دین با دانش بششبان همند و جدا: نا از اکدن؟ ر در حا های 


ر ماداشد ۰ جر اي رش که داز ش آنها را نتو اند و۱ اد 14 ن انجام 
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دهد . در همان تار خحه تمدن با دیشرفت زندگانی داستانی ینت کهعتان 
نیکی تزا او و تواند بود و من اینك آن را یاد آوری میکنم . 
چنانکه دگفته شد آدی ات و آهی دست این جران آمده و بداندان 
که تار بخدانان یی گو بذده کر بس درازی «هحنان لخت و تهی دست 
زسته 0 بش رفته " وچه در دانش وچه در افزار سازی و چه در 
دی چیزها مابه اندوخته . وی چسودی از اشها منبرده در چابیکه 
همچون درندگان بنیاد زستش زور آزمابی و چیرکی میبوده است و هر 
دسته توانانری آهنگی تاتوانان ز هو بر سر نان ره وه‌دان وا که 
وفرژندان را نما میبرده است )۱( ودر شیجه این رفتار هبح دسنه‌ای 
فر بکضا نشیمن اش گر وه اند و هو ازه آخاده کون هاستاده اند ۶ 5 
دشمنی ازدور رو نمود و و خودرا رها گرداندد و بدینسان ته آنادی 
جد رد ی امه و نه ؟شاورزی رواق میگرفته و نه م‌دمان روی آسایش و 
خدنودی هرد رد ه اد و اون هدز سته اند و با کسانی در خاسیه ازد 
و بآتان باد داده اند که اد وش ای نه زور آزمابی بلکه همدستی و 
پشانن اند وی مان ۶ دیا سرعمان ار فرساهه‌اند ون 
مبدانسته اند راه زندگی امین که و و از ار ان سر 
خود را در آن ک۵! کش وناخت و کذتار بیگناه هیشمارده‌اند تا کسانی - با 
بت ر گویم بر انگیشنگانی:- بر خاسته اند و بانان باد داده اندکه آدمدان داید 
نه تب در 7 ۳ خود 


در یکجا زیند و برای این کار باید هرک 


۳ 
نلکه دربن ی همکان و وا کر ودارا باوری 


6 چنانکه این کونه زندگانی ۲ زمان ما باز مانده بوده و ما متوانم 
از مرده‌ان آفر یکا وامر یک ۱ مدل های سار باد کنیم ۳ 


هت 

شادار! کند وبدینسان دست هم داده درباسته‌ای زندکی را آمادهگ دانند. 

اننها امر ابا مشماید وشاید "1 آن را میدانند. وی مگمان 
هزار ها سا لگذشته که آدمیان نمیدانسته آند تا کسانی بانان آمو حمّه اند و 
زادکانی‌ر! بروی يك آبینی شداه نماده‌اند وازهمین زمان بودهکه خاندانها 
مکدیگر ۱ بمنی دافثه‌اند و هر دسته‌ای درجایبی که بوده‌آند نشیم نکر فته اند 
و در.آنجا خانه ها ساخته‌اند وباغها و کدنزارها بدبد آورده‌اند و بدیشسان 
آبادیها دد ید من وک شهرها مدا شده و افزار سازی رونقگرفنه و داد 
وم و بازرگاني آغاز بافته . ي‌کلمه 21 دم آدمیان از بدابان نششی و 
کربزانی رها گر دیده و بزندگانیشهر ی که معنای تمدن‌هم آقتیت ریس ته نف : 
ازاینجاست که ما دز ۳ مغز تمدن همدستی مردم است وچنانکه گفتیم 
ان آموز کاری که بمکمان ازسوی بر آنگخزه 0 انگیختگانی رخ داده کام 
نخست دی بوده. 

از این ءثل معنی درست دین و بیوستگ یکه هیانه آن ات ان 
باید بود ند _- می شود . اکنون یی با جز آن کاری نست که 
معنی زند کی را توش رواد شاه اما و خرسندی را بمردمان نمابد. 
پشرفت‌هایی که دانش را رو داده دین بانها با دیده خوشنودی مشک و ۰ 

فور سرخ جمان وستگاه مهوده‌ای نست . ازسامان وارا ی 
5 برداست ه آفرندگاری آنر! بدید آورده و خواسنی از ین 
آفرباش وا : آنیده شما در باره تا یی زر ۳ هی کو بید " و 
آنجه در باره آنادی زمین و بدید مدق رستنءما و جانوران و آدمیان ففن 
ی " از حستجو و رها ددست آورده اند .اما همه بجای خود » 


۳ دما بد دانس که هيچيکي بخود و دی دمشمده رح نداده و دوع 


ات 


خواست آفر :دکار دوده . 

میگوید : آنچه داروین و پیروان او در باره پیدایش رستنیها و 
چانوران وجدا شدن آنپا از بکدیگ رگفته اند یتست زد آنحه در داره 
ار د زندگانی مدانه رستهمما و حانور ان نو شمه اند بعداست 1 چیزی که هاست 
آدمی را بای آنها تتوان درد . ین اگرچه از روی ح«ان ون 1 حانوران 
فکساست و او ۳ حان و تن یت سر 2 در و نام وان 
وجرد هست که ارج آدمی از انس و ان دستگاه از مر د و خود خواهی 
بر از و همشه خو اهان نیکی و غمخواری هر است 

عی و .د باید زست آدمیان ازروی بك آمین شردانه داش 2 
از اکن و خرسددی پر ه نیو اهند دید . این کدراهی بسمار او کت 
که آدمی ۳ بای دیگر <انوراف هر تد وراه زندگی از را ندر ثعر 3 و 
کیا ۳ هی انکار ده : هی را شیرد هلچ ندازی نیست و یماد چذانکه 
در خواست روان و خرد ارت راء زندگانی او عمخو اری و نیکخواهی 
داشد ۰ 

اینم‌است آنجه دین باد می‌دهد * وایشما چیز هایس ت که داش بآنها 
نمی رسد ونا دوه دیف ازدین بادگرفت ۰ 

مىدائم این در شباری رن خواهد اواد و باسانی آن را نو اهند 
پذیرفت . ژیرا خواهندکفت بکرشته از داندهای امروزی گفتگو از " 
زندگانی وراه ان هیباشد , دانشوران غرب چیزی را فرو نگزارده اند واز 
داشمه اد و صد ها دانعمددان در نتیجه کقابهایکه در بدرامون زندگاني 


) علوم اجتماعي ) نوشته‌ اند شام گی‌دیده‌اند ۰ پس چگونه توان گفت که راه 


مرو 
زند 9 ۳ ندازند وآن را از دبن بادگیرند 

لیکن ما دم باسانی یاسخح تواندم داد ۳ زرا حال کذونی جهان بر دن 
3 سخن ماست ۱ امروز حمان همان جااست که زار ها تال دیش در 
اغازنمدن بوده . روشنترگويم ازور سار دمشر ۵24 و رام دهر ههغدی 
از آن دیشر فت را نمىداند . 

این رای 5 در س,صد سمال آخر جان را دو ده درهز ار ها ترا 
نمو ده ۰ امروز آدمیان صد ها افزار های سو دعند میدارند که بشیشماف 
نداشته اند و صد ها آ کاهی در مدانست که آنان را نبوده با این همه در 
در ه وری از آسایش و خرسندی از ان من هدماشند 1 

این را بارها گفتها که اختراعهای بسیار موش 5 ارویابداف 
ده ان هر يکي و دی دایه آساني کارهاست ورو مر فنه رتج آدهی را 
ده بر بت ‌ بلکه مشعر ی آن راهی را که ددشیغدان ده روره 
ممییمو ده اند ۳ امروز در روز بالکه کاهی در بای هی پیمايم . آن 
۲ کاهی 9 بادست ببث بمسرت روره میر ساتءده‌آند ما امروز در یکدقدقه 
می‌رسانيم :۲ آن بافعنی ۳ کاشمنی ۷ رشدنی که آنان ۳ دست ده روده ازحام 
عی داده‌اند ما امروز بکروزه ازیجام مردهيم ۰۸ از این رو باستی رنج ما 
امروز ده بكث رنج گذشنگان باشد . ندز با دانش ۳ گاهي که آفهتازن ارت 
امروز داستی دشمنی و زبانکاری در مبانه دسبار ازراک کردد ۰ دت آب 
شین است:۹!. آیا امروز رنج هردم کمتر و دشمنی و زیانکاری اندکتر 
همداشد ؟! همه مه 


۳ دانندکه پاسخ وارونه میباید داد . در ایر- _ روزگار 


ماشین عر دم سین ها می ت و ظ درروزکار سنکي زد رده دو دذد ۲ تاریخ 


چنین‌چزی را سراغ ندار دکه درسالنکه از اسهان بار بده واززمین رو ده 


۱ ۰> 

هزاران کسانی از کرستکی مدرند دا وک 

ادن چیز نست که خود ارو بایان وهی ارم اران همنالند . 
:| چند سال بیش ین خود چيساني بود که چگونه آن همه افزارها مایه 
۳ دکی نشده و بلکه بررنج و 5 فتاری افزوده است وا انگیز ۳ 
و ریک لور یت ینعی دنر کناهکار رف آن‌زا وهی 
می کر دزد و در ام ادف باز گدت بززندگانی ساده بیابانی از هقی 
پلکه بسیاری دسته چیه و با شنوه ای که اوای: رسّت» خود قر که 
رو دنه بان بازگدت می کر شندند ۰ 

در ارت ۸3 بابد دانست فااش همه چیز را درنناید . آنانکه این 
را نمی بذبرند کرد 1 دانشمندان ارویا در این باره چه نوشته اند و 
این حرستان را و باز کر ده اند !٩‏ آنجه ما می‌دانيم همه درمانده و 
همه نگوهش ای ک قی اناد 

5 ار فراموش نشده اش‌خنان شرق نیز رسیده و کانی در ایا 

م بنکوهش ازتمدن بر خاسته بودند. اینان بی‌آنکه معنی‌تمدن را بدانند 
در آغاز حئیش سر باه هر چیز تازه ای را که از ارویا فنه میشد از 
7 نآرد و ستاش سروده و بخود و بدیگران نو ید داده نو هاف ک ما 
چون‌آننهارا گرم همه نك خواهیم دود و کذور رو به دشر فت‌خواهد 
نواد . سین که دیده بودند آن نویدها درست درنداهد واز آنسو دیده بودند 
اروداییان از تمدن گله می‌نماشد این زمان زبان بنکوهش بازکرده بو دند 
که هر :دی با سیختی که همدردند چنان ی طهدنین : «چه باید کرد؟! اشها 
همه نشیجه تمدن است ؟ . بار ها رخ مدداد که یکی جورف تانق 


می‌بر داخت سناش از تمدن و نکوهش 0 را هم می‌آمیکت بر آنکه 


۲ رمع 


وارونهگوبی خو را دربابد ۰ (۱) 
بسیاری هم این را ماه برتری فروشی گر فته بودند و چون انبوه 
می‌دم تمدن را منستودند و سر هرسخنی ناش را بزدان می ور دند اسان 
5 اکوهش آن وود را از سم جدا می کر فتند و هم که یی هیشد 
فیلسوفانه سخنانی در عشاستند . 
ول. ناه مر اهنس » مدن با سترفت زندکانی ند تست و 
افزار های نو ین ن آرويايي نم ز بحای خود سودمند است . ول برای زندکن 
ین شدانهاغن نات وان از شودن است ات تیش آمقه : 
ما این زمنه را در جای خود اشتاه تاو نوشنه ابم(۲) و در اشجا به 
کرقاهین از آن خواهیم گذشت ِ 
نخست ك مثلی یاد می‌کنم : چنین ار صد آن مد در زهینی 
و مه اند و میخواهند آنجا وا آناد گنف و تن کراق و افزارکار 
همه گرنه در دست میدارنه. کنون اینان اک 3 زمدن هربکی شناخته 
داشد و خود آنان ای کل شوند و هر کدام در ند اراک «مکان داشد 
در زمان اندکی زمینها آباد گر دد . ۷ 9 رسد هر بکی شناخته نماشد 


و ه رکدام اش کر ۳ نکه درر ری را درای خود گرد 0 در د 


)۱( در جای دیگری آورده ایم که ره از ارو ادیدگان در انجنی 
۱ که برای کشایش یبارستانی بر پا شده بود سخن راند و نغست از شرفت 
بزشگی بسخن ررداخته ستالشهای ریایی از تعدن نمود و سیس چون سغن 
از نارای ارف تهدان و اور فان را ها وا نی ان ی 
دالست و رشخند و نکوهش فراوان وق ‌ 


)۲( بخش یکم آین بشتر در همین ز مه ات + 


وت 
هیانه کث 1 


دش برخیزد وباهم ستّیزه درآیند وانجه یکی ی‌آبادکر ده درگ ران 


رز و «جای "کوشش دا طعدعت باهم زد و وی و و افزار 
۱ باتتقی بفر کدنن رین قافن در تاو انفاندن تخم بکار 
رود در شک تن سر و خستن‌رو و کوفتن نن بکار رود و دشان رنج ده 

بريك بلبکه صد بريك فزونتر شود. ۱ 
این مك ممل ساده ایح و واس 0 تشه کا آدعی در زندکگاز ی ددو 


کونه کوشش نیاز دارد . یکی کوشش با طبیعت و برای بسیج دربایستم‌ای 
زندكاني و یی و شش و و بدا نارق خود. روشفتر گویم 
آدمیان باید از نکتو زین کارند و دارچه افندو رخت دوزند و خانه 
سازند و با بسمار ها بوک و هی فتاه رهاسه یا یکی 
ندز دشمنان را از خرد و و خودرا از فریب و نسر نگ تین 
و از همحشمان بس نمانندکه خود ندر د با همحسان م‌داشد. زندکانی هر 
کی با این دو نبرد پسرآید . 
لیکر_ ازنبرد با طبیمت هیچ زبانی تشز شم ات تا 
بوبژه دس ازا ختراعمای‌نوین ارویابی که آدمی راهرچه تزور حون 
ابر . آنده ژبان دارد و سخک اسر تاره :| همعنسان می راشد . چنانکه 
بارها گفته‌ايم این‌تبرد | گردر رستدیها وجانوران ( یِفتهُ دانشمندآنگلیسی 
داروین ( زا کر در آدمیان نا گز 4 متوان آن 
را هر چه فا ات ۵ بیکبار بی‌نماز از آنگر دیف ول اهر‌وز 
ات یار فزون‌گردیده و بت ده " و ما 3 رنج آدمیان واعد 
شماریم تنها یکی از رهگذر کوشش با طبیعت می‌باشد و باز مانده از رهگذر 
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اه مادم : اختراعهای اروپایی اگرهمه درراء کوشش 
با طمیعت بکار رفتی مه سفق و اس: زشمه ای که در باره 
یت و آدمیان از آنها چشم می داشتم ددست و ل درد اشُجاست 
که سشدر آنها درکشا که ان بکار ی زود و انیت مدای سود زبان 
از آنها بر میخیزد : 

تکار ون سین از جنگ و افزار های کل میرانم ۳ بجای 
خود . همان انوهبیل و ك رف تطفون و عاند ا شیارا م‌کو يم ۳ 
راه ۳ بکار میرود. ببیندد بث بازرگانی همینکه می بیند فلان کالا 
در تهران 3 وگران شده تلگراف نما شدگان خود در شهر هعای دیگز 
می فرستد که هرچه از آن کالا در انسا هاست برای او بخرند و بدشان 
سودر | ازدست بازرکانان همه آنشه رها هیرباید و اشت كت بازوگانی! کر 
میخو اهد از ان یش نم‌اند باید همیشه نه تنها هوشیار شهر خود 
بلکه هوشیار همه شهر ها باشد و بیدا ست که همین کار رنج را فزونتر 
می‌گر داند . 

اراسکه درزمانهای پیش آسا بش در بوده و پس ازجنیش دانشها 
و پیدایش اختراعها کمتن شده این در تیجه چند چیز است 

خست پس از چنیش دانشما و بیداش ار اغها واه ار تفای از 
۳ کل و نبرد سخت‌تر شده . در زمانهای بش ی آزمندودی 
بدش از آن باتش ۵ باندازه دو با سه : ن کوشد و باندازه دو با سه تن 
بر ه ول شون در سایه ماشینعا ۳ ی تو اند کار هزارکس 
را مهو باندازه هزارکس هره اندوزد . 


دوممبدان نمر د این بزدگی نموده . در آن زمان شهر ها دور از هم 


وروت 


میبود و يك‌افزار ساز با بازرگان تنها هوشیار شهر خود باستی بود. وی 
۱ همه شهرها بهم دیهد و حول کذو هحون تین 
اینست هر بازرگان و افزار ساز مي‌باید هوشیار همه شهر ها باشد تا از 
خرن بازیس نماند . 

سوم در آن مان «اغثر دم دیشدار عی‌بو دند و دینها و و 
۳ بدست دم میداد . بوبژه اسالام و ی 1۳ دسئو رها برای 
رن و ۶مخواری سار ممداشت ان خودرا براستی و درستی 
و نیکو کاری و فده ات 0 جلو . فی ۶ رفت . اشها در دم سار 
کار میبود و از سخنی کشا کش هیکاست . وی چذانکه میدانیم چون 
دانشها روا جکر فنه ۳ 1 و م‌دم دسته دسته ازآتزو کر واه 
اند ونا گزی رامین همدستي هم ره و 0 ام درگ بذری افتاد . بیس 
ندر فاسفه داروین وفالسفه مادی با تندی ۳ ۱ شده و انها 
چذانکه میدانم 3 ندگي معمای دیگر ی هیدهد و آن را جز امرد زندگان 
نمی داند و جدایی مدانه آدمیان وااو دای تک ارده همه درس و و 
ناتو انکشي ی دهد م انشا مش از همه کارگر افتاده و خوی 1 زرا در 
داها 7 و جزاست: کی 4 پاسخ بر نخاسته زیانش هر چه 
فزون ترکردیده . 

اش‌است چیز هاد ی که راج زندگی [ را بیشت رگرداندده . جه آزر دم 
رفن اینها کار کشا کش‌میانه آدمیان سختیگرفته و کنون بهنگاهی‌که دم 
در شهر ها آرام مان و بهم میزیند سخت در نبردند و بزبان هم می 
کوشند . هررکسی ازایشان می‌کوشد بدارایی افزاید واز خوشیم‌ای جهان 


هر 5 مشدر داد و دربند دیگران آدندیث 1 


و وت 
اشست زاز.ا نک قوز رن دق قرن آسایش در جهان کر ناه 1 
اسعت درد و ما ترا آ فا دازستیم درمان را هم توانیم اه 
آنکه آسایش بیشعر گردد نخست می‌باید ععنی جهان و زند ی را روشن 
وف و کی آداشتطر ی را باز نمود و پندآموزیابی که‌فلسفه مادی # 
۱ 2 پاسخح گفت و وی و را تیا کر دزی و از توانای انداخت . 
دوم تاک سرخ ببخر دانه‌ای شاد نها دکه مىدان و ی 
ار شاوی هی کر رن اهاز 
و و کار سس تکة می‌دادد دین انجام دهد . 
مي‌بابد گفت و خود و کون نوبت دین اد تکه 
کار خود را کند . با می‌باید گفت غرب کار خود را انجام داده و کنون 
تون خورقن است که کار خود را انحام دهد. ما چون 1 ژد ی در 
جای‌د,گری سین رانده انم ونیز خواهرم راند"(۱ )درا ییا بآن‌نمییر دازم ۰ 
ها ار را اد کردیم ۱ 
در اش کفداز می‌خواهیم ی خن وا دای رون کر داننم 
و کوناه سخن سه چیز است : 
تست دین را با دانش که تاو 
دوم داش جمان را بی‌نداز از دبن بگرداند ۱ 
سوم جهان در شرفت است و دین هم ناد در شرفت باشد . 
این سه نئییجه است که هی خواهیم و ادنها هر بکی زمینه من 
ارهدارهیک:۱ ۰ چه‌ستاری ایا را مش بر نقف آز دز اساه ب‌ شاد 
وی راستی جز از اینها نیست . ها درباره آن ,کم و دوم تا کنون سیخذان 


(۱) کتاب ۳ وبت ار 


جع 


دسیار رانده یم و اشجا نمازی به گفتار تست ۳ سوم ۳ ی دید روشن 


دانه 


آر رداندم . » 

می‌دانم کانی از خواندن آن زد 5 خواهند تمو د داد د.د 
چه ‌ 0 ت 1 حهان در شتتن ون نو ده و تست ِ؟! ار را چگونه 
توان؟ دفت ؟ !کته ۱ ازتار بخ که م ی‌ام اد ۳ ی ازلخنی و تهبدستی‌آغاز بده 
که روز «روز ژندگی ۳ استه : 


و کرک دادن ال ژر سید ماخود ۳۹ ر 


ی خیم 
می ردد 0 نو ین سیاز دش رد میآبد 1 اسها را ی ی‌توان نادیده 


آنکاشت :۱ 

تاد ان اختراعهایی را که در ان دو فرن شده و جذشی در 
زندگی نید آوردء ار فاد نی رشن چن اش فرآو اند ان می 
شدارند که ایشا بخود و ره ری امه وات شش آنرا را دشمن میدارند. 
وی این يك اندیشه عامیانه است , چنین آکانی در جهان ببخواست خدا 
چسان تواند ود ؟! 

نه بتدار ید می‌کویم همه‌کارها از خداست وه.حون جبر بان‌آدمیان 
را درکارهای خود ناچار هی‌شمارم , عن در جای دیرخ ند که ام آدمي 
در بذیرفتن نب و دد آژاد است وبهرکاری که هی خو اهد تو اند بر خاست 
چیزی که هست اجام‌آن در دست خودش دست . مثلا شما می و انیداهنگی 
کیان ول چه بسا اتومییل بیدا نشود و نتوانید بروید و با بروید و 
در راه برف ادن حلو تان ۵ کنو تست آنیده ۱۰ در باره چاره داری‌و 
ئ چاری آ دی هي دانیم و ساده رین و درست تر ین سخن در آن دار ه 


در ایبیها هم آن میخواهيم که شرفت و دش جهان در چند 


۳ 


۹" 


صد سالآخر چرزی نمست که ازآن و این توان شمرد و سرون ازخواست 
خدا دانت . اد ات شش و سار فت قر دست آدمیان بودی از روز 
نخست بان بر خاستذدی . 
با و ام در زمانم‌ای باستان انبو هی از مردمان در <هان 
دو دسئی را در کار دانستندی . یکی برای تیکنها و دیگری برای دیا 
و همیشثه در برایر بزدان اهریمثی و با در براین روشنا یی تا ريکي و با ود 
در برابر خدا بعازبولی برپا داشتندی , بسیاری نیز این جهان را از خدا 
نامر دندی . ۱ 
این کهنه نادانی بهمه کیشها راه بافته و در دشتر دلها زر جات 
و ناداسته ( جاگ قنه " واشت سداری ازآنان باابنجهان دشمنی نماشد 
و تفای او با ی وا تراسا زگرها ده 4 چندان 
تفای هو ارس بای که ون ها ها را نان تناو 
زندگانی " در آن هی مایم در نمی تاد و سبا کاله زبان 0 بازمی 
کنند . هم ایذانند که پیشرفتی را که در زمینه دانشها رو داده و افزار 
های نویثی بددا شده ازخدا نمی‌شمارند . در همه کشورها در آغاز شش تین 
راء آ هن و تا اش و تلفون و آتومبیل و مانند اینها دشداران از آ نها 
دوری جسته اند . راء‌آهن چون در آروبا رواحکرفت کذیشان آن را یدید 
اور ده شیطان می ستو دند 1 دشمنی می‌نمو دند ؛ ون وا ششدماد 
که بک لامان تیریز از نشسمن دراتومبیل خود داری میکردهاست . 
اک اشها همه کفیست. هي بادد دم کفتکو همه این بیشر فتهارا از 
خدا دانست و ءا چون آنها را با آ گاهیرایی‌که از راه کاوشمای تار یخی 
و از روی دانه‌ها () کزان که در آغاز گفتار باز نمز دیم ( د سات 


رو 

و ایم بهاوی هم میگزاریم دو چیز را آشکار می‌بيفيم : 

کن اینکه‌آفر بدکار جپانبانر ابه بکر اه بیشر فتي انداخمه و چندن 
خواسته که ان راه راگام بگام ی تیماشث . 

دنگری آنکه تنم وان ین شکو مرو اوخدازفر از کنفته آن 
و آهد ود . 

ابنها چیزیست‌که نا گزبر باید پذیرفت وبرای گریز ازآنها راهی 
نبست و چون نها بذیرفمه‌شد نتدجه آن خواهد بودکه دین‌نیز دریشرفت 
باشد » زیرا ددن دستور زندگانیست و ا گزبر باید با زمان همکام داشد . 
دوباره می ,ریم : ام‌وز جهان دیگر شده وصدها چیز توین پیدا گردیده 
و چه در باره شذاختن خدا و دانستن معنی جهان » و چه در پیرامون 
باق زندگانی بگفتنی ها و باددانم‌ای وی تماز افتاده , ما اگ تر در این 
زمیده سخن پرداز.م رشنه مس دراز داشد و اسست ثنها بیکی دو ال 
و ۱ 

در هزار سال پیش کارها همه با دست بودی ودشواری از این راه 
درهیان نیو دی وی اکنون که عاشینها بدیدآمده چند دذواری ازآن پیش 
آمده. زیرا یکتن که با دستیاری ماشین‌کار هزار تن را انجام میدهدن‌صدو 
نود ونه تن بیکار واز زندکی بی بهره می‌عاند ونتیجه آن میشود که ملیرنها 
کدان کرسنه مدمانند و دسته وسیاه ی نتفای * و از آ نو ی‌گندم و دیگر 
خوردنیها خر بدار بیدا نمیکند و دارندگان نا گزیر شده بدربا می ریزند . 
این زیان آ شکار آنست‌و ز ان نهانش ابنشت هه جرزه و شارستگی‌خدادادی 
از کر افناده و ارج دارابی را شده * و این خود نابسامانی نردگی در کار 


حجهانست واسیت #9 را در بر که «ارد ۰ 


۳ 

اک بشمارم ایشگونه دشواری ها از ده تاشعر است و آسهای کین 
چاره‌ای را تا اشها امندارد و نمی باست دارد ۰ فرمانر و ایا که امی‌وز 
کشورها نرازهشد است با فر ما نرواسهای سادة دسشان در خور سلچش مست ۱ 

ده 

و امس‌وز نشدنیست که بکفر مانروایی 8 3 : کارهای خود را وا درد . 

زندگانی ام‌وزی در برابر زندگانی هزار سال پیش همچون شهر 
دربرابر و هساشد وکدانی که مخو اهندحمان آم‌و ز 8 آینتزای کین 
راه رود درست مانمد هر قانوني را 1 برای آبادی و آنتایش 
روسمّا ها گزارده ها خواهد در شهر ها نیز روان‌گردد 

: در نتیجه همین نار سایست که کسانی چذبن و رش دبن برای 
آدادی آن <م‌انست ورای این حجپان م‌دم خود هرچه مبخواهند کزته ۰ 
ول امن سجن از چدددن راه تافرست است ۳ 

است چنانکه کفته‌ام این جهان و آنجران ۳ سوسته است و 
این یکی آناد نباشد آن یکی آداد نو اهد دو ۵ ۱ ادن سخن .دان اه 
یکی 4 دسر وج ول :1 او در رفثار و رن آ ای هر جه میخواهی 
میکن 0 ۷ نسکو باش ۰ و ان نراند که اک در کردار و رفثار دایخو اه 
خود را بکار ی شدو او چکونه تبا داشد ۳9 

۱ دوم اک مص 2 0 گ توانند" ۳ خود نيك از دل و سود از زان داز 
شناسند چرا یک هون ین تتاز بخ دند و ! ار تمستوانند جوز نه در کار 
اجان آزاد باشند ؟ ! اننها همه از انشت له کنانین ان حهان ون 
خخدا نمدشناسند . 

۰ سوع ام نابات 3 ددمها دو ده ددن اسالام ازان بدز ار همماشد ۰ 


درا ینجاهاس ت که یکو دم : بچنددروغ دست هیداز دد تایث‌ر استر انیذیرند. 
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سین خود باز انیم : این نار سانی کی آن اش نیست و جای 
«چ آبرادی تمیماشد . این زمانست که پیش رفته و همه چیز را ۳ 
نتفر این خواست خدای آ فر بدکار است که جهان را ددشان راء 
ون 9 ۱ ۱ ۱ ۱ 

دوباره میگویم دکسانی ازاینها خواهند یت : ولی‌اباچه مدتو انند 
کرد ی حجهان بدلخواه آنان یود 99 آبا توانند جهان را بحال 
هزارسال پیش نوی وان ۳ با تواند ریم جدا گردیده خود بابین 
هزار سال بیش رش کار راجبدگی اه ۳ راهان و ده 
چه تشه تست آیذ 6( : از ایستادگی بر نادانی چسود برخیزد ؟!.. ۱ ثر 
این "واشت ات که خدا بابدجهان را راه برد و جهانیان را را ند کی و 
نگزارد چه جای آن رنجیدگی مدماشد ؟1. 

3 دشما سخن بزرگ میرانید . می‌کويم : سام خدای بزرگی: 
ی رانم ۱ 

ی با نشف شا هم چیی زا دیکر میسازید . نه دربند علم کلاهید 
ونه ارجي بباورهای م‌دم می‌گز ارید . می‌گويم : این راست است » ول 
آن متسه با تون متاخ تگفته 0 ؟؛! 

در همین تاو ها بجند ژمینه سیار ارجدار ی قزر ات بم که هم 
به نواندیشان ) 0 بگفته خود متجددین ( وحم بکمته شتا ) صهوت 3 
پاسخج داده ایم و بیج دسته نک راینده‌ام با احال شما هر کر لقزاشین بیدا 
نخو اهدکرد وهرچ هگفته‌ام همه راست میباشد . 

ما بسیار آرز زومندیم کیان ی در ار زمینه چیزه‌ایی نواتدند وانچه 


ی اند شند داز تماشد , در حاهای دیگری اف را در پاسخج تن تخواهان و 


تا و ات 


برأی‌ستن زبان آنان می‌او بسیم ۰ ول درابجا و استهان‌نهآاست وراسنی 

و از خوانندگان میش واه مکه در 1 رنه اندشه ود و باز نماد ۰ 
اک رگفته‌های ۳ را تاضق مددارند بنامکواهی با کدلانه وبرای ۳۳ نمو ان 

بدیگران ازنوشتن داز تا نسحم ۰ 1 ابرادی می اند بشزد ام درسصش وبرای 
آنکه پاسخج داده شود وهرچ تاريکي نماند ازگنتن خودداری نما مد ۰ 

نه تنها نخرآهیم رنجید و خشنود نیز خواهیم کردید ودر سال شذم «منامه 

دری برای اینگونه نوشته‌ها باز خواهیم داشت . اعسال آقای حاجی سراج 
۱ توشده در ازی‌از,غدادفرستاده و ما برآن بود.م که سال رن بجایش رصانام 
وبابراد ها پاسخ‌گوبيم ولی چون یس از آن ماسخنان بسیاری نوشته‌ایم و 
بیگمان به سشثر ایراد ها پاسخ داده شده اس بر تمیدانيم اشاضیت 
دو باره آنجه مدخو اهنت و سفد و برای چاپ بهر سعنش « لمژ آفای آزاده 
و حدت که همان حدقت 3 ست و ام درست خود آشکار مشود ار 
عیخواهند این بار هم آنجه می آندرشند باو سند و بفرستند . آبشان نامه 

دددر ی فرستاده و در آن بابراد های دیگری بر خاسته «ود و ۳ نوشتیم که 

در سال ششم بياوريم وباسخ دهیم وی خود از آن ابرادها د رگذشته اند و 

آشست بحداپ آن نخو اهیم برداخت . 

کاني م و ید : بیمان با خرده گر ان‌تندیه‌ینماابه و آنان را نادان 

ونا فهم مهو اند " وهمدن بهانه‌ای در است آن بکسان شده . و ‌‌ با ود گفت 

۳ پاسخ را بهمان ردان می‌نو رس مکه ایراد او شده‌شده د ابن ابرادکنندگاننه 

که ازدردرشتی وییفرهنگی میآ ید و ما نیز در پاسخج تادانیشان رابر‌خشان 
مگیم ۱ ی اکرکانی 3 زان صادو و باسدارانه ابراد هایی گ رند و 1 


پرسد‌هایی کنند ۳ مان زبان باسخج نوسیم . در ایتگونه نوشده ۳ با بل 


هیا 


خواست او سنده در بات راستیبا باشد و آنجه ۳ داند و و آنده 
نمی داند بپرسد " نه | که «زباندرازی بردازد و خواستش کنه جوبی 
باشد ۴ و با بجای دلیل بگفته های بدهوده ای همحون ۱ عامای اعلام ِ 
و حکمای آلهی و مشایخ طر دقت * و بزرگان ها ؛ و مقاخر اف ات ۴ 
و مانته ابا که همه کلمه های 39 و بی«عذُی " و بگفته مر دزدان «کرد 
بر آنگیختن ۴ است برحرد ‌ ویا در مدان گفتار شمرهای این وت ای 
آن دست بازد . ۱ ۱ 

کناان ما ۳ هماورردی و زان مادر زادی خودرا تممد اناد 
و نون رل صفده با فارسی درست توانا آمباشمد ۱ و 4 پرورآنیدن ی 
تمیشناسند وبا اباععال یکزبان تلخی نیز بکار می برند . ها اگر دلیل هایی 
وا که ایشان دربر اب رگفته‌های ما ءی‌آورند در ‌هنا مه بادکنيم وچگونگی 
آنهار | روش نگردانیم خود داستان شیر بنی باشد . همیشه نوشنه های اینان 
سیدان «یامی را که گناهکاران در دادگاء بردان رانند بیاد من آورد ۰ 
فراموش نمیکنم روری در دادکاه م‌دی که برادر خود و بود چون 
باز ریدم چدین غت : ۳۹ ۳ «ن دوانه شده بودم که برادر خود 
را بکشم ؟!..آبا شما چنین کاری میکنید گفتيم : و استت اسخ :* 
این يك کار شگفت آوریست وباسانی نتوان پذیرفٍ .وی برادرت شب‌در 
بولوی توبوده و چون روز شده‌اورا کته بافته‌انه ِ که‌اوراکشته 1 .۰ 
در ۳ بودکه در هي ماند وش ا کته می‌استاد ۰ 

اسان یکی ازدلیاه‌اشان که‌همیشه «رزبانهمدارند اباست 4 و 


2 چشده که هزاران کسان نفو‌میده‌اند و تنها بکتن مي فرمد ۰.۱٩‏ بفاسفه 


مت 

ایراد ی کی از ۳ هی کویند . باوه دافی شاعران را تکوهش هیکنیم 
همین را می‌کویند .به پندار های ببها یکیذها ایراد مگیم همین زا 
می گوشد . ی گوييم : آری این شگفت آور است که چدزهایی را هزاران 
کسان نفهمشد و ین فهمد " ولی نشدنی نیست ۳ نکسکه بحذان دعوی 
در خاسته میناید تيك زر 5 و گفته های او را نك آزمود » که اکر 
وان وه تشن اسان شا داتیت کاو را پل ومد کی ه زو 
ارج سخذانش را شناخت و بیاریش برخاست "و اگر رانست نیست او را 
فر بکارگز افه‌گر ۳ قانتت و ار زر مه ان ها مان ستاو را 
او دشمنی نموده و بگفته هایش نپرداخت . شما نیز اگر یاسخی می‌داربد 
بگفته های ما بدهید وگرنه از این عنوان هیچ نتدجه در دست نتواند بود . 

سشثر ایشان نزد من آعده ون هی کررشاد شا ی توند رون 
ازایین طعیعت کاری نتو اند بود . یس هزارها حکابات که دراخبار و ات 
آمده چه میکویید ,.۱٩‏ مر عم : همیشه باید ازدلیل سوی شمه رفت و 
بقها و ارونه ان نماد ها آنکه کی رن بر ون از آیدن طبیعت کاری 
نتواند بود این را ازروی دلیلمابی می‌گوييم . شما ار آنهارا نمی پذیرید 
باسخ دهید » واگ مي پذیر مد دبگر نتواندد در بند آن حکایت ها باشد . 

قق ۳ تا داستان شما داستان آن شا گرد بازرکانست که از هشت 
بده کار ازه رکدام پننجاه ربالگرفته بود وبازرگان چون بحساب اورسیدگی 
و وا‌گت : 9 هشت ننجاه ردال مشود چهارصد ربال » هی گفت: 
« یه ها ! هشت بذجاه رال چمارصد ردال نشود " زیرا من درحیب خودم 
"بیش از سیصد ریال نمیدارم ! " چون صد ربال ازپول را کم کرده ریا خود 


برداشته بود میخواست نك قاعده بیحون وچرایی را ازدانش نهذیرد. 


بکنامه مر کذاده 


جهعی از دوستان چون ارتباط مرا با یی‌ان هي دانند نامه‌های یدابی 
نوشته دافشارانه می برسند: پیمان راهش چست ؟!.. خاطر آن‌دوستان 
کی وا کار می سازم که پاسخ این برسش نه چندان سهل وساده است 
که در مك نامه دوستانه کات و انگاه کیکه تشنه‌است چر اقصدسر چذمه 
نکند» وچراازآب زلال بگرفتن سراغیا کتفالماید ؟! بهترازهمه خواندن 
خود پرمانست 4هم راه اوشذاخته‌شود و هم‌کاممایی ( 

با اشحال باحمال برای دوستان میذوسم : بدمان چندین زمینه را 
در یکها دنبال میکند و 3 بخو اهیم بمقصد او «ك عدوان اس دهم با ِ 
بگوییم پیه‌ان درفش حفیققت جویی برافراشته و با هر چه خلاف حقیقت 
اشیی هی جنگد.چه ین خلاف حقیقت در لماس مذهت و عق.ده باشد 
و چه در لبای دانش و فلسفه " و چه‌در شرق بر خاسته داشد وچه ازغرب 
روی آورد. 

دیمان می‌گوید : درجمان حقایقی هست که باید بانوادست یافت وراه 
سعادتی بر ای بشر باز است که تسایند بان زو آوردا وود آن در فش ددست 
دیش افتاده و جهانیان زا و رن حقایق و آن سعادت ی کشاند ۱ 

تا ارزو یه دیدا شده همیشه درنز اع بوده .کاهی رارق ۱ 
وگاهی داخرافات ديني" وگاهی با قاسقه ‏ وکاهی 5 مادمگری؛ و بك محله 
با روزنامه که درنزاع باشدکمتر تواند بروی دکخطی کر کف وه کار 


آن مرف نگردد. زیرا شما در هنکامیکه با دستهٌ در از اعید کمتر توانید 


2 

ازحقایقی که با ایشانست چشم نهوشید وکمتر توانید درتعقیب باطل‌بمبالفه 
نگزابید . چنین امری بسیار دشوار است وی پیمان آنرا بر خود اف 
کردانیده و هیچگاه از خط سر خود متحهرف ده ودر ممارژه با 
درندار ان دربند همان حقابقی بوده که قر که کف با بددیان » واشت 
همیشه از تثاقضش مصون بوده . 


بدم‌ان در دوسه سال اخیر بش از همه با خرافات عذهب تاه 


۱ ی یج ‌ ِ ّ ۱ 
دلي در همانحال از ۳ و ماده ری غفات انموده و هر درز میداف 
۰ برواداران مدای زداده و صوص در همین سال دجم بگفتار هایی در باره 
روان‌پو خرد و این زهینه ها برخاسته که در یکی داسخپسای دانمندانه 
استواری را باشکالهای مادبگری در 7 دارد. 
ابنها را در باسخ درسشم‌ای شما می ننکارم و می‌دانم سن مرا 
گزافه نو هید شمرد و چذانکه نوشتم هدر از همه آن «ي دام که دمتا 
دوستانگرا می پیمان را رو آنید ۳ راز آن در باسد و راه آن «شماسید و در 
آن هنگام انست 4 مدق کقته های سن مدلل خواهد دود. 
یمان ژبانش «م جداست وشاید دردواهر برای‌شها اسان نیو اهد 
ود : ین میتو انید ان تکرش . در باره مطالیش نز 3 دو بب 4 شماره 
را بدقت‌خوانید ومقصود آن رادریابید راه‌فوم برای شما بازشده و خواهید 
درد همه مطالب 4 مربوط و در وی ,مك اساس منفامی شداد باه است 
اگ شمار وهای اعمسال را از اول بو اند بکرشته «ومی از مةاصد دممان 


کته کت خو اف شهو: 


تهران دماه ۸ ۳۱ ۱ سمل فضی 


۷ 

در شهاره پیش در باره سر خودی و جدا اندیشی جوانان و دیگر ان 
سخن راندیم و چنانکه گفتم آن یکی از بباریهای بسیار پیمناك است و ما 
با ودن آن از کوششهای خود چه در زمینه یکغویی و چه در زمینه دین 
و چه در باره زبان جز زیان تتبجه اخواهيم برداشت . و یز گفتیم باید در 
جای دیگری از آن گفادتر و پشتر سغن رانیم و در اینجا همین اندازه 
خواستیم که یکی از زیان‌ای آلودگی کیشها را روشن گردانيم و اینست بار 
دیگر بیخن خود باز می‌ردیم و چون در این شماره پاسخ خردهگیریپا بایان 

خواهد رید آنچه که باید گفت در اینجا خواهیم نوشت . 
اگر تسشن ده کسانی در باره ازدها شدن عصای موسی و م‌ده 


زنده رفن عیسی و مانند اشهاا که در قررآنست پرسیده بودند و ما کفنيم 


دیگر ان باسخ دهند ‏ او بت بپاسخ ما پر سا کنازین عی‌کو رد 0 ان کار را 


چر ا ری گويم اص‌وز هزاران کسان دعو ی بشوایی عی اءایند و 


بسیار ی س از این راه پره ها عی بر ند وانان در این چند سال رفتارشان 1 
۱۶ آن بوده که هي زمان که ما سبذنی را که با یندار های عامیانه ساز کار 
تست کته ارم و دایلها اورده ام انان رنچیدگی موده اد و عامیان را در 
ما شورانیده اند » وچون ما ایستادگی نشانداده ایم و شور عامیان فرو نشسته 
و ستن رو ه بمشرفت آورده این زمان چلرن وا وده اند که ود انرا 
می‌داسته اند . و جز از چند آن با کدل که همر اهی با ما می‌نماند وانگشت 
ستاو دی رفتارشان چنین وده و بفکه بر خی از آنان سعنان زر ند 


۳ بر خاسته اند و باره‌ای که کاری بر خاسته و نزد ۳ آمده‌اند 5 چنبن گو بند 3 
آنرا همه م‌داستند و ما موده ر نج کشده و نو شته ایم ۲ ایشست ما می‌خو اهدم 


این بار انان پیش افتند و پاسخ دهند .. 


مهو 
این را هم راید دانست که اینها ار اد به فرآن تست و ما نضو استه 
تس سم عم 
ایم از ارج فرآن بکاهيم . فرآن کتاب ارجندست و هییشه جایگاه خود را 
که از نجست داشته خواهد داشت . انا بیش از همه اراد بکسانیست که 
دین و فرآن را سر ماب ول اندوزیگررفته اند و دست و بای نکردان را 
عی‌بندند . اینان خاموش نشننند ود اون ما بأسانی توائیم معنی دین را 
۳۹ 9 کِ"۳ 
بجهانبان فعمانيم و ارج فرآنرا نشان دهیم و میاه ی اوه و تون 
وی ام رشن این شین وازدز کارشیی ماد با زرم سای اد فان 
دهم ۰ این بش هت فرصت خوست ۲ اندازه دانش و با کدی آنان داسته 
شود ۱ زرا 1 باید بأستعی 1 ات بر سشها دهد و 5 3 کدلانه خستوان 
بنداستن باشند . 
کی بذام پروز نامهای نوشنه و میگو بد این 9 را شها زده | بد 
و شما درز باز 22 ۰ میکویم + ما یج گرهی از ده ایم + ما شا کاری که 


۳ 


ده ام اباست که وشته ایم : «باید دی ا داش و خرد درست اد » 
اگر این سخن راست است پس کره خود بوده ۰ و اگر راست نیست هیچ 
ثر هی تدست 

درد.اهگذشته چون دوباره ه تبریز رفتم داسته شد درآنجا یکی چنین 
که : « برخی چزها که یمان منود اگرهم راست باشد چون باور عامیان‌را 
ست میگرداند نایدگفت > . میگويم ۰ لخست شیارا با عامیان بچکار است ؟1. 
بار ها گنه یم بابد هن رن نخست شود بردازد . آن چزها که بیان نوشته 
اگر راست است شا میباید پذیربد ویاوری برخیزید » و اگر راست نیست 
آنچه اراد باندیشه تان میرسد نوسید تا بدایم چه وت دوم چه شده 
شا غم عامیان را مدخورید و دبگر ان زا کار ثر اموش موف ٩‏ چرا 
از درس خواند کان و داش‌ندان که بعش #9 نوده هستند و همیشه رشته 
کار ها در دست اشااست و آنآن در اجه وین ۳ از دین زو ؟ دنه 


ا۹ اد ماوت را چر ا نود اما ند شید که 5 سی دچپل سال مش اوه 


ره 
دم دیندار میبودند و سیس همنکه دانشپا رواج دافت دسته دسته دم از 
دین برون رفتند و این جز در اتیچه تا بندار های بپوده نود ؟ ؛ . 
س. چر ا ۳ انان را امی‌خورید ؟ ۱.. سوم ۳ توا 4و اهد عامیان را با 
فرب دادن در دین ۳ داربد که از تن راستها برآنان میتر سید ؟ ! 
15 پاوزها شا ی موم و زان ما مین مر باه 9 ادی وارشتا 
ترا وت که ش ۳3 بگر شته چیزهابی را از راست و درو غ بدل 
سارد و سرش را باین انداخته بی کار خود و 5 دین را باین معد 
میدانید بای گفت سار ,دورید ی اه 
ود . ما بارها گفته‌ايم که دين شاهیاه زندگست و یکی از تتیجه های‌آن 
ان باید بود که مردمان را از با کندای از دارد . دیگری این باید بود 
ات از شفق نان ها تسود رها گرداند . پیروی از بندار های 
برشان و پا در و دسته شدی جکی از رن آدمیاتت و هر ] 
دین برای جلوگری از انپاست 7 شما باین ععنی خستوان زستید بگورید 
پس خودتان چه ممعنی دیخری بدین میدهید !و اک خستوانید بکو مد تفر 
وود بندار های بپوده و بای را که عامیان میدارند دین یامد و از 
سستی انها فمترسید ؟ ۱ . 
درغا ! دین برای آنستکه عامیان را بخود نگزارد وآنانرا براه آوردو 

شما میخواهید که آن بیروی ازعامیات نماید ۱ این کاریکه شما مخواهید تيك 
بدان میماندکه کودککه بهار است ودوای تنخ سودمند را نمیخورد برستاران 
باق آی. عترتی, وف عوراد ویر رس برع شور نات ند 
و هیچ در بند شیجه ناشند . 

پس از همه اینها برای چه عامبان از کفنه های بان سندت باور 
خوند ٩‏ ! 11 کدام 


یه 


بخش آن مستتی اورها میآورد ‏ ۱ . 01 آن اسجهای 


داشمندانه سار استوار که بخدا ناشناسان میئویسیم ؟ ! آبا آن دلباپای 


که در باره جاودانی روات میوريم یس 11 امه سداشهای بای 


سا و ما 


که از درن و دنداری یله ادم رخ مر ما میکودم دا را اور تکنید 


و ید۳ 3 هون 


یم بجیان دیکر و پکیفر و باداش باور ندارید:6 


3 يگوزيم از ید کی ار ات یی ی ی و ]را 
کم ک ما ومد ماه سییی باون میسقت ٩‏ اد کظ راغ 
فا تا مت که ,فزارم رد عم ورد گرم بر تان سیر ار هیا ماه 
انا توشته ای باه انوا آکوه ستی بور وا وه مکی ات 
میگو د. کی خدا را ۳-9 از هیه شناسید و نپا او را برستید و از 


اعامز اده و بر و 2 که شش کار او اهید وگردن در برایر م‌دد آ با 


3 ۳۹۹ ۱ 1 آ سا ی 0 باوری تو اند بود ۲ 4 مر دم 


3 و در 


۳ 


اضر وا ری از مر سم رتفا اه میا از هی از تن 
انها برستش میکنند ٩‏ ۱ 


سنید رای داخواه ود ه چه سخن بی با بر خاسته اند 4 ٩!‏ . : 


شیف برای‌آنکه گردن ازراستی رستی بجد بچه بپانه خك دست .از بده‌اید با 


فده است : « انا عامیان را سست اور میگرداند و وان ۳ 


اری ی میگویم ان دز مهوده است . ها نك میدانیم که های 


ما چه ار ی درمر ده رده اسرت ‏ ناگ میدانیم که از روز بکه کار بر خاسله انم 


چه اادازه‌کسان رو دتداری اورده اند , دم با دین از ناد خوددشمنی 


پم رک ۳ : ود ۱ ۱ 
نداشاند جون راد راستی نبود ۳ بودادکه برا کنده شوند وی و 


که ما راه راستی باز ميکتيم با کت وی تشا فان وود او مخااد هن 
اندکی در برون تخواهند ماند . 

يك گفته دیگری که بارها می‌شنویم اینست که کانی می‌نشینند و بهم 
جنین ی و نش + « می‌باید اسلاه زا بگوهس خود ( اصل خود ) و ِ. 
انوم از سزااست که از یمان اد گرفته اند و 1 ۳ آکه معنایشس 


کار را ؟ 


ان را 


را داد . ما در کد دنه بان باسیخ داده و 3 ام این ۳ 


خواهد کرد + ! حرا امکید ۴ .۶ ول در انا ی خواهم 


شش 
دنبال کنیم و يك شکافیم تا داسته شود که این کنته هم مانند دیگر گفته ها 
باك یوج است و می خواهیم در این مبان یوستگی یمان با اسلام نیز اندکی 
شش زد 

دوباره می‌گويم : اینان آنرا می‌گویند بی آنکه معنایش را فهمند وبی 
آنکه در پی کارش باشند . وی ما آن را راست پنداريم و چنن انکاريم 
که راستی را یکدسته در پی چنان کاری ی‌باشند و ده تن از کش های 
۲ چکار 


ون ن راهم نشسته_ ی‌خواهند اسلام را ۳ هو بر ارفا 
کنند ۱ . آیا اسلام تیه اس تک عکان دفند. و سایگاه شود باژگردانند. 
آز چکا رکشت اه 11 جز ازااست که باید گِ دین را شناسند و کر 
آار ۳ رون اه فرو نک تقو اقادب کب اکر ی کتاایند که گوهر 
قارم وا شاسه ,را او بت تفه اي کب نا ای سای 
۳9 دین چرا گرفنار فزونها شده ازهم برا کنده اند ۱ ۰ 

داستان شین است هنک یکه یز گوم اد زبان را درست کرد هم 
ناکما برشانی زبان بوده اند بکار می‌افتند ‏ . م‌گوييم + بایددین را درست 
کرد همانانکه دین را ویران ۱ اس ی ار رن 
پوت شم اکر رن هستید که درن با ژزبان را درست گردانید س چرا 
تون اراک ایا 6 3ج 

از این هم گنز يم و چنین میانکار ی مکه آنان بر استی آرزوی درست 
گرداندن دین را دارند و چون گردهم آمده اند براستی ی‌خواهند گوهی 
اسلام را گر نف و با هم ۳۹۹ برداخته اند - ول 1 چه حه از ات 
کنتگو خواهد بود در جاییکه ی‌داننمکه هی‌یکی از آنان کیش خود را گوهس 
فین. خواند. شهزد ۶ 4 مثلا شیم خواهد کفت * شمیگری .از زمات. شود 
یفیر اسلام. بوده وسلمان وبوذر ومتداد ومعمدین ابویکر ودیگران شیعه علی 
مر ده می‌شدم|ند » چنانکه هس را درکنابهای خود نوشنه‌اند . شیخی شخواهد 


۳ شش کرو ازههءان زمان بوده وداستان معر اج وشیر بر نج واساه چهل جا 


۲۷۲ و ات 


مپمان رفتن امام علی ابن ابطالب ومانند اینها را بگواهی خواهد سرود . 
صوفی همان امه را سروده وسر زاجیر خود را از معروف کرخی گذرانیده 
5 یکی ازاماء علی بن ابطالب با صدیق ا اروق خواهد رسانید . همچتین 
دیگران یکی اسلام درست را کیش نعوادر خو هد توا شدرخ نداتان کیا کون 
همیثه این کار را ی [ئد , 

نا گفته پیداسعت که هیچیگ 


یز انا کنان. کراهی بکشن. غود نمبرد 


| در جستجوی راستی باشد و گوش بکنتگوی کس دیگری دهد . . پس 
۳ ه اینان دین را فگ هس خود بر 9 دانند ۶ ۱ چگو: نه چاره بر اکندکپا 
کی ۹ با بخ نی بارخ نزن اون تواند بود ۱۶ . آیا فرب ۱۶ . 
مک ان قران کش خفن و ها معتی ایا یه ۳ ۳۵ کی هرا راد 
داوری کرد پس این کشا کشها چگوه بدا شده ۶ ۱ . مگر قر آن شست که 
همه ط ۳ ها دلیل از آن ی‌اورند 4 ! . قرآن یست که ۱ ظنی اادلاله 4 
ای و ور ار فیمیدن آن باین آسایست یس آن کشا کشا 
از چیست 0 

آری گفتن آسانسی و آن در کار ستن اس تکه ناتوانی آدمی شناخته 
شود . ار باز گرداندن اسلام برشه خود بای آسانیست که هی کس نواند 
بس‌چر ا کنون هزاران وصدهزاران علماء که آمدهاند ورفته‌اند توانسته‌اند۱۱. 
چر ا آنپایکه ام‌وز هستند و ند هزاران می‌رستد کاری متوانند ؟ ا. 
اکر چنان بودی که ۳ در این زمیته سرخود کاری تواند سیدجهالاادین 
اسدآبادی توانستی , وشیخ محمد مفنی مصر توانستی ۰ این‌هفتی هصر دانش‌و 
رت وربا کل وا اه متشه و وه کوشش بکار برده وی آبا چه 
تواسته ؟ ۰ 

اننان ب اکتا که هگونند دبن را برشه شود میک دانيم تب ار 
آن بودندی که معئی « بازگردا نیدن دین بربشه خود» را شناسند این‌داستندی 


که ما آن کار را انحام داده یم ‌ آری ما چون بکار بر خاسنیم در گام 


۳ و اسب 


. تخت اسلام را 3 بدباد خود باز ات , بنیاد اسلام چیست ؟ . . خدا 


را بیکانگی رش و »+ جهان در باور داشتن و زندکی از روی آیین 
بخردانه بسر دادن - اینپاست ریشه اسلام ۰ بار ها گفته ام من این راهیا 
گام پگام مییمام . در آن روز ترویی مرا باین وامیداشت که اسلام را به 
رده شود ظ نام و چون آن را کردم کار های ودرا 4 ونق ان 
شیاد نپادم 

اسلام يك دین بنباد نپاده و كت فرمانر وی که این دو از هی بازه 
م آمیخته . ازدوی دیگر یش‌آمدهای تاریخی جا دران برای خود بازکرده . 

رو شدتر گويم ۱ اسلام از بناد خود يك دشست و بکفر ماتروایی ۰ و 
بیس که شیر زا ها یعت کار نات :که باس ول تفهاررزس تانق 
این سخن بیار ارجدار است ومیبایست ما بیش از این روشن گردانیم ول 
نيخواهيم دستاو یز دست خود فروشان و دغ‌کاران دهیم که سخنی از سا 
0 و با ادانبپایی از خود آمیخته سرماه خود توش کنتن چنانکه همشه 
ان کار را میکنند ۰ این یکی از راز های شدایست و میاید دربرده ماند 
و اینست بهمین اندازه بس‌کرده میگذريم , اسلام این دو را با هم داشته ۰ و 
سیس یز درا غاز «شرفت آن داستانهایی پیش آمده : یکزمان کشتگو در باره 
خلافت و امامت بوده و ميدم بچند دسته شده اند . تکزمان سخن از فضا 
و قدر بوده و چند راه بیدا شده ۰ همچنین هی‌زمان کشا کش دیگری بمیان 
آمده > و انها که چیز های زمانی بوده و میداست کر و فراموش شود 
آگذشته و.جا در دین برای خود بازکرده واز این راه اس تکهکسانی در درن 
جایگاهی ۳۹ کرده اند 

ازان سه چیز است نمیا وت اسلامی یدید آمده واینرا که 
۳0 آمیشته ! کنو ن ییایند از هم جدا ک دد و نها دین از ماند . من 


مر ِ سم تج سح 
۳ گاهی که از فران و معئی ان میداشتم و 3 اوری ان نبرویی که مر 


بکار وامیداشت نيك توانستم اینها را از هم جدا گردانم و کار خود انجام 


ت ء موت 


دهم . ول سیتی دیگری در یش ود و آن اینکه میدااستم صد ها کسان 
تا کار های من میباشند و انان از در چون و چرا خواهند آمد و 
دلبل خواهاد خواست * سیس ايز چون ما چبز هی را جدا کرده میکو یم 
انا رشه دست برخی ببءچشمی چبر های دگری را پیش خواهند کت و 
آها را از رشه دین خواهند شمرد , نیز ما مگفتير در قزن اس را ضا ان 
یست وهیگی کسان را میباید فراموش ساخت و این نا گزیر برهمه‌گران میانتاد . 
چه برداشت مبه کنا پحدن است که کسانرا دست اندر کارهای خدا شناسند 
و اتانرا در دین با دهند . این بود میدانستم کفتکوها بش خواهد آمد و 
فا رفن رخ خواهد داد 

میبایست بهمه اینها یاسهی اندیشيم و که قذوه رابت ها که 
های شود را بروی یام ای استوار گردانیم :| میدان تکفا کین بان نانشد. .و 
سخنان برا کنده بیان ۳ . در این باره هم میبارستی_بایه ای برای " سغنان 
خود گزاریم ۰ این بود زمینه را از آفازگرفته و گفتيم دین چیست و برای 
مس ۱۳۵۱۸۰6 کون ازایق بارد کفتگو . شهب یا .ار ان ی جودد 
خواهد کات آدم چون در اغ عدن کندم خورد گناهکار خن و آدمیان همه 
وکا میز ایند و دا برای کذاره ناه ۲ نان بگانه سر خود ۳ فر ستاده 


که بکشندش و 3 


قربانی کنند و ابنست همه ابد بوسیح امان آورند 2 مت کار 


۳ 
3 ۰ دینی‌بان بزدگی بنباخش ان سعن مفت میباشد . از مسلمانان پرسید 
خواهندگفت باد خدا را شناخت و او برستش کرد ۷ از تشن دوزح رهایی 
بات و کسالی را ۳ رای مبانجیگری فک وف و هجون خد | بر سید ۳ در 
روز از برس ۳ ری بر خیز ند 2 از صوفان بجوید در زمان تبث « کات 
کی آ هی ند 0۰ بای رها خواهنن. اند 
و ی بانپا هیچ ارجی توان رت و بر تن چزد آبراد توات 
گرفت ۰ دین رای اما لیسیی ووانندگان مردانند که ۳ ان زمینه را روشن 


کرادا شاه و گفتهايم درن رای داستن معنی جهان و شداختن آبان ی 


ام مرخ اج 
و است چیزهایی از دین تواند بود که این معی ها را بردمان اد دهد » 
و تگیدازی امپای کانکه هزار سال و دوهزار سال است مرده و رفته‌اند 
جز گر اهی تواند بود . 

این بابه نجستین بود. که ۶ برای دین نهاديم و بدشان از بر 
بهوده_ نبودن دین را نشاندادرم و از تکسو ح‌زی رای آن بدرد آوردیم ۰ 
این خود گرفتار دیگرست که دین صرزی برای خود نیدارد و شا ا گر از 
هر ی پرسید دین چدست باسانی نو اند پاسخ وف ۰ و ما از این درجای 
دیگری کشادثر خن خواهیم راند . 

بدشانه۱ دین رابرشه خود بردگردانیده آنرا از فزو نبا جدا گردانيديم ر 
و من چنین ی انگارم که این را همانکسانی‌کرده اند که نم آر زومند چنین 
کاری هستند . وی ی‌پرسم : آيا این بس است ۰۱۶ آبا هینکه شما گفتید 
پنیاد دین فلان چیزهاست نتیجه بدست آید ۶ ۱.. کسیکه چنین کاری می‌ک‌ند 
می باید سالها با هی یکی از کیشها بجنکد ۷ بتواند آنپا را براندازد . مردم 
صد ادانی نکنند و تا سخذان پسر و انجایی را که باد گرفته اند صد بار 
برو نکشند دست ازکشها برندارند . یکرشته گفته‌هایی را که بکروزی‌شنیده‌اند 
وی آانکه هیچ دلیلی پرسند ناد سیرده اند تا بفرهتکیها و ستی هایی از 
خود انایند آنها را رها نکنند . این. خود به تنهابی یکداستان درازیست و 
ساله‌ا کوشش مبخواهد :| این بت پرستیها برافتد . 

از آسوی بکرشته گراهبهایی پس از اسلام بیدا شده و من ی‌يرسم 
آيا آنپا چه شود ۱۶. می کویم گرفتم که شما اسلام را بریشه خود برگردانیدید 
بایئها چه خواهد بود ؟ ۱.. اسلام در مبان عرب برخاسته وآنان مردم بسواد 
و ساده ای مبودند و ود گهان جز برستش بت نبود و انست اسلام تنها 
با بت پرستی بیگنده . ور پس از رواج آن چند ای ره دار بزدگی 
بیدا شده که هس یکی سخت تر و برزبان ثر از بت پرسنی هیباشد و باسخ 


اینها از اسلام برنباید (و خود باستی بر ناید) » و اینست هزار هزارات, 


بخ و اس 
علمای اسلام که ۲ ورن آمده اند و رفته اند پاسخی بایشها نتوانسته اند . 

من در اینجا نها فلسفه بونان را باد می‌کنم که چون در قراتای 
نخستین شرق آمده میان مسدءانان توا گرفته و رکه دوانده و بکسدات 
وینی برای خود در شرق باز کرده » و با" آنکه با دین اساز کار است 7 
از روز نعست اثر بد آن هیان صر‌دم نمودار گردیده واز اشرو ببشوایان دین 
بدشمنی تاه و ینوا 12۲ بیدین خوانده اند و خلفه مپدی و دیگران 
و را! از آنان گردن زده اند با انهمه پاسعی بان توانسته اند » واشت 
روز بروژ رواج افزوده ومبدها کسان بنام ازمیان پیروان آن بر خاسته| ند وکار 
بجایی رسیده که انبوهی از عءاه آنرا بردین برتری نهاده و باین کوشیده‌اند 
که دين را بقالب آن ریزند و صد کتاب در این زمیته نوشته اند . شما 
که میخواهید دین را برشه خود برگردا:بد آ,ا باپا چه می‌کنرد ؟ ! .. آ ۳ 
دار ید هه کقلان دین را بربثه خود برگردانیده ایم همه اینها از مپان‌رود 
و اارهایکه در اندشه ها گزارده هیچ شود و دلبا یکبار پات کردد ۰۰:۶ 
آيا نا گزیر نبستید که بفلسفه یاسخ داده ببایی آرا روشن گردانید ۱۶ بگویید . 
بینم چه یاسخی بآن ی دارید ۱۶. پیش از شما ملیونها ,بشوایان که‌آمده‌اند 
و رفته اند چه باسخی داده اند که شما هم دهید ٩‏ 1.. بار ها گفته ام آکوهش 
و بدلویی از يك بد آموزی جز از ات که یاسعی از راهش داده‌شود. 
از تکوهش و بدگویی هیچ نتیجه ای بدست ناید . شما هم اگر تنعا بیدگویی 
بس ‏ شواهید 39 چشم 4 شیحه ناید دارید » و ار از راهش پاسخ و اهید 
اف بگوت ارکها خواهت اورقر ۴ زان 

ما هي کاریرا که انعام می دهیم و می‌گذرد اننان آنر! مك چیزاسانی 
عی پندارند که هس کس بدر خود می توانست و من نا گزیرم در باره همین 
فا سقه چگواگی را ش ان اروش گردانم . آن داستان خردهای دهکانه (عتول 
عذره ) که ما بارها از آن تکوهش نموده‌ایم باشد که کناتی بندارند یك. چیز 


سر سر ي اس و چرن ما نام افسانه سآن مریمیم چذان دانند که راستي را 


۳ 1۷ ۳ هُ یو 

سا ی با وکا بطق سره انبم ات گر ار ات و 
دللیه هست - دایلی که بسبار استوار شمرده میشود ۰ و ایئست با آنکه‌یکمره 
با دین نا-از کار است و رشته ۳ را ازدست آذر ید گار عی‌گیرد هرز اران 
کسان ازهوا داران دین نا گزبرشده اند آنرا پذیر ند » و آنانکه نذیرفته اند 
کایی بوده اند که مقاسفه تزديك نرفته بکبار از آن دور بوده اند و کرش 
بدلیل آن فرا نداشته الد ۰ واشت پاسخی هم نداده اند . من در اینجا آثرا 
بکوتاهی باز می مایم ۶ -» و ابنس تکه آنان دا را ساده و پمرشت (سیط 
و غیر مرکب) گرفته اند تا نیازمندی پیش نید » و این کاریست که‌متکلان 
نیز رده اند ودرهمه کنابهای دینی آنرا توانید افت . درهمه جا چون ازصفات 
شوی4 و منلیه. کی کرفه ند که ارفا مکی لس ات03 کر سکن 
باشد بازمند اجزاء رت دمندهٌ شود خراهد ود . در فلسفه یز هت 
کار را کرده اند » و چون ان گام را بر داشته اه رسیده اند بسانکه 
از رث چیز ساده و بی سرشت جز يكث چبز بر نیاید دی بگفته شودشات 
« الواحدلا بصدر عنه الا الواحد » که این نبز بدانسان که آنان عی گویند و 
باز می نمایند درست میباشد وما نیز اکر از آن راه آییم نا گزبريم‌يذيريم . 
از ابتعداست که گفته اد خدا نتوااستی خود همه جپان را بافر ند و آنرو با 
دست خردهای ده کاه آفر ده است 

بارها نوشته ام من فلسفه نغوانده ام و هنک میکه در چند سال یش 
این را شنیدم در شگفت شدم وی این داستمکه يك سیفن سرعری نیست . 
چه باور نکردیست که یك سین سر سری در هزار سال بشتر بر زبانها 
رود » و این بود بجستجو پرداختم و چون چگونگی را دانستم در ماندم . 
زرا زان بودم که نتیجه ادرصت است و از آندوی راء ابرادی » خود ‏ 
سغن بیدا نمی کردم وکسی نبودم که ثنها ببد کین ۱ کم ( چنانکه دیگر ان 
کرده اند) » ونا گزیر بودم بشینم و بشکییم | راهی بدا شود . و همان شد 


ه چم میداشتم و دا مر ا درهانده تشن اشه ۰ 


مس با + اس 


هن ایت دریافتم که چه در خدا شناسی و چه در زمینه ماأی 
دیگری دو راء است ؛ یکی اینکه بنشینند و چم روهم گزارند و از روی 
اندیشه چیزهایی دربابند » و دگرق اینکه بستجو و آزمایش برداخته از آن 
تیجه‌گرند . آن یکی راء کان وینداراست واین یکی راه جستجو وآزه‌ایش. 
۷ کنون بارها از اینپا سغن رانده و بارها گفته‌ايم که راه راست این دوم 
است : وی فیلسوفان آن راه دیگر را رفته‌اند و این است بان تیجه های 
نادرست رسیده ند . 

۹ جپان و کار های انرا سنجید این بییداست که آفر ید گار 
بگانه وتوانا ودانای آنرا ندید آورده است و من و وان . این اندازه بنداست 
هقی قزر ان را وی رورا اف رای از یش کف وا مرش 
و هگ در باره خود آفر بدکار و چگونگی آن بندیشید . ولی در 
فاسفه از دو راء بلئزش افتاده اند : یکی اینکه خواسته اند همه چیز رابدانند 
و از چگونگی دا و از آغاز آفربنش بکفتگو برخاسته اند . دیسگری اینکه 
زاب ضتعی رارسا که را ان بان ار ی ۱ 

از ) نجا بپایگی سراسر فلسفه رو 9 دید . چیز که هس دیدم‌این تد 
فلسفه یس تکه راه بندار وگمان را یموده . کلام یز همان راه را پبوده و 
آن نیز بهمین لفزش دوچار بوده ۰ و چون نبك نگربستم اینهمه کشاکشها در 
دین همه از این راه برخاسته وان بود دویاه دیگری دردین دید آوردی ؛ 
ی اننکه همه چیز درخور داستن تست ودین برای آن آمیباش دکه ههد راز 
مأی آفتاش وا بدر دم تاد دهد . دیگوغن انکه خدا و کار های او را اد 
از راه سنحش اننجپان بدست آورد و آچه بدست آید بان سنده کرد . 

این وبا مان تارعدان ی »ارات که خراند کار ۲ کفون دنه )زد 
از انهاست که رشه پرا کنده اندیشی افکنده خواهد شد . از اینپاست که 
جلو فر ببکاری ها گرفته خواهد شد . از اشپاست که دین رنك شاوی بدا 


کرده سر اسر راستی خواهد ود 


٩‏ ۰ ۱ ت-‌ 
کنون ازکاننکه درآرزوی گردانیدن دین بریشه خود میباشند میرسم ؛ 
با بایتها بچه مود انا ی که ۵ 9 

۱ ار یرفس یاف مسق وانه: دا ٩‏ یم اه رز 
بداستان خردهای دمکانه پاسیخ توا نات گنت ۳ کر می‌پذیر ند درانعال باید ازیسیار 
چزهای دیگری چشم روشید وآنپا را نیز ازیشت سر فلسفه روانه‌گردانید ۳1 

در همان روز ها که فاسفه ایراد می گرفتيم روزی از شاه برون 
می آمدم یکی ازآشنایان را دیدم که رو بسوی من ی‌آید وچون رسید وسلام 
داد ۲ روی خندان و چد 


۳ های درخشان چنین کفت ؛ دجای شها تب 1 


"وی 
اص‌وز الای شیر تابت کردم ک ولسفه بیاست ۰ این را می کگفت 
و چم می‌داشت که س زبان بافر ین بازکنم ۱ اکن من چندان دل‌گیر شدم 
که نتوانستم بباز مانده گفتارش کوش دهم . زیرا ما اگر پفلسفه ایراد گرفتیم 
این هم تعواستیم که مس نون بز :در ازی بردازد ۳7 بل کیک سر اسر کالای 
ار بافندگه‌ای این و آاست و همان ایرادیکه من بفلسفه گرفته ام بکیش او 
یز برماخورد دی کار خود را فر اموش کرده بنکوهش فاسفه شارد 3 واه 
این چکار یس ت که همنکه سخنی بر خاست نگزارند و بنده‌اش آن را بایان رساند 
و خوآستش روشن گردد و اس آن را ربوده مابه سغن فروشی گر ند5ا.. 
۱ 

این بود پاسخ بگفتارش ندادم و بخامو ش یکر اییدم و او یز سخن فک 
آورد وزمینه را از مان برد . 

این هم بتازگی رح داد که کسی زد من مخ چنین ی کو داد 0 « مها 
را که شما می‌نوسید همه را رن پیش از شما نوشته اند . همان فلسته 
را در | حاد بت تکوهش سیار کرده اند و علماء ایا بسیار در بیایی آن 
برداخته اند > , کفتم ما ییاه در ند این سیم که سلان تازه گوييم 
ما در یی راستی هستیم و جدای مان تازه و او نمیسگز ارم ۱ لیکن بر ای 
که سخن عم وا که میدانم از راه دوستی تیسی بپاسخ گزارم ی کویم 


آچه در احادت تکوهش فاسفه کرده اند از نکوهش هیچ سودی تشواند بود 


بت ۱ هد 
اگر حدشی سراغ م‌داری که پاسیخ فلسفه را گفته و با ایرادی گرنده أی 
بان موده بناور یندم . من سار آ رزوهندم چذان حدشی را بدانم آشست 
باز می‌کويم اکر هست ییاور بینیم , اما عاماء اگر نوشته های آنان را کوتاه 
تتیجه اشت که بفیلسوفان گفثه اند شما بد بافته اید و ما نيك بافته 
۱ یم ۱ روش رگویم دودسته بافنده ا هم باه کف بر دا شته | ند ۰ ۷ ار عل‌اه 
که کتاب در بیایی فاسفه نوشته غزالیست که < تهافت الفلاسفه » را نوشته و 
یکی از فباسوفان هم در پاسخ او < تعافت‌التیافت > را پرداخته است ۰ من 


بفلسفه گرفته وف این 


تمیدا نم غزال در آن کتاب چه کفته و چه اراد هایی 
میدانم که باین زمینه که ما در آنم نزديك نشده و شود تواستی شدن . 
خود فزال در راه بافندگی با فلسوفات همیا بوده و بتازگی کتابی ازو در 
فارسی چاپ یافته که کواه نیکی باین گفته مسا نواند بود . این را کفتم و 
آن کتاب را بیدا کردم و آوردم و این جمله‌ها را پراش شواندم : 

« ابا خصلتپایی که ايزد تمای زنان را برآن عقوت کرده است چون 
اندر بهشت حوا از آن درخت گندمٌ نخورد که خدایتهای عزوجل او را ی 
کرده است بدین واسطه خداوند سبعانه و تعای زنان را هیعده چیز عقوت 
کرده است اول .۰ . . دوم زادن سوم جدا شدن از سادر و در و صد 
یگانه را شوی کردن ۳ 

بدشسان هجده چیز را می شمارد . 11 اشپا بافندکی تست ؟ 1 . یکی 
و 
سیس ثبز اکر حوا گندم خورده و گناه‌کار شده بزنان چه ؟ ۱ . . این 
چکارست که از بپر بك گناه گوچکی که از یکی سرزند خدا »لبون ملیون 
دیر ان وا کش که ۲و اه مکی واندن ونوا کشت وا مگ 
شوه کردن به. باه آنان را شکنجه است ۲!. کجای این سخن درست 
ات 9۴ج نشد. بکرفق. بان جابکاه یکه داشته از پرداختن بچنین سخن با 


و بای یکه مانند آن که در 1-1 سار فراو ااست خودداری آکرده است ‏ 


اینان نوشته‌هاشان بشتر از این راه بوده و این را ند نمی‌شمارده‌اند واشست 
ی‌گورم در راءگزافه سرایی بافیلسوفان ها بوده اند . 

می‌داام بدخواهانی 1 را خواهند خواند و هم رسیده چنین خواهند 
کگفت : 2 دیدید ؟ ۱ . این ار هم مزال دنام داده ود > بل دسته 
شیوه‌شان همینست که یمان را می‌خوانند تنها برای آنکه جای ابرادی بیدا 
کنند وبهم رسیده دز ود و دل سرد گردانند , از اسشهعه داسوزییا که ما 
می‌ناريم و از انهمه دزد ها که ۳7 آوسیم هرد ایذان بش از ان امست ۰ 
بکروزی در اه فلان روزنامه نام غزای را خوانده و ی انکه وی را 
شناسد در دل خود چا برازش ۳ باسانی از آن دست 
خواهد رداشت ؟ ؛ مگر بدلی لگوش خواهد داد ؟ ! - در همه جا رفتارشان 
ات که یکچیزی را که شنیده و بی‌هیج دلیلی پذیرفته اند با دلیل هم از 
آن دست برنمیدارند پچ 

می‌گويم : ای بچار گان مرا ۳ غزال چکار آست ؟ ۳ که چند 
صد سال ش مر ده مرا 8 او چه برخوردی "و اند .ود ؟ ‏ . هن در ی 
گرفتاربپای شما هستم که آب هزار دره را ۷ آمیخته و خود را بدنسان 
درمانده کردهابد . هن زندگی را بر عودم و خاندانم کی ساخته و 8 صدر نج 
انپا را می ورسم و ان ی خواهم که این نوده گرفتار تکانی خود دهد و 
این آاودگها را از خود قوز کداند اشبا را که ی و سم درد های شهءا 
و وده شماست ار هرد باشید باید ۳ را که عی-و اد شب خوانان ءرد 
1 باشید که ۷ ما همدستی نموده چارة این دردها ۳ 


وهمشه در د 


یا ی 


ه آننکه مك جفله یوج بیقر هنکانه خود را ]دون زین . سید زشت رین 
سغذانی را که شاعر ان :دنام سر وده . آند بشما انا را ادسات می‌نا هرد و از 
زذتیش چشم پوشیده و پبایی چاپ کرده بدست جوانان م‌دهید . چرا که 
ق ری فوتقاشی سای از نبا وق اس ول سای ما من بیان شرده 


«راین و ان مکی یم و ناداني 5 تافیه شایني را باز مایم و ان کار را 


نا گز يريم کنیم ۰ شما آن را دشنام نام میدهید . یشد تاچه اندازه در مانده 


اد و اچه اندازه بچاره‌اید ؟ ۱ . دنید چگونه از شناختن نك و بد بدورید 
و چگوه بآسانی افزار دست دگران توانید بود ؟۱. 

بگفتار خود از میگردیم ان بفاسغه _ خرده یم از روی مك 
پنیادی بود و ان کاری نست که ه‌کسی توانستی . آنکه با بیان دشنی 
مینه‌اید ومیگوید مگر ما توانیم فلسفه ایراد گرفت گناه او اینست که نوشته 
های مرا نمیخواند و این گناه بجای خود کم نبست . وی اگر ازاین چشم 
پوشیم‌جای نگوهش باز نماند . زرا هزار سال بشترکه فلسفه در شرق رواج 
ها کی اه وی بانق خواع اسرنن از تاسروه از اون سک 8 
هن گرم نیمه اکوی ود و کی ای شاوی غرخی گر نی 
که میداند من فلسفه تخوانده ام و از آن ۲ گاهی سیاری نمیدارم . 


۳ 


ای هم دربرایر وشهه‌های ما چنن میگو بند + فاسفه بونان از میان 


رفته و فلسفه نوین جا برای آن نگزارده تا شما کوهش از آن‌کند . ول 
لین نز از سخناایست که از دل یا کی تراویده ونادرست است » زیرا فلسفه 
نون خود راه دیگری آرفته و فلسفه کپن را بکنار گر ارده 4 اینکه آن را 
از میان برده باشد و اشست هین | کنون هزاران کسان این میردازند و 
دنیال میکنفد . وه در شرق که فراوانی آن را دنبال میکنند وصد کتاب 
در باره آن در دستهاست و در این چند سال وایسین در ایران چند کتاب 
در بارة آن چاب افته و کانی بدستاویز آنکه « از معارف ملی » ایران 
است پرواج آن میکوشند ۰ از آنوی بشتر کشها از آن بنیاد کرفه وگرفتم 
که فلسفه ازرواج افتاد اینها بعال خود بازخواهد ماند و بهرحال مفزها که از 
آن پراست بخود باك نخراهدشد - این فاسفه هنگای ازمیان رودکه میانی آن 
و زااه‌ایی که مدارد بکوها رسد و از و اندیثه درستی دربارة خدا 
و جپان جانشین آن بافندکپا کر دد و س از هيه صدها 9 که در میانست 


ابود کرده شرد و این ان ها از فلا فاسرف و فلان فاتفه که ات 


سا وا 
مابه خوداه‌اری کر فنه اند و ببایی نوشته‌ها برون می‌دهند کنار گزارده گردد : 
و کرنه , تن آینکه فاسفه نوین فلسفه رزخ را از میان برده این درد ها 
چاره نخواهد شد . این دردمندان میخواهند در درون ۲ اردگها غوطه خورند 
و کسی بهیچ کاری بر نخیزد 

بارها دیده شده داشمندانی پرسیده اند ۷ آواند بود که آده‌یان بركث 
راه درآنند و اندشه های برا کنده و راههای رت از مبان رخیزد » 
و هم خودشان باسخ داده اند که چنین کاری ار بودی "نا وی بودی 
ول ما این سفن را خام ی‌شماريم و بسیار چیزهاست که تا کنون نبوده و 
از این یس خواهد بود . اندشه های بر[ .کته و راههای یا نت همه 
که ره کان و ان وه بو ای ان نی که ان راد رف شیف یمان 
م‌دمان همه درك راه خواهند بود واین کار هیچ دشواری نخواهد داشت و 
اشست میگو دم این دوباه که ما در دین گزارده‌ام ارجش سشتر ا زآنست .که 
بسیاری ی‌فه‌ند . هم اپنست ۳۳ جهان همیثه رو به پیشرفت‌است وآیندةآن 
پا وهی ی و کف اک مهن بو زا ای یووت آفت ای 
بندارند جپان باءان رسیده وا ازیشرفت استاده وآچه باست شد شدهاست ۰ 
انان آن بخردانند که ی خواهند با خدا و خواست شدا هگن . آت 
کستاخا نشد که می‌خواهند با اندیشه ها کزناه ویوج خود بغدا دور آمو زد 
آن جهود نپادانیند که خدا را دست سته می شمارند . 

اینپا همه در پبرامون فاسفه است و من نمدانم آنانکه ارزو ی دارند 
دین را ب» بنیاد شود بر گر اتف بانها چه. کو ده و چه باسخ م‌دهند . در 


چایکه تنها این یک 


ی ست و چند گراهی و قاری دنک در مباست که 
من چون آپا را بار ها شمرده ام درانجا ۳ اعی بردازم ۰ میتی فتاری 
5 چه ادازه است : در مه ماه بش که 1 شبر از رفتم در آجا یکی از 


ملابان ( ملابان دانشمند و بك ) را شنیدم که کتابی ی نوسد در باره آنکه 


کته های , بت شاعر خرابانی را با 1 های رآن سازش دهد و من ازان 


در شکفت شدم زرا خراباتگری کجا و آه های قرآن کجا ۶؛. 

خراباتبان دسته ای می‌بودند که جپان را دستگاه بپوده شماردندی و 
] و فرش ابر ادها کرذتندی و شرد ونیکی ار ج آگزارده چنی نگفتندی ما 
چون ناغواء باینجهان آمدم ایم و اخواه خواهیم رفت و ما نميدانیم از کیب 
می‌آييم و بکجا می‌رويم بهتر همانست که بخرابات ( میخانه ) یناهیم وزندگی با 
مستی و خوشی بسر دهیم و در بند هیچی نباشیم ۰ این‌کوئاه گفته‌های ایشان 
است و سپس نیز با صرفان کشا این داشته اند و یمد کار های ایشان 
ایراد گرفته و رشخند نموده اند . چنین کسانی شایسته آن زمانند که بوده 


اند . ول شا آن را بینیدکه چندی پیش چون غریبان می‌شواستند شرقبان 


را با چیز هایی سرکرم سازند یکی هم سروده های آنان را پیش کشیدند و 
" بستایش از آان و گفته های آنان پرداخته و تکانی در شرق یدید آوردند 
ذ را هزاران کسان بای ستذان بپوده و هفت پرداشتند و آنپا را پپا ی 
چاپ کرده بدست مدمات دادند و بی آنسکه بدانند خرابانگری چه بوده 
و آنگفته ها چه معنایی عی دهد و بس از همه آبا سود آنها در زندگانی 
اص‌وزی چیست بپداهو . برداختند . تلا هنگا یک ۶ پرسیدیم پیر مغان چیست 
یکی گفت خواست از آن امیرالوعنن بوده . دیگری‌گفت شاه شعاع بوده . 
سوت کفخ: ماخدل نوا ریت هار کف سر اقا وا ان تام متام 
این نمونه است که با چه نا آ کامی رو بان سروده ها آورده اند , از 
ابو یکی هم می‌خواهد این ها را با آ های قرآن سازش دهد . 
این کر اهیها هی‌یکی بدتر از پرستش لات وهیل است و این بگردن 
دین است که جلو اینها را 9 * و من می پرسم آکر شا دین را » شاد 
ای فا نارهت فا بر کز مخاگه یسفن 
خراباتیگری چست چکوه ی‌توانستید پانها باسخ دهید ٩‏ ؛ این گراهیپا که 
ما می‌شهاريم ( فسفه و صوثگری و غراباتگری و باطتبگری و شیخیگری و 


مادیگری ) تنها دانستن آننکه هريکي چه م‌کوید و خواست آنما را فهمیدت 


مسق ات 


کار س تکه نکتن نتواند » چه رسد با نکه بر کون یاسیخی و از راهش دهد . 
بیت. ارف از کی اش انز فلا هن کل امرس بآ مققتیات 
پس چرا یکی دیکر نکرده و نمبکند . چرا هنکای که هیاهوی زا یگ 
بر خاست از هزاران شوا یکی بپاسخ بر اتخاست ؟ِِ. 

همان مادبگر ‏ که می‌شهار يم از تزور کم ارت کر اهبهاست ۲ 5 از ندار 

افبهای کفیشان و دیگرات بگذريم این خود بزرگترین کراهیست . مادیان 

4 تثپا بخدا باور نمیدارند » وبه جپان دیگر امید نمی‌ندند » و روان وشرد 

را امی بذیرند > میاه آدیان و جانوران جدایی گزارده برآنند که چنانکه 

ص صم 

درندگات و چرندگان هانند که هستند و هچگه نيك نشوند ادهیان یز 
شک تشر هه و جاک شاب ,زد اماززون ور کت اه زبکار اشنا 

نیز آن باید نود > و اشست همه کو شقرا که در راه نك گردانیدن آدمیان 

می شود بهوده می شمار ند , دشعان مادیکر ی دشمن روا روی دشت و از 
آغاز ۳ انجام و از رشه تا شاخه آت را سا و بهوده ی شناسد . از 
آنسوی هواداران این داشمندان بزرکه و نام چهانند وبرای آن نیادی از 
دانش‌ها پاده اند و اشست چون ررخاسته در اندك زهانی در سراسر شرق 
و قرب رواج گرفته و برنگهای گونا کون درآمده و پرسو پرا کنده شده و 

تکان صغتی_باندشه‌ها داده واعروز انوهی ازدنداران یز کرفتار بدآموزبهای 
آن مب‌اشند ۰ و چنانکه در گفتار شکزی در همین شماره آورده یم ۳ از 
انگوه هایی که آسایش را 2 و زدلی را سخت‌تر گردانیده همین است . 
در اران از سی سال پیش روزنامها نوشته های مادءان را از کتتایها و 
روزام‌ای ارویای بر مبدار د و رای برکردن ستواهای خود بچاپ می‌رساناد 

و خوانند گان که آنپا را می‌خوانند بی‌آنکه بدانئد از کدام سر چشمه سر زده 

در دلپای خود با ی دهند و چون در جایی می شینند و کنتگو می برداز ند 
همان بدآموز ها را بزبان می‌آورند و چنین وا می‌مایشد که شود اندیشیده‌اند . 


اینکه بزبانها اختاده در و آدمی هچگه نك نشود * و « چجپان همیشه چنین بوده 


و خواهد بود > وه زندکانی برد است » و « باید زيرك ود ویش اناد » 
و « اتوان خوراك نواناست » و « خرد ها هم ود و ۳ دارد » و سیار 
مانند اننها همگی از گفتار های مادانست . 

مدا نکه: سی سال در تجف درس خوانده اند تا فپییده ان رن 
موز یا شا بر اختتها یه لام رکف نی می‌آموزنخوک خعان سادطری 
و از درون ست آاورند . ع‌دانیکه در اروبا درس خوانده اند دانشغات 
جز همدن بد آموزبها نست . ما داستانهای فراوان در این باره عی دارم که 
پارها نوشته ای ۰ و این بتازگی رخ داده که یکی از نوسندگان بنام با من 
گفتگو می‌کند و چنبن می‌گوید , «< شا چگونه امید مکی جپان می‌ندید ؟ ؛ 
1 آدی نك تواند بود ؟ ! بینید همین جنک که ام‌وز چجهان گرفتار است 
از چزهایست که در ناد آدی نپاده و باید بود . دو خروس در دو خانه 
همسایه ه‌زمان فرصت یافتند از دیوار بالا رفته باهم » سخاش 
را بر نده گفتم + ماآدی را بای خروس ودیگر جانوران آمی‌بریم و از اینرو 
است که بنیکی او میک و شیم ۳ ۱ 

این کسستکه در ارویا دزن خواهه: وزمای. شگفت نس کر وی 
خود را روی مادیگر ی شناد نهد . دوباره گرم : م‌داننکه سی سال در 
تشه درس.. غوانفه آند. کفوهان. وا رو او فان تیه و تاه من 
میرسند زبان باز میکنند و چنین میگوبند : « بشر قابل اصلاح یست شما 
تمام استنادتان بعقل است در حایکه عقول نبز متفاوتست وطرز تفکر مختلف 
میراشد » . کفتاری را که در شمارة دهم زر عنوان « در یراعون خرد * 
نوشته و معنی خرد و داوری آن را باز نموده‌ايم در پاسخ دو تن از این 
کساست . 

در جای دیگر هم نوشته ام که در خانه اقلی حیدری_ بابودن کسانی 
با ملایی همنشین شدیم و او نخست نهازی خواند وسیس بگفلگو نسسته چنین 


آغاز سخن کرد ۶ د کوناه سخنان شا اشست که شیک یه آدمیان باید جچه در 


وا 
مادیات و چه در معنویات پیش روند . . . وگ این رنجپسا بهوده است . 
زیرا شا ایثها را می‌نوسید و بکدستهکه ساختمان مغزیشان با وشته های شمعا 
شاز او اش را رز ارو گرا یر سوه ین از آ که نز 
این باره ۹ سیار گرد آنگاه داستان اسلام را بگواهی آورده چلی نگفت : 
« پیفبر چون برخاست گروهی بوی گرویدند وی پس از صد سال ودوست 
سال باز مردم بگمراهی باز کشتند واین زمان بت‌برستی از راء دیگری آغاز 
شد ومردم خود یشیر وفرزندان او را بهای بت پرستیدن ی جک یم 
سافت بفتر چاه ميزد و انپا را مسرود و چدات گردن فان و شود 
و ری بو 
گزار: 


از آن تو ۷ این کته ها خرده بر یغییر اسلام ی و جنيش اسلام را 


بزرکی منماید و ما ا 19 شدیم سخنش را ناانجام 


8 و من چنین گفتم » انمها که کفتی ۹۰2 از وس فه مادست گذ دنه 


يت "کار بپوده شان میدهی . ۷ انها را هیده میکوبی چیز هایست که 
همچنان بزبان میرانی ۶ ! » چون اها را ند شیده بود که خورد واز باسح 
درها ند و از میدان در ارات و چنی نگفت ل ۳-1 از خود اسلام است 4 
و ابنزمان بابه هایی از قران پرداغت و ما نا گزیر شدیم‌گوش بسخنان او 
ندهیم 

مادیگری از دیده تاریخ رشه ژدفی دارد ومیتوانگت همیشه در جپان 
بوده است . هبیشه کسانی زندکی را جزخوردن وخوابدن وبردیگران چبرگی 
کردن تمتداسته اند و شین برفق و غم دیگر ان خوردن و دست نانوانان 
گرفتن ارج نمیگز ارده اند که اشها همه گر رت . یز میئوان کف تکه شاد 
فاسفه از نجست بدادیگری بوده وفلسوفان چه از ونان و با از قسن اهنا 

تم ون اس 

۳ جدایی میانه ادمیان و جائوران می‌گز ارده اند . ول هچگه ان بان 
زور اوری و ابر و مندی رو شموده بوده . در ان زمات مادیگری 3 شمه 


دانشپا همدست و ه‌داستان دج موده و با شکوه و دروی شگفتی روان 


8 وهچجون صیل دم‌نده رود زو آورده 5 اص‌و ز مادیگر ی دستگاه بزدگی 


است و چیه دانشعا راه میدارد و آنچه بیش از هه ماه رواج او کردیده 
دی سیخ ان آنکه چیزی جلوش را نگرفته وکسی باسخدهی بر نقاسته 
زیرا جلو آن را دین استی ی فت که نبوده و کثها ه نها جلو آن را 
توانسته اند 0 در ساءه ۲ اودگپای خود رواج آن را بشتر آزدانته اند 
و هواداران مادیگر ی همیشه یاس کرش را عنوان نموده اند و آن را دایل 
مک تاقی کار خر رنه او از یک ده ها هایس بو کتاع 
گردیده اند , 

داستان اندان داستان بکدسته جنگجویأنی بوده که بيك چنیشی برخبزند 
و در آغاز کار شود با دشمنات. بد نام و ساتوانی رو برو شوند که از 
کسو تیا ان را دستاویزی برای کار شود شمارند و از یکسو در سایه 
چیرگی برآنان بثام و آوازه افزایشد . ما در جای دیگری روشن گردانیده‌ايم 
که مادیگری بیش ازهمه نتبجه زورگویهای کشیشان و ملایان ودیگران است . 
اخنرو نتچه ودیگران مردانی نبوده‌اندکه نفهمند واین زورگویهای و ادانیهای 
کشیشان بوده‌که برده بروی چشپای آنان فرو هشته و بدانسان از راهشان 
برده . سپس نیز پندار هأی بیا و افسانه های بخردانه‌ای که کشهاراست از 
هر باره مابه پیشرفت کار مادبان. گردیده . 

فرع ابا وت رورا وتات مامت کین مساق بای 
قر نپا تتقی ۲ بك بدآموزی ها زستی؛ ردان توق چون ص‌دم همکی 
خواندن ندانستندی جز دسته‌های کمی از آن ۲ کاه نشدندی . ول اکنو نک 
ابوه مردم خواندن میدانند و از آنسوی روزنام» ها هرچیزی را در زمان 
ی از غرب بشرق و از شرق به غرب می رسانند یك بد آموژی باسانی 
بر | کنده میگ دد . 

پس از همه مادیگری هبراء اروپایگری رو بشرق آورده و این 
که خود هباهوی کج ۳ شون بود و افزار های چشم مر اج 


سس شگفتی را از اررویلان و اتومیل و رون سیم و راداو با خود 


ها - 
میداشت بشرفت مادبگری را هم تند تر اند 7 
۱ آدهمی از و هوضش را از نپاد خود.داراست وهمشه آرزوه‌ند آزادی 
میباشد که آنها را بکار برد و نید چه روی خواهد داد هنگاهبکه آوازه 
برخزد که جهان جز مدان نرد نست و «دین آزاد اسعت که جبز در بند 
خود و خوشیهای خود ناشد و بروای هیچ کس و هیچ چبز تکند و دزدی 
و دفاکاری و هوسپای امرداه هیجیک یکمی آدمی ست. ۰ و بابن بدآموز با 
رئك دانش ده شوه وا ات اوه تا نان روف ۰ کقو 319 2 
من اک زباه‌ای این بدآموزی را درایران شمارم باید صفع‌های 
پسیاری را پر کنم . در پیست سال پیش که تازه به تهران آمده بودم و 
میتوانگفت پر غوغا ترین زمان رواج مادگری در این شهر میبود داستانهایی 
دیدم و شنیدم که هر یکی مابه شگفت سیار است . مرداني با دعوی دانش 
از تگین ترین کار ها که دزدی و نادرستی و 7 8 بیگانگان باشد 
خودداری امی‌نمودند و از زشنیهای بشرماه باز نمی‌استادند . آشنایی داشتم 
دوزی بو بوام از من ستد و سپس یکبار بازایستاد و هرزهان که گفتگو 
تشن آ هد چنن گفت + «من هیچ بادم نمی آید » زمانی سفرمکردم کتابپای خود 
را باو سردم وچون باز کشتم ویس خواستم چند نسخه کم ارجی را داد و 
دیگر ها را گفت امیدانم کدا گز ارده ام . یکی درف را شناختم از هیچ 
نادرستی باك نمبداشت و بی آنکه بچیز و نازمند باشد بدزدی و دغاکاری 
میبرداخت .۰ بدیتگونه سیاری از درس خواندگان و دانشوران را شناختم و 
آزمودم و آ لوده پستیها بافنم . و چون نخستین ار بود که با چنان چرزی 
رو برو مشدم سخت با کرام افتاد وبارها میاندشیدم که از مردان درس 
خوانده و بنامی بدین رستیها سر فرو میآورند وانگیزه ان را جستجومیکردم 
سپس دنتم فاهوی: مادطری ااری وا ازجا اکن رده زا هه مدیدم 
گفته های داروین و دیگران را که فلط فهمیده بودند اد میکنند و کلمه 


«دمبارزه حياني » از سغنانی بود که هميشه برسر زبان میداشتند ۰ و میدیدم 


بای ی رک 
از این جمله »عنای دبگری مفم‌عند و از آن بد فهعی » نها خود را در 
هوس رائها و آزمندیپا آزاد میشناسند بنام نبرد ( یا بگفته خودشان مپارزه ) 
بدزدی و دغلکار ی که هیچ باز بآنها تمیدارند_ نز بر هیخیزند 

هنگاء» شگفتی بود . کسیکه بارویا میرفت و زه‌انی مانده باز میگشت 
توگوبی يك مسیحی فرن بازدهم از پیت القدس باز گردیده و با يك شیعی 
ضلد شال. شقن از زربلا باز امقه ۶ و تداشت عطونه خود وا نماد و از 
چه راء بر همشپربان خویش برتری فروشد وسر سید راه آورد اوبدآم‌وزی 
ای مادیان میبود . بکجوان چه اندازه سرقراز میشد که لثفته هایی را از 


شو بنهاور ار جمه کند و با سخنانی را از ثتچه بر 


شته وشن ککد . 

:| هر که سکن برمیخاسنی بارها این جمله ها را از زباش می‌شنیدی 
» زندگانی مبارژه است > و و خوراك ضعیف است » . در آن 
وف ارات ررزوار اه هذاشه ه هقی مر وه امعم و رداق 
و جانفغانان کار های خود را کرده و بکتار رفته و مدات برای نکدسته 
سودجویان و دغ‌کاران باز مانده بود و خر رای ۲ کمور هباهو و دسته 
دی رواج مداشت و وم که در چذات روزی همین اهوی 
مادیگر ی چه زاانپایی باران رسانیده و چگونه صدها کسان را که دست اندر 
کار میبودند به نادرستی و سود جویی و همدستی با بیگانگان دلیر گردانیده 
است 

از سخن خود دور يفتیم : امروز ات هیاهو فرو خوایده . وی 
بد آموژها کار خود را کرده و چنانکه کفتم انوه درس را کاخ گر فتار 
۵ آشیند . بکدسته از انان مادیگر ی را .كث چیز بچون و چرا مشناسند 
و راستی را جز آن نمیدانند و ابنست بنیاد زندگانی خود را »ه روی آن 
گزارده اند و آشکاره از آن هواداری میذ‌ایند » و اگر گاهی بگفتگو از 
راستی و درستی و یکو کاری برخیزند جز برای فریب دیگران و با بنام 
ند _ نمی باشد . یکدسته دیکری | زیان هواداری. از آن نمی‌نمایند و اشد 


که هچ ۲ گاهی روشنی از آن یدز اد ول در ترجه هیا هو ۳ فپیده بن 


- 6 ۲۱ 


گرونده اند و شاد رفتار و کردارشان بر آن ی باشد و جز بخوشی خود 
امسکو فتاه ۰ بکدسته دگری ۷ زبان نکوهش از آن مینم‌ایند وخود را خواهان 
راستی و درستی و شک کاری ان مدهند واشد 6 دروغ تیک ۳ 
در سایه برخورد با د آموزیهای مادگری خواه و اخواه تکانی بیدا کرده‌اند 
و دانشتای که پراستی و درستی نشات ی دهند چندان استوار یست که جاو 
از وهوس را گرد واشست 11 پاش آفتد هم اشان ازدزدی ودغلکاری باز 
نخواهند استاد . 

سای زا که با کر ی مره وان میرحت او 
میدهند و با درس غیرت و میپن دوستی ی آموزند خود باوری بانپا ندارند 
واین چیز ها را یوج و فرب ی‌شمارند و اینست همینکه دو با سه تن با 
هم نشسته بدرد ول پردازند سغاشان جز آن نخواهد بود که باید زيرك بود 
و از هس راهست پول دست آورد . زندکانی برد است راستی و درستی 
تسه مکی با نها ری وان کر + 9 نی نت فلان. کی .از 
تشر ازع کید رسیده و بههان مرد از چایلوسی چه داراسی اندوخته ۰۰.۱٩‏ 
اینپا سغنانیس تکه روزانه هزار بار گفته می‌شود وبگوشها برمبخورد . کاربجایست 
که اگر کسی در بند درستکاری باشد و از یکسودی چشم پوشد و با يك 
زیانی را خود هموار اند یدای ستاش ان اشکازه تگوهش کذند واورا 
ا فیم و بخرد خوانند . اگر کسی در تیجه درستکاری کمچیز باشد ورخت 
وکلاه گراننها ننوشد پاسش ندارند و ارجش کم کنند . 

صد‌ها کدانرا توان شناخت که خود ردان کند و همشه هوا داری 
از یکی ایند ول چون باش افتد خود از نادرستی باز نتوانند استاد واز 
نانوانی وسستیکه در اورهاشان می باشد هم‌چون دبگران ۲ لوده دزدی ویستی 
شوند . ما دوستی ود از این گونه ۰ روزی بيك ادرستی برخاست و ازد من 
چنین بهانه می‌آورد , «ای آفا ؛ مر میشود بادرستی راه رفت ۰.٩۶‏ داروین 


راست گفته که زندگاني نبرد است * , 


۲۲و 
در جای دیگری هم گفته ام نیکویی وتا بزاری: ماع خوفشکه که 
1 شمان خوآهد . در یکتوده هنگای یکی رواج ره که زندگی بروی‌یکی 
شیاد نهاده شود ومر‌دم براستی ِِ را خواهند ونیکان را ارجمند شمار ند ر‌ 
از بدی بیزاری جویند و بدان را خوار دارند . کنیکه ا گر دروفی گویدو 


یاستعی روا دارد سودی رسد يك‌چیزی باید تا او از آن سود چشم بوشد 


واز دروغگویی و با ستمگری باز استد وگرنه چگونه ازیکود چشم روشد ؟.- 
این راست است که آدمی سرشت روانی دارد و این سرشت خود خوانتتار 
یکو کارست ۰ وی فراموش نباید کرد که در بهلوی آن سرشت جانی نیز 
هست که از و هوس و کنه و خشم و مانئد انپا را ا خود دارد و این 
سرشت خواستار سود جویست . آری در بکدسته از آدمیان سرشت روادی 
چندانخ. ترومید باشد که .سرشت مان را غر آن:چترگی. تقواند نود وآنتان نید 
آنکه چبز ی ازکنار و ادارشا نکند خود خواهان ایکا باشند . چیز بکه هست این 
دنه ستاو کنند و چنانکه ارها گفته ایم انبوه مردهان نچنانند واینست برای 
آنکه يك باشند بيك که گاهی نیاز دارند و باری این خواهند که چون 
نیکی می کینند نزد مردم ارجنند باشند و ۳ در تتیچه ایکوکرداری و ررهیز 
کاری تکچیزی افتادند و ا رختای گرانها نداشتند بدیده ها شوار باشند » 
و هی‌گز نشدنیست که اینان از آز و هوس ‏ وکینه وخثم ودیگ خویپای 
نا ستوده که دارند خود را باز دارند و از سود جویی وهوس بازی و کینه 
خواهی باز استند . 

این چیزست که ببچون و چرا می باید پذیرفت » وکنون شا ببینید 
که فلسفه مادی 3 د زندگانی برد است وس کین باید تنپا دربند خوشیمای 
خود باشد و در این راه ازهیج کاری تیرهیزد وهیچکس را بدیده اوق ۰ 
و باور بخدا و جهان دیگر و پاداش وکفر را بیا میشهارد » وخرد و روان 
دا امی ای یش و کویم از هی راء باد بآتش خویهای جانوری 


آدی میز اد و هر چازر ی که ماه نگهداری آدی از بد ییا واند ود از کار 


سم بو 
می اندازد و باین بد آموزهای خود رنك دانش و فلسفه می‌دهد و بدانسان 
با آب و تاب در دلها جابگزین و ۷ چنین ناهن از مردم چهچشم 
یکی توان داشت ۲ ۱.: سنید درجاییکه شکو کاری ارجی گزارده امی شودو 
کسبکه در سایه برهیز کاری کچیز گردیده همه خوارش می‌دارند و زباندراز ها 
مین در کون چه امیدی توان ست ؟ ۱ .. سند بآن اندرز های سست. که 
3 از داهای ی از باور در ون میأید چه ار چی وان نهاد ی 
از شگفتی هاست کسبکه امروز بند آموزی برخاسته و مثلا بمردم سخنی از 
راستگویی ویرهیز کاری ومانند نپا می‌راند فردا می‌بینی باد دادن مها 
مادیگری برخاسته سغن‌را "ابانجا میرساندکه شرم يك بیمارست وباید بدرمانش 
کوشند " شمان سرنسایت باوری و نادانی خود را یمه نشان مدهد . تیه 
چگونه سر رشته کر شده ٩‏ ۰۱. بینید کار درماندکی بکجا کیده ۱۶ 
کسانکه یمان را از سال نت خوانده اند میدانند ما چه بردی 
3 ات ناهن کرده 1 . شما 5 شماره ای از مهنامه بیدا 4 ند ک در 
ار وش مادبگر ی نباشد . چنانکه ماد ,گر ی با همه چیز دین دشمنی 
مینماید ما نیز بهر بخشی از آن برداخته با هر یکی جدا کانه وشیده ایم . 
آنهه گفتگو ها از خدا و روان و خرد در برابر مادیگری بوده . آن با 
شاری بجدا گرفتن آدمی از چهاریابان و ددان در یاسیخ مادیان بود ۰ آن 
پانتدیها باینکه آدمی را نباز کت کش و برد ستت در برآبر بل آموزء‌ای 
آنان بوده . 
گاهی .گنای رده تن که ما شض سای ۳ چند بار هی آوسیم ۰ 
هی گويم این راستست ول نجای خرده تاش زرا ما در کوشدت 1 
بدآموژیها باین بس نمی‌کنيمکه باسضی داده ورس ازآن خاموش باشیم . چه از 
چنان کاری سودی خواهد بود. آری اّ خردها توانا بودی هر مد آعو ری 
با بت پاسیخ از میات برخاستی ونباز بچند بار گفتن نفتادی . چیزبکه هست 


خرد ۳ یات دیب مباشد و د آموزیهای مادبگر ی 1 رنکه‌ای 9 کون در 


فلا بای رقای تایه رها ان ما وان یر تاش 

دوباره می گويم » این از بزرکترین و بدترین گراهبهاست و هی‌گز 
تتوان ان را با ت برستی نا ماتند آن در يك ترازو گزاشت و اینست 
من هی برسم کسانیکه میخواهند دین را بجانکاه شود نار وت باین چه چاره 
می‌اندشند ۰.۱۶ اگر این چیزستکه هی‌کسی پاسخ تواند یس چرا تا کنون 
تکفته اند ۶ در این سی سال و یشتر که مادیگر ی در شرق پرا کنده 
شده و ملیونما کسان را از راه برده و بدشتان راه ی را برای وده ها 
سته کدام کسی بجلوگری برخاسته است ٩‏ 1.. فلسفه وصوفیگری وخراباتیگری 
وباطتیگری و پرستش مردگان که هس یکی کبراهی دیگریست و شها بهیچیکی 
تبرداشته!ید مماند , تنها این کی را هی بر سم , آبا چه کوشش ا این کردها بد 
و اقی تواشتد. کمه .236 

سیاری معئی مادیگری را امیدانند واز دشواری کار آن ۲ گاه تسد 
و چنین ی‌ندارندکه للزشی همچون لفزش‌ای دیگر ماشد و آن نمی اندیشند 
که چشددکه آنهه کسان با داش و فهم دچارآن شده اند . من‌هر تبخواهم 
در ابتجا گفته های مادیان و دللهایی‌که می آورند یاد کنم و بزیان شود 


۳ همین اندازه ی نورسم ؛ سالپاس تکه وشن ون آمیز ی که مادیان 


شم ۰ 
در باره باور بجاویدانی روان دارند و چنینگو ند + « آدی چون از ابودی 
می‌ترسد برای شود بس از که زندکانی دیگری بنداشته و بدشمان شود را 
امدوار کردانیده » در روزامهای فارسی و عربی با یی چاب و پرا کنده 
شده , درهین تپران من بارها 11 را درروزامپا خواندهاه س 11 دنداران 
باين چه پاسخی داده اند ٩‏ ۱ + ۰ در جاییکه چنین رخنه هایی در بنیاد دین 
ولد آمده و دسته مای انبوهی فا از آن بزاری می‌نماند مشوابان دین 
سرکرم درس فقه و اصول می‌باشند و تفسیر بقرآن می‌نورسند واز ریشه شیمه 


ی میکنند و در برامون رت جکشا کن می‌بردازند و اف در ستایش 


اسلام ویغیر ان فر | ند می‌کناد و فیروزیپای هزاروس‌صدسال_ پیش از بان‌مینازند 


۲و 


وامیدو اربه‌ای گزاف 4 رواج اسلام درسراسر ارو با از خود نان مبدهاد 7 


انهپاست کارهایکه می‌کنند و هیچگاء خود را بایراد های مادیان آشنا نمی‌ن‌ایند 


ی 
و آها را ناشنیده 1 و این جز از راه تاتوانی یست . 

مادیان می‌کویند هی‌کاریکه از آدعی سر می‌زند از تن اوست . همان 
زندکی بگردش خون بسته است و اینست همینکه خون برون رفت زند لی‌هم 
یست میگردد . می‌گوند ۰ اندیشه ودریافت ودیکر چیزها که شما ازروان می‌شناسید 
جز کار »غز نمیباشد . این سغنی استکه ییایی ی‌نوسند و را کنده میکنند 
و در دس‌ستانها دا ردان درس م‌دهند و چبزی است که ۷ باسخی از 
ژآششی دنه تخود .هن تین شا گنر از وا شری ی باوز. کت و ها 
ببینید که باین هیچ پاسخی از سوی دننداران ازهام‌ای اسلام وکشیشان ارو 
و دیگران داده نشده است , 

اسلام ۱ دیگر دیا هنگای ود ید فد که مردمان ساده 
م‌بوده اند و اشمت سغنان ساده ای فا شده . ول امروز که چندین 
گراهی بزرگه هم آمیخته و دلها را زیر و رو گردانیده در دین باید ترا 
هس ستخنی دلیل های استواری باد کرده شود . آبا ات کار را که باید 
رش ای ایو قی باه وه ره ایک ار شا ون 
نکرده اند ؟ ! . 

همان داستان روان که خود باه ای ازدین شماراست ومادیان مکبار 
7 با علما رویرو شوید و دلیل برای آن‌خواهد 
کین اند که یا وا سر مه با روا ار سل فراع ون 
از فاسفه گرفته شدی . فاسفه که خود دشمن بزرگه دین بوده و رخنه بر ناد 
آت انداخته علماء از ا گزیری ینامبآن بردندی وبرای هستی غدا وجاودانی 
روان دایلهای ۳ دلبلهای یکه تنبا برای کج کرداست رد دست اازیدندی . 
از اینجاستکه هنگامیکه ما از فلفه تکوهش م‌نوشتيم کسانی چنین می‌گفتند ؛ 


شما که این کار را می‌کنید مس اکر با سدینی تک بر خیز ند از چه راه 


ست ۲٩‏ و 
با او درآیید ۶ ! . ی گفتيم اکر نوبتش رسید و خواستيم آن زمان مي‌بم 
که با آنان از چه راه درآییم . 

در باره روان یز که دلت ان گفته های ارسطو و بوعلی سیثا و 
دیگران بوده و در کتابهای دی نیز آنها زا آورفه اه ود کفته‌های بایان 
گدشته از آنکه ی و باسخ ابراد های مادیان تتواند بود » و کگ ذشنه 
ازانکه آدمیان ودیگر جانوران را بیکرشته می‌کشد واين خودطای بسباررزدگی 
است ۰ خود دلبلپا ادرست میباشد و من در شکنتم چگونه بانها رخ ری 
نموده اند . باشد که کسانی این را از ما نپذیرند اینست نوید میدهم که در 
جای دیگر گفادتر از این در این بیرامون سخن رانم و در اینجا هم یکی 
از گفته های آنان را آورده ادرستی آنرا روشن ردان | یکبار سغن 
۳ دلیل ناند . یکی از ستغنانی که ارسطو و دیگران در باره «تجردفس» 
سروده اند این است که چذانکه نوشته يکي از بروان اشان بوده در اینجا 
ی‌آوريم ؛ 

« بدانکه ازجمله خواص صور ماده یعنی صورتهائیکه عالند در ماده 
مثل صورت آنشی و صورت آبی اشستکه هس قدر آن جسمی که مهل است 
از ی و سشتر باشد آن صورت یز الته بشتر است و هرقدر ک ‏ کتان و 
کوچکتر است آن صورت نبز کتر است . چه ظاهر است که صورت آنشی 
شله بش از عوزت انفی گر اره انتت عافیل کلام آنکه ستار: و کی 
صورت مادی تام سیاری و کمی جسم و معل است بعیثبتی که هر قدر 
بر جسم محل پیفزایند برصورت نیز افزوده میشود وهر فدرکه از جسم معل 
کم کنند پالضروره صورت نیز کم میشود » مثل جسم آنش و آب که گفتير 
و اتفعنی بخ عقل و حس برهه‌کس ظاهر است و احتیاجی به بان‌ندارد 
که گفته اد( آنچه که هانست چه حاجت ه بیانست ) 

یس اکر نقی‌انبانی حال دربدن باشد مثل صورت آنشی وآبیمبرابدکه 


اگر چسم انسانی پورگ از اسان دیگر باشد چدانکه ن #عنی بسیار وافع شده و 


۵ ۲۷ 

میشود انسانیت اوهم که عقل. وتمیز است پیشتر از انسانیت آن دیگر باشد و 
حال آنکه ان معنی لازم اسسات بایکه گاه باش دکه انسانیست اسان حقیر الیدن 
یعنی شمور و تميزش بیشتر از انسائیت انسان عظرم الجثه باشد چنانکه ابن 
معنی مشاهده شده پس معلوم شدکه 1 نشس انسانی حال در بدن میبود متل 
سار صرر مادبه که یم منود و حال آنکه همچنین بست .«س نفسااسانی 
حال در بدن ومادی نباشد > 

تا اینجاست گفته آنان » و باشد که برشی خوانندگان خواست ایشان 
وا نشف ۵ ی کرش . « ما آنش را يی‌بينيم هرچه تنه‌اش بزرکتر آنشیگریش 
بشتر است . وی آدی نچنانست زیرا ما ی بينیم که از ری ّت تین 
آمیگری او پیشتر نمیشود » و از اینجاست که ميدانيم آدمیگری نه از تن 
بلکه از گوهر ددگر س تبکه نفس باشد و آن جز از ی است . . . > این 
معنایست که هجو اهند 2 ول 1 یکی نو ند این در ست تست َ ژبرا ین 
سرایا يك لت و كت چیز است ‏ لبکن آن آدی ازچند خش ,داش افته 
و يك لغت نیست . بگوید آدمیگری از مفز است و اینست بزرکی تن و 
فزونی‌گوشت واستخوان را درو ار ی تست ۰ 1 چنین اراد دیگر چه ارجی ه 
آن دلیل نواند ماند ؟ ا. 

گذشته از انکه این دلیل در باره چهار بایان و ددان یز هست و 
این چیز ست که خودشان خستوان میباشند و چنانکه کنته‌ايم کار درفاسفه‌جدایی 
میانه آدمیان وجانوران تگزارند ۲ در جایکه دردین جدایی میاه آدمی و جانوران 


و که 


ارج بسیار بزدگی دازد واه ساوش. او یا‌همان او باه ی 


کنا 
که یکی از کشا کشم‌ای ما با مادیگری بروی همین میباشد . این نمولهایس تکه 
چگوه فبلسوفان از شناختن روان درهانده اند . 

ی هم قزر -شاهای: آغر تاو با زقانبای مردگان ([ ا ه گنه 
ارویایبان اسریتسم ) رو آورده وآن را دلبل بپستی روان وزندکی آن پس 


از‌که تن مبشهارند واین را پیش خود يك فیروزی عییندارند . میبایدگفت 


(۲ و - 
شوره زار را آب بنداشته اند وبجای سکن بدی_ بادین میکنند : زرا گفتکو 
با روانهای مردگان که از ِ برخاسته و به زا یز رسیده خود بازچه 
تعتدری رن هو ار شون نشان داده‌ایم(۱) و این خواری برای 
دیاست که ۹ از باه‌های آن را بچئین بازیچ» بیلی سته گردانند شیف 
دین که بابد برای خود استوارترین دلیلها را دارد وجلو این گونه کر اهبها 
را گرد کارش بآنجا رسیده که ناه بای کجراهی و آن کجراهی برد ۰ این 
است نتیچه آنکه‌کسانی بسرخود به پشوایی دین رخزند . است تقتیجه آنکه 
کبایی هر این کنج و آن کنج شنت برای. دا ددتور. اندیشند 
در زهستان "پارسال‌که به تبریز رفته بودم بازرگانی‌که درس هم خوانده 
با من گفتگو میکرد و از علای مصر ستایشها میسرودکه در پیرامون گفتگو 
5 مردکان سنا میرانند و آن را دایل برجاویدای روان اد میکنند و در 
تغسیرها آنرا ماورنده من "۳ شطفت شدم که ان 3 نوشته‌های بیان 
را درایران نمخواند و بنوشته‌های مصریان مییردازد » وآنگاه چکوه بیه‌ودگی 
۳ ی ۰ را را نمیداند و از مك کار عامیانه‌ای که بری از 
عاما کر ده اند سناش فیسراید , 
نی هم پنوشته های فلاماربون مببالند و آت را دلیل ساور خود 
( در رن روان ) میشمارند , | کنون بار ها دیده ام کسانی نزد من آمده 
چنین میگو ند 2 فلامار بون کتابی درباره روان و جاوبدانی آن میدارد > . 
بلکه بر خی افو رنف :+ « ایپا که شما در پیراعون روان نوشته اید همه 
را فلامار ون نوشته است >" . همیشه پاسخ داده‌ام باید دین خود دارای دایل 
باشد نه آنکه این و آن از کنار برای آن دلیل یاد کنند . گرفتمکه مسبو 
ثلامارون جاویدانی روان را روش نگرداننده این سودی بدین خواهد داشت 
همواره راه .دانش جدا وراه دین جداست . همیثه این باسخ را داده زل 
آرزو داشته‌ام نوشته فلاماریون را بخوانم وخشنودم‌که ازدوسه هفته باز کتاب 


فلامار بون بفاررسی ار جمه افته و بکم 2 در یکی از روزنامپای هر ان چاپ 


)۱( کفتارهای سال چهارم یمان دده شود , 
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میشود و ا آنجا که چاپ افته خوانده. ام . 

مسیو فلاارون در آغاز ککتاب. کامای: سردمندی. برداشته. ور مطفاق 
مفز دار و پر ارجی آورده و براستیپا زدك شده وی پس از آن افسانه 
های زنانه بپا پرداخته و پکبار از راه برون رفته . این شود شگفت است 
که دااشمندی بچنان افدانه های بیایی بردازد و ازمان آنبا جستجوی‌راستی 
که اهرچه: ,هت قانکشمته: فرانته‌ای وی روا که ولن بان دارسیده : 
زیرا هرآنچه اوی‌گوید درباره جانست نه روان ۰ روشنترگويم : مسیوفلاهاریون 
نیز همچو دیگران جدایی میانه آدی و جانوران نگزارده و همه دللپایی که 
آورده در باره جانوران هم هست . فلاماریون آهنگ بااراده را نشان روان 
میشناسد » و این در هنه جانداران هست وما اکر در باره روان بگفته های 
داشمند فراسوی سنده کنم باید براین باشیم که مار و کزدم و سوسك و 
مکس و زنبور نیز روان جاویدان دارند و ایثات را که ما نابود میسازيم 
روانپاشان بحپان دیگر میشتابند و با روانهای آدمان مزنند و در آاجهان 
روانها نیز گرفتار این گزندگان و خزندگان باید بود ۰ و من نمدانم يك 
دانشندی چگونه این را میذیرد ؟ ۱ 

از آ نسوی مسوفلاماریون آدمی را در آفرینش يك بخش ارجداری 
نمی شهارد و این روا نمیداند که آدمیان در بی شناختن آفر بد گار باشند و 
خدایی را که آدمی با خرد و دانش خود شناسد فلاماریون او را هستنگ 
خدابی میشمارد که زنوران شناسند و او را همچون خود شاخدار ونیش‌دار 
شدارادن اخسی سای که مهد اروسای مان که ای از تکنی کات 
3 چکی بدین میکند از سوی دیگر آب به بنیاد آن میبندد ۰ و من نمیدانم 
آنانکه بگفته انمرد میرالند بایسخنانش چه مگونند ؟ !  .‏ از همنجا بیداست 
که فلاماریون خرد و معنی آن را شناخته و چذانکه هت جدایی مانه آدمی 
و جانوران نگزارده ۰ ۱ 

ماخواستمان خرده‌گری بفلاماربون ایست . او آنچه میدانسته و توانسته 


یه 
برشته نوشتن کشیده ۰ و ما ازو خوشنوديم که چنین کاریرا کرده . زیرا با 
این کار خود باری نشانداده که مادیگری يمك چیز بچون و چرا نست و 
این خود باوری بزرکگ بماست داز آسوی همان جستجو های او از روان 
و سخنان دور و درازی که رانده بهترین دلیل است که داستان روان يك 
+ بر ساده واساای نیت و خودء یکی از تشوار ترین وه هاصت. من از 
هه اینپا آن کار فلاءاریون پترین نمونه است که دانش مردمان را می‌ناز 
از دین نتوائد کرد » ویکرد بپر اندازه دانش که باشد بی رهنسایی دین به 
جایی «نتواند رسد . اگر مسیو فلاماربون نوشته های ما را در باره روان و 
خرد وجدایی آدمیان ازجانوران خوانده بودی باسانی توانستی ازدانشهای شود 
نتیجه‌های درستی بردارد و بدانسان ان و سر گردان . نباشد و کاه 
براستیپا و هنگام 


شما ینید آنچه را که افلاطونها و ارسطوها و ابوعلی سیثاها نتوانسته 


يكك 


۳ نزد 
ی دور از آنها ناستد 

اند درانند و فلاء‌اریونها در این زمان دانش راه بان نافته اند ما از چه 
راه سیار نزدیکی بان رسیده ام و با چه دلیلهای بسیار ساده و روشنی‌هم 
هستی روان را شانداده و هم معنيی خرد و داوری آنرا باز نموده و هم 
جدایی را که میانه آدمی و جانورانست روشن گردانیده ايم ۰ بار ها گفته ام 
انها از روی خودستایی نست اننها دلیل کار و راد ماست . اشست مینوسم 
بدانمانکه ما گفته های دیگران را میآوریم و يکايك اراد عیکیر مم 
اک 


رز توانته- شین کار وا با وه های.ها , کی همان فاستان ان و 


۳۹ نی‌هم 


روان که ما نو شته ارم و نی هر ستجلی دارد در باره آن بو سند ۰ 


روی تگو 3 ی که عی اشینند ویر کید دین را نرشه شود 
بریگردانيم , با نانست که موم 11 ین دشواریپا چه وانستید کردن ؟ 1 . 
دیکران چه وانسته اند که شا توانستبد کردن ۴ ۶ . تنها داستان روان و 


جاو بدانیآن تست . چدانکه شمردم دشواریهای دیگر ی نز هست , آا باینها 


۳ 
چه پاسخی توانید دادن ؟ ! آنعه اغبار مي‌ازید و بکتابهای علما مي‌نازید در 


ات 


کدام یکی از ۳ پاسیخ ابنها را توانند افتن ۶ ! . همان داستان خرد و 
داوری آنرا که ما بار ها روشن گردانیده ایم شما چه توانتبد کردن ۶ ۱ 
در هبه کتایپا که در دست ی‌داربد از کپنه و و د رکدام کی سخن درستی 
از خرد و معنی آن توانید بدا کردن ؟ ۱ . 11 انست که در کتابپای 
وین هه ریز بر انطان کا و جدایی میانه آن 8 هوس وآز نمسگز ارند 
و اشکاره سخن از رگا ففن خرد ها می رانند و در فا ریق دز جز 
کنته های بی‌نتیجه‌ای از ایکون هکه « العقل ما عند به الرحعن و الجذان » 
و < اول ما خلق ال العقل > و « العقل مایتمیز به الانسان من الحیوان » دیده نمی 
هو با ی همین مان غزد ون کاوری: ان و دو سرشتی بودن آدی از 
بنیاد دین است . شما دراین باره بکدام آ گاهی دسترس می داشتید ؟ ۱ . 
اخغر 7 بد چه باسیعی بایشم] ی‌دهید ؟ ! . 

ما سین مان با ]رم کیت و گام بگام پاش ی آييم ۲ للکن در این 
میان راه کار ما و بیوستگی‌که با اسلام در میانست نیز روشن مگردد وبرای 
آنکه هم پاسخ آن کثا کشا نيك روشن باشد و هم راه کارما .بپتر دانسته 
شود م‌باد سخن را از بکر اه دیگری هم دبال تیم و نخست تا کویرخ 
9 آودیم : 

میدانیم در یز رن و درمان کردن به بسارها همیثه دو چیز است . 
باینعنی که پزشك همواره با دو چیز روبرو است ۰ یکی تندرستی که باید 
آرا س بازگرداند ودیگری بیمار ی که باید آنرا از تن دورکند . یز میدانیم 
که تندرستی همیثه یکچیز است ؛ نيك خوردن و آسوده خواببدن و. باتوانایی 
راه رفتن واین چیز هاس تکه تتدرستی امیده شود . ول بساری هی زمات 
چیز دیگر است ۰ فوئید و تیفوس وذات الجنب و مالاریا و وبا و بسیار 
مانئد اینها هس‌یکی بماری دیگر ست ۰ اشست پزشك که برصر ببداران میرود 
همیشه كت خواست دارد وآن برگردانیدن تندرستی است وی هس زمان میباید 


با بیماری دیگری برد کند و هرزه‌ان راء برد و افزار کار جدا مبباشد . 


انا 
این در پزشکی است . 

در دین نیز همانست و ما چون مبخواستم بکواشتن برخیزیم دوچیز 
رو رو گردیديم ۰ یکی اف وق و دیگری ۳ ۱۳۹ بذاست که داز 
همواره یکچیز است . باور داشتن بغدا و به جهان دیگری - با بهقر گویم 
شناختن ممنی زندگائی و آدمیگری وزیستن از دوی آیین بطردانهاس که مایه 
رستکاری. نواند بود وهبه دیتهاً بروی ابا بناد بافته ۰ لکن کنراهیها سبار 
است و هر زمان گر اهی دیگری مردمان را گرفتارگرداند . همان بت‌یرستی 
که گرفتاری همکانی ق هید مشیر بوده بهر زمات و نزد هر نوده رنگ 
دبگری داشته اصت . دسته هابی تندسه هایی را از سنگگ و آهن و سیم و 
زر ساخته میرستیده اند . دسته هایی هپر و ناهید و تير و شهربوری از 
پندار خود بدید مبآورده اند . دسته هی ان و روشناری عنوان خدایی 
میداده اند . هر زمان که بر انگیشته اه نز خاشته و اراد توق مر انده کن 
از زمانی از راء دیگری باز میگشته و مردمان از خود برانگیخته ویاران او 
بت‌ها ساخته و پرستبدن مگرفته اند . پدرنسان هر زمان گرفتاری دیگری در 
میان میبوده و مردمان را از رستگاری ای بر ه میگردانیده . میس در زمان 
ما کار به بکبار دیگر شده است و چند کونه کین ای از کهن و آوت 
۳ آمبخته است » 

در زمان های باستان مردمان جستجوی خدا کردندی و در راه آن 
جستجو بودکه گم شدندی . امروز هنوز آن‌گراهی ریشه کن نشده و صد بت 
بنام فیسی و یترس و پولیس و علی و حسین و عبد العظیم و مانئد اینها 
پرستیده میشود و از اشوی يك کیراهی یار بزرگ دیگری بدیدار شده 
که انوهی از مردم هستی خدا را باور نمیدارند و بهیچ جستجویی از نمی 
بنند و خرد و روان و نکن و هه چیز را سا میشبارند و چنانکه کفتیم 
این گراهی او است . ازآنسوی چنانکه بارها شمرده‌ايم صوفیگری 


و خن آبانیگوین و فاسفه و چند کراهی دیگر ی از کپنه و و در هیانست و 


۵ ۳۳ 

هریکی دسته هایی را کرفتار ساخته است . 

اک فراعوش لته 1۸ ون یحو من خاستيم کی مگفتند دین وی 
آورده و کسانی هم آث را خواستار و چثم براهش بودند و ما در باسخ 
"یشان گفتيم ۰ « دین نچیزست که کینه و نو کردد . همان دین کون است 
و ید راه را از سر گرفت > . معنای آنسخن همیثست که در اینجا روشن 
میگردانیم ۰ درباره رستگاری ما را از اسلام و دیگر دینبا جداییی ایست و 
همان چیز ها را که آنان خواسته اند دا مبخواهیم . که هست ما نها 
یگفتار ساده بسنده تکرده ايم و بپر بخشی از دین دللهای استوار باد کرده 
ایم را بگرشته پایه هایی یدید آورده ایم . تر اسازی با دانشپا در میاه 
گزارده ایم . اینپا چیزهایست که نبوده و کنون میباید باشد . اما در بارة 
کر اهیم بداست که بکبار راه دیگری بش گرفنه یم و خود باستی ۳۳ 
ما ام‌وز با چیز های دیگری روبرو هستیم و مبپایست اینها را از جلو 
برداریم و شما اگر نيك سنجیدگرفتاری های امروزی ده برابر آغاز اسلام 
است و رنعیکه ما کشیده ایم و میکشيم ری ی کی رهز 
ره شده , 

میدانم شخنان برسیاریگران خواهد انتاد . لکن چه وان کرد ۱ 
آپا میتوان بدلخواه این و آن از راستیها چشم پوشید ۶ ۱ اینها که مینوسم 
کدام یکی درو غم است ؟ ! . 

شا اگر قران را بخوانید از بت‌پرستی تکوهشهای ربایی میکند واین 
سار بجاست که اسلام را دین بت شکن امیده اند . ول در هیچ‌جای آن 
پاسخی بفلسفه اخراباتیگری پاصوفیگری با مادیگری تتوانیدیافت . ول این‌کی 
آن کتاب ست . زرا اننها در زمان فرآن نبوده وچیزهایکه نبوده چه‌باسخی 
بآنها داده میشده ۱۶ . 

میدانم خواهند گفت ۰ پاسخ انپا در فران نست وفی مبتوان آلرا 
از آه هايش در آورد . میگويم , اکر چنین بودی ملیونها علما که آمده . 


وت 


اند و رفته اند .و هستند. آنر۱ کردندی. . عادیگری و" کراهیپای شازه 1 
بماند . فلسفه و صوفگری و دیگر کر اهیها که هزار سال بیشتر است رواج 
باه وی روا اه و فا دادم اف اد باز ها که اي داستان 
دلگداز منول بیکمان تیجه اینها بوده - اگر توانستی بود که از آبه هىای 
قرآن باسیخی برای انها آورده ی بر خاست هررآینه عاماء از ناستادندی 
و شا میپینیدکه ه تنها چاره نتواسته اند خود با همه قرآن دانی ۲ لوده ابنعا 
کش میاه بان ها کزة ام از هفتصد و هشتصد سال باز علماء بر 
این بوده‌اند که 4 نها با قلسفه اجنگند بلکه آارا بن.اد گرفته دین را بقالب 
آن ریزند و سیاری از ملایان بنام و بزرگ از ابوحامد غزای و ملامحسن 
فیض و میرداماد و ایو القتح شهرستانی و علاصدرا و دیگران هدات راء را 
سموده اند و اس در همین زمیته نوشته اند . مك دسته هم این رفتار 
و خر ین کرده اند و بسیاری از عله‌ای پنام هم صوفی و هم متشرع 
و بگفته خود ده میانه شرعت و طرشت را جمم‌کرده »_ وده‌اند . در همین 
ند منال او که هاهن ور برد شمزای خراانی برخاست این نسازی: از 
ملاءان به آنان و ونان و چنانکه کفتم ۹ 


بی چنین می خواهد که 


که قای انارن:۱۵ با فر ان سازش: گهد: :ییا اشعال. بان شفت. است: که 
شوت می‌توان پاسخ آنپا را از قرآت درآورد . 


شما ممنی خود دین را از قران نمتوانستید در آورد و بارها گفته ام 


ی 
اک یم عیبر سیدی دین چیست وکدام چزهاست که دین توان نامرد بکیتان 
باسخ درستی امتوانسشد دادن . چه رسد بانکه پاسخ ما مر را دراور.د 

آری کدسته این شوه را هددشه داشته آند که سجتی را که از جای 
دیگری میشنیده‌اند و اد میگ فته اند با آبه هابی از فرآن سازش می‌داده‌اند . 
ما دیدرم زمانیکه دانشپای وین ارویایی رواج دا کرد تست ملابان ۱ انها 
بجذت بر خاستند و میس چون د بدند کار بش ترفت و دانشها رولج گرفت‌این 


شمان بر | عیاید. 6 باراد های قرآن سازشش دمند وکار را بجایی رسانیدند 


6 -- 
که هس چه یلد گرد این در قرآن هست وآبه‌ای را براش آوردند ۰ تنم 
با چیز های سودمند با بد آموزیها نیز همین کار را کردند (۱) یکی 
چشده که شما این معنیپا را از آه‌ها | کنون می‌فپمید ۱۶. ىك جمله 11 معنایی 
را داراست ید بخود از آن فهمیده شود نه ابنکه بس از فرپا از روی 


سخنان دنگ وا ِ ها شیک مد 
تاز کی 


چندن کی ج وهی چیز بر | که شا با دیگ وان ماوت من از 11 های‌فر ان 


کی ارد ص آمده و مخذان دور و درازی رانده و سر اتجام 


مفیمم بینید ازاین گفته قرآن ‏ «ولاتعطواالسفهاءاموالکم القی‌جعل ال لکی قبام» 
من چه چیزها فهمیده‌ام ..» چون اغاز میکند بگفتن می بینم اندیشه های بیایی‌را 
که برشی از ارورایان و دارایی و زندگانی داشته اند وآزماش کجی‌آنبا 
را نشانداده 9 و بنام آنکه از قران فپده ام بخود سته است 

ادف این صیوه انش که تا کنون. بوده وباشد که کنات چهم.-دازند 
که ما یز آنرا دارم و مخنانی را که در باسخ مادگری ی کر اهیها 
ی ویسیم با آیه ای .از قران سازش دهیم . وی این شیوه بکار نادرستی و 
فرب کاری «شتر ه.بخورد تابکار رهده‌ایی وفرسه کنخ جپان . زرا کانیکه 
آکار را میکنند خواستشان جز فرب کاری و چم بندی ثیست . ژیرا آن 
چزها که آنان مي و ند راستی‌را از »دای فرآن درایامده بلکه از جای دبکری 
برداشته شده وبرای فرب عردم باه های قرآن سته شده . از همیتجاست 


که بارها رح داده که ۳3 آ» ای را کر فته ومعنی ها. 


ی بآن داده و دیگری 


همان آه را گرفته و بدا بی آخشیج همان .معنی ها ار عاسته است , دز از 
همینجاست که کیشهای گونا کونی که بیدا شده قن اد از هر او دلیا ها ورد 


بد بنسا نکه ه رکدام ۱ هایی را میگیر ند و بد آموزی‌ایی را که اند شه خودشان 


)۱( در هحده سال پش که من تهر ان آمدم و ی کر شته اندیشثه‌های 


کج ارو پایی دراير ان پراکنده مببود وکانی را میدیدم برای آنها ۳ قرآن وحدرث 
11 و جمله مبآو رد [ 


۳۹ و - 

و دیگرانسی بان اه ها ی‌بندند نیز از همینجاست يك کثاب ارجمند آسهانی 
باز بچه دسی فرب کاران و بدآموزان گردده اس ۰ 

بش کتاب دینی باید فرمااروا براندشه‌ها باشد که اندیثه‌ها فرمانر وا 
بر آن باشند ۳ ۲+های فرآن سیار شوا و سبار ا-توار ول درهمانحال سناده 
هم هست و «عنی های آنها ههانهاس که در خواندات فپمده شود . معنی هایبکه 
کانی از اشعا و ازآتجا ی‌گرند و بآن آبه ها مي بندند ياك بهوده است . 

يك کاریکه بدینسان زشت وزیان آور است ما چگونه بآن برخیزیم»ه 
ما می‌کوشیمکه ازاین کارها جلوکريم نه آنکه برواجش پردازيم . گذشته‌ازآنکه 
این کار را ما اگر کتیم حجز دروغ نو اهد بود . ۳ ۳ این ستدان را 
از فران در باورده نم و دو باره گويم ایها در فرآن ایست + آری فرآن 
1 این سخنان همه سازگار اس و ان راست است که آفای دم ودیگران 


1 


منئو سند از هنکامکه مان را مخو انند معنی آبه های فرآنرا پش وروشتتر 


در میبایند لیکن این جز از انست که ای مخواهند . 

هي‌چه هست ما این خرده وان را آزاد می‌گز ارم وچنین می‌گوييم ؛ 
شما ه‌چه در بر ابر گراهتیای جپان میتو اند بکنید ۰ و از هر اه که مبتوانید 
بآنها پاسخ دهید وتنها چیزیکه از شما مبخواهيم ایشت‌که نوشته‌های مارا نادیده 


انگار بد ۰ اجها را تادیده انگار ید و بکشد هر آنچه ‌ 


4 از 
ک چه از 


تواند تا ینم 


دست شما بر میا ید : 


اشان. اکسانند. که دهاعان بگرفاری: .جبان تسوژد وهیچگاه دز نی 
نتیجه نبستند وهه از «توان‌کرد» ودنتوان گفت» دم می‌زنند . اینان‌آن‌کسانیند 


که ازدست خودشان کاری بر نمی آ ید و مبخواهند دیگری‌هم بکاری بر تخیزد . 
اینان آن ببخر دانبند که میخو اهند جلو خواست خدا را ق 

از دستاویز های اننها یکی همیست که هر سخنی را که ی شئوند 
می‌گویند این در قرآن هست * يا از قرآن توان درآورد که ها پاسخش را 


دادم . فیرش هم عنوان حقیقت اسلام است که از زهمانیکه سید جال‌الدین 


۳۷ ۵ 
و شیخ محمد مفتی بزرکه مصر یکو ششهایی بر این عنوان یدید آمده 
و بزبانبا افتاده و بپانه خوبی برای کسانی یبدا شده . ایشست هس ابرادی که 
3 شود و هر زشتکاری که باد آوری شود ا توانند ارستادگی تسایند و 


میس هم چنان 3 7 ۵ ان که در حققت اسلام نوده > هه 5 همین كت 


یله شاوی وا ویو کت . یکی کون : ابا شما ازحققت اسلام ۲ گاهید؟ 
ار ۲ گاهبد چرا آنر | بکار نمی‌بندید ؟ ۶ ۰ ۰ چرا لین پرا کندگها را از 
مبان بر میدارند ؟ 1 - . 

داستان شگفتیست ۰ مردك روشه خوانش می کند » و جازه کشش 
ی‌کند ۰ آنگاه دم از حقبقت اسلام می‌زند . صردی که گرفتنار صوفیگریست 
و داش انباشته از بانندگی های شبلی و بایزید می‌بداشد دم از حقبقت اسلام 
عی ژند . 

اين خود دستاویز سیار بهوده ببجاست ۰ دین هر نوده ای همانست 
که آنبوه صردم می‌دارند و بکار می‌بندند . دین رشت لیست که دو تا باشد و 
کی وا «یوشتاد اف دبای ترا من قچه ان باریت و کها بوا ازن سعوت 
اسلام چسود درجاییکه آن را نمی شناسید و اگر هم چیزی را ازآن شناسید 
یکار نمی بندید ؟ ؛ دين از بپر بکار بستت و نتبجه برداشتن است » از 
بیر دستاویز گرفتن و بخود بالیدن نیست . ببینید تا چه اندازه از راستی ها 
بدورید ۱ من ازشا ی‌برسم :اک همین بهانهرا مسیعیان با زردشتبان آورند 
و ها هر ای ایک رف بکوخ انیا من ن زرنصاری شا مر ار 
نبوده ( در جایبکه راست می‌کو ین ) آا شنا_ چکاز با آنان و ارت کرد ؟ ۱. 

یکدین که وج شوه و از هیا زود ع آن .1 از که 
زان کرکم کوهس خود را از دست دهد و یندارهای بهوده بآن دست باید 
و برواش چند یره گردند و خوار و زیون شوند» و طِ اش توت که 
را-تهایی‌که یکدیی را در نخست بوده دیگر شود و با بکنته عامیان از لوح 


مسفوظ سترده گردد . دینهای زردشت و موسی و عیسی که از میات رنئه 


.۳ اد 

آبا مردمان ژمان را شکافته و بچند هزار سال پیش باز کشته و آن بنبادی 
را که هس یکی از اسان برای دن خود کر ارده بودند بپم زده اند ؟ ۱ .. 
آبا چثین کاری تواند بود ؟ ۱ .. 

نادانی تگر ند : باصد بدی می‌سازند و نها دلخوشیشان ایشستکه اینان 
در حقیقت دین نوده . راستی را داستان اینان داستان آنکسانست که در 
عرای شکسته و بی در و دیواری شینند و بگرما و سرما تاب آورده و با 
مار و کژدم سرکنند و دلخوشنشان این باشد که در نخست سرا چنین نبوده 
و هیچ توا آ مساق باق خشت :۱۳ قتبعه ار. بای آسالش, اس از 
این ویرانه آن‌چکوه برآید ٩؛.‏ ی نگویند آیا اسلام صم آار وزی که ایلهای 
پرا کنده عرب را تکان داد و برچند کشور بزرگ چیره گردانید دین بوده 
و هم امروز که پیروانش با صد خواری و پریشانی هستند و کترین کیکی 
از آن نی‌بایند ۶ ۱ . هیچ نگویند سود یکدین با اینحال چه ی‌باشد وبرای 
چست که م‌دمان باید آنرا پذیرند ره 1 

می‌گو بند : ار می‌دمان بداند ناه دین چست ؟ ۱ . » ۳۳ : اینوم 
چون سخنان دیگرتان بوج است . چون دلپانان باك نیست کسخن نمیگوید 
ک‌منز دارد . آدمیان هميشه بد بوده اند و بد شواهند بود » و این کار 
دشست که ان را از دی ۹ دارد » و اینکه نمی واند همین دلیل است 
که گوهس خود را از دست داده و يك چیز بوچی شده . شما ی : 
مردمان بدند » م‌گويم : چنین اتود آنان مخواهند نك شوند شما بگو ید 
چگونه نيك شوند ؛ ۰.۱ . آن راهی که به آنان می‌نمایید کدام است ؟ ۱ . 
در اینجاست که مي‌با رد گشت + چند دروغ دست ی بازید ۷۲ يك راستی را 
آپذیر ید . 

سغن کوتاه می‌کنيم ء شما را به حققت اسلام دسترسی یست و این 
از یدنتان بآن نادائی ی است » و انر هم دسترسی بودی باز کاری از 


بش ارفتی ۰ شما اگر براستی خواهان دینید » و براستی آرژو مند رستگاری 


۲۵ و 

جپاید باید پیروی از راه ما ایید و خدا را سیاس‌گزارید که بدینسان‌راه 
رستگاری را بروی شما باز ه است . ما هیچ . بپانه ای رای ی باز 
نکز ارده ایم . درجهان هنشگاه راهء دین باین روشنی نوده وهنسگاه شاد دین 
این استوازی: و1 نذاشله اسف . 

از زه‌نه گفتار دور نشویم , ما دین را ه سه بخش می شناسیم ۰ 
۱) شناختن آفرنش و آفریدگار با باورها ۲ شناختن زند کانی و زان 
۲ آیین زندگانی ۰ ۳ خوهای ستوده و استوده , ۱ کنون. همه سخنمان از 
باور ها بوده و چنانکه کفتيم در این باره راستها را بجای خود برگرداننده 
و بگراهیپا پاسخهایی که ی‌باست داده ایج . ول کارمان بایان نرسیده و 
میباید ند شش دیگر هم‌پردازم 0 ژندکانی سبار ارجدارتر مباشد . 
دیگران دین را برای پر مر ااننه یوقت ها اسان از همه برای آبادی 
جپان و آسایش جهانیان میشناسيم و یکدین باید پایندان آسایش مردهان باشد 
و آیین زندگی بایان باد دهد . ما در این‌باره هم راه دیگری بش خواهیم 
گرفت . زیرا جپان ه کار دنگر شده و ۴ براه دیگر افتاده و 
آینپای کپن امروز را بپوده میباشد . امروز گر شته گرفتاریپسادی هدت که 
فیباید چاره - نع . داستان مأشینها و بکاری ۰ و داستان سرمابه وبازرگانی 
و داستان کشت و زمینپا » و داستان ژادها و فرمانروایی داستان جنگ 
و کشور گشایی از گرفتاریپایی امروزه است با آیینهای کهن باینها چه‌توانند 
کرد ؟ ۱ . شا تنها بازرگانی را بگبرید . امروژ بیکیار دیگر شده است و 
هي‌گز سازش میاه آن با آیين اسلام ا دیگر آیشهتا ثست . در چند سال 
بیش در هصر انجمنی از یاه یا ردنه و بران شدش. که وبا چون. شر 
بازرگانی امروز جایگاه دیگری دارد انست نید آنرا اروا شمرد وبدیشان 
یکی از دستور های قران را از مبان بردند . وی ا تنپا با آن کار ها 
درست شد ؟ 1 


در ارسایی آیینهای کین در زندگاني امروزی همین بس که ناگزیر 


اه و وا 
شده و آنر) گیاز اهاده و آین زد اش را از ارویا گرفته اند , سکیم 
ان اروبایی تیکست ۳ ۸ نا گزیر شده روبآن آورده اند . 

ها در این زمینه گام هابی برداشته و نموه هایی را در آین و راه 
رستگاری نشان داده ام ۳ کار نکه باید کنیم نکرده ام و بخواست دا 
خواهیم کرد , در این باره یز راه ما آن خواهد بود که هس چرز وا اوق 
خود برگردانیم . اخست معنی ون و در باست های آن را در بافثه یس 4 
چگونگی بسیج درباستها پردازیم ۳ میگ یم : آدی مخت یست. وخوشاخت 
است . می کویيم آفر ,د کار او را آفر بده و آنچه رای خرسندی و ۷-1 
می اند در کی با بهتر کویم در طبعت سیهیده . نپا يك راه خردمنداه 
ی‌خواهد که آنانرا بهره‌مند از آسایش و خرسندی گرداند . این ستخئیس تکه 
۳ م‌گوييم و می‌باید بخواست خدا آن راء را روی جهان باز مایم و 4 
باری او شرفت دهم . ۱ 

میدانم در انا هم خواهندگفت . 0 همه چیز را از آمههای قران 
و از احادت توانیم درآورد گرم ۰ پاسخ همااست که داده ایم . ایت 
کار تنپا برای آن خویست که یکی بخواهد پیروان فرآن را فریب دهد و 
کسه های آنان دا تچی کات 6 تتیجه دیگری از آن نخراهد بود . 
يک کاب آسائی باید براندشه‌های دیکران چره باشد و بمردم اندشه باموزد 
ه اینکه پرو اندیشه‌های آنان شود وهرچه آنان - از راصست وکج - اند شیدند 
و گفتند کانی با این سازش دهند . این يك بدان میماند که درختی که‌از 
بار افتاده بان میوه‌هایی از جای دیگر درآورده و شأخه های آن شدند و 
چندن 3 + از این درخت 4 مدوه وان چیدن . 

ارها کگفته‌ايم ابثان معنی دین را نمی‌دانند و از آن تیه امیخواهند 
ونها تن از آن:بس -مبکنند. . فتل. اییان مثل .آن‌کسی ات که تشر 
دارد و هسثه از برندگی آن ستایشپا نماید » وبا همچشمان بکنتگو وکقا کش 


بر خیزد ول مین بس کرده سسکا آنرا بکار نندازد و سیلی خوردت و 


یت 
روز اف امد و هنیجگام شمشیر دست نیازد . اینان بهءان س 
می‌کنند که بشبنند واز دین با از کش خود ستایشها - ستایش های گزاله 
آمیز - نمایند وهیچ هی خی هه یت هشن سا ما بان قوارق 
و لکدتای دچاريم ۶ ! . 

خن نا دوه فان هت و میباید. آها تزا ادکلم.م هت .۶ یکی 
از خوانندگان کین یدان پیش ما آمده و با بودن کنانی چنین مبکوید » 
من یمان را شماره بشماره میخوانم بات ار را یز خوانده ام » و 
بر آنم که گفته های شما پاسخ ندارد و هر که بخواهد با یمان درآید خود 
رتوا ترقدر* لیکن اشها راز کا اشبا می. پونده هیه وا بش ار ما بباءایه 
نوشته است » و چون شما میگویید اکر کسی کاری را انجام داده با بانجام 
آن پرداخته دیگری ناید بپمان کار بر خیزد بلکه باید باری آنکس شتابد 
را و فاقوا انا رسب ۳۴ 
آیفست رو ۱ گوینده از خوانندکان دیرین یمان و 
خود مرد بافهم وهثر ست من با او بکفتگو درآمده آوچنین پاسخ دادم : دا 
گواه است که مرا در این کاری که پیش گرفته ام هیچ دلخواهی نیست و 
رای خود سودي را بدیده_نگرفته ام . باز ها باه است. که اکر در راه 
يك گنج بزرگی این کوشش را از من خواسته بودندی نذیرفته بودی این 
رنج و 2 مراست جز خشنودی خداوند آفر بد کار مزد آن نتواند بود . 
باز خدا را بکواهی میخواهم که اکر یکی از دینها با کیشها توانستی زایندان 
ه و جپانان گردد و شران را از این گرفتار ها رما گرداند من با 
خشنودی بسیار آن را گرفته وبکوش در بیرامون‌آن برخاستمی » زیرا در 
در اتعال صد گام پششر از این بودمی و کارم آسانتر از ان بودی . ول 
درجاییکه نیست ۰ بایستمی‌کرد . شا میگویبد ؛ من‌هرچه می‌نوبسم بات پیش 
ازعن کفته است . کرشته ازئوشته های ما نبرد با ما دیگری است » 1 او 


در این باره چه کرده است ؟ ! چیزهای جت اند هدین را مکو ند که او ا 


جانشینش در ار روات 0 وخرد راچه معنی و اند ؟ 1. . ما 
یکی ازگر اهبهای پرآسیب صوفگری را نوشتیم ودر پیرامون آن گنتار های 
سایبی آوردم ۰ 11 او در آين زمته چه کرده ! آ" + انست که خود راه 
صوفبان را گرفته و سخنانش را بروی صوفیگری بنباد نپاده ۶ ۰۱ . بهاء ال 
ده‌وی خدایی کرده . من ی ررسم از آن چه خواسته است ؟ او این 
همانستکه صوفبان گفته اند و عنوانش یکی بودن هسثی ( وحدت و جود ) 
می‌باشد يك کار عامیانه بجایی کرده . زرا ازروی یندار صوفیان همه‌س‌دمان 
خدایند و باربرات بازار هم توانند لاف خدایی زنند و این هنری برای 
کس نقواهد بود ۰ و اگر خواستش معنای دیگریست بگوید پبینم چه می‌گورد 
و دللش چست ؟ ! . . این چه شدایست 1 #ثِ آدی خدا باشد 4 ! . سا 
بخدا از ارو باور ی کنيم که می پینیم اینجهان بخود نتواند بود - ی ینم 
آدمان که رک ننای آفر بدگان و تواناترین و داناارن شش افش ی رأ شاد 
بی اختبار باین جهان ی آیند و بي اختبار مپروند و ایئست اگزیر مبانده 
مبگويم در برون از انحپان یکی هست که اشتیار در دست اوست و آن 
را خدا مینامیم . پس چگونه نواند بود که یکمرد از میان همان آدمیان بی - 
اختار سر بر آورده و بگو بد من همان دام که | ندرشیده ال ؟!.. ۷ چذین 
کاری خردرا بت با زدن‌یست ؟ ۳ چنین کاری صردهمان را که رها تشخ 
یست ؟ ۱.. من‌میدانم شما چکونه کون من ه‌چه گفته‌ام گفته های بهاعاث 
پکیست ۰٩ ٩‏ . نمدانم چکوه چثم مبدارید که من پرواج کیش او پردازم 8. 
پس از همه اینها آيا چه نتیجه از این کار چشم میدارید ۰۰:۶ يك کیش 
که بتباد گزارش تتوااسته تکانی بچهان دهد و گراهیها را از میات بردارد 
۷ باری سست کگردا ند من از رواج دادن او چه تیحه توانم برداشت ؟ ! . 

اثپا همه از آن شکنن.. هیا ند که معنای دین و تیجه ای که بانددهد 
از میان رفته . ما بارها می‌گوييم : دین برای‌آنست که مردمان را ازگراهی 


و بر ا دی که دارد 1 کسائیکه ان معلی را سیر اد باید خستوان 0 


لا و سه 

که کشما و دیتها که بوده فیسکی کار نیغورد زشرا که هیچیگی. زره از 
کار جپان نم یگشتا ید .من از یرو شرسندم که بیاسی که دادم سنده نمود 
و این نمونه ای از .یا کدرونی اوست » و هستند بسیاری که بایتگوثه باسشها 
بسنده نبی‌کنند و در خواستیای شگنتی از من مینمایند . هي کدام يك کیش 
نارسا و یپوده ای را گرفته اند وچشم می‌دارند که من آثرا رسا گردانم . 
امروز در ايران عثوانبای شگفتی دومیانست . یکی هست که خود را 

متون چپارم مینامد وچنین میگوید دین بروی چهار ستون استاده : شدا و 
پیغبر وامام ومن . دیگری هست که پبروانش از روی یندارهای باطنیگری 
او را نود گاه خدا می شناسند و هچون دا می برستند . دیگری هست 
که خود را قطب می‌نامد و چنین می نماید که جپان بر سر او میچرخد . 
دیگری هست که هوا دارانش کورا نماننده خدا میشدارند و < مول‌الوری > 
میغو انند . هزاران دیگران هستند که خود را جانشین امام می نمایند و رشته 
کن ها بان رافرخست نود هار دبا امه کان آنیم حال آشفنگی 
جزان مباشه ب: آهم سا گفازی و گراهی مرضمان میاه م. ابا هه از 
آن برخاسته که مردمان از دین نتجه نبخواهند . از آن برخاسته که‌مردهان 
را برای دین مخواهند ه دین را برای مرده‌ان , همین ادانبپاست که يك 
وده را کج سازد و بچاره کر همین کج اندشیهاست که در يك توده 
مفتخواران دید آورد و رشته ب,دست ایشان دهد , ۳ جایکه مردمی همه‌چشم 
ببردگان دوزند و ۲ بتوانند آنان را لاک دا نا و هیچ طوشنه چسودی 
ما را از آنان تواندیود درچنان عردعی چه شگفتکه صدها ار ار سا 
و هی کدام عنوان شگفت دیگری بروی خود گزارند و یکی نباشد که بگوید 
1 


و چه گ؟ 


آبا چکاری از دست شما : 1 


۳ 


ما نادانیهایی ازاینان دیده ایم که اگر کسانی از دور شنوند بآسانی 


۳ هو ال تشه رواد کنر با خوزانند 


باور نکنند . زماننکه از باوه بایه‌ای زمان مفول نکوهش نوشتبم تا نوانستند 


ایستادگی ادوداد و باسخهای هنک 4 گفتند و سس چون زشتکویهایآنان 
را برخشان کشيديم این زمان سیاری رد ما آمده چنین کفتند : «اری‌آنان 
سغنان زشت هم گفته اند ول شما زشتها رااز نیکها جدا گردانید و بدست 
مردم دهید» . هنکامکه از رواءات علقمه وزراره .د موز نخست تانوانستند 
ابستادگی نشاندادند و یاسخ فرستادند و ما نا گزیر شده روشن کردانيديم که 
انها بشتر گنه های بیایست و مان آنها چیزهایی هست که رد * بدینی 
و خدا ناشناسیست(۱) وان بار چنین گفتند و «شما زاست و دروغ آنپا را 
جد أ گردانند» . در باره فاسقه همین رفتار را کردند ۰ 

کنون گم شید همین رفتار چه زشتبهابی را در بر مبدارد . یکدسته 
| چه اتتاتم مزمانوه وتتوان ات هت که کیانک نك و بد از هم 
نمداخته اند و درگفتار هه را هم آمخته اند از سخنان ایشان ما را چسود 
و اهد بود ۰ 1 بکر شته رواتهای در هم و پریتانی که راست و دروغش چم 
آمیخته ما را از . آنها چه شحه باس آید 9 ۱۹۹ ان چکار ست 
که از کسکه بشکی جات میکوشة در خواهیم که و ايك و راست و دروغ 
آنها را از هم جدا گرداند ؟ ‏ , . یندرشند ۳ انها در و 3 است که 
مبقواهدم شکسته و درحتش را ازهم دا گردانیم؟ ۰.۱ 

همان در خواست اشان از ما سمیار بر دا 4 1 یار کستاخانه اس ۰ 
این راست بدان ماند که راهی‌وانی کوری را راهنما گرند و .پیش روی 
اندازند و از سك بنای راهشناسی درخواهند که شت سروی استد ره گاه 
که او از راه جرد بر اهش باز کرداند و زشمی چدن کاری را؟ در یایند , 
انها را هی او سم صرد سال و دوست سال دیگر مردهمان بدا نداد ما ۳ چه 
نادانهای دلازار دچار بوده ‏ آیم 2 

درماند کان ه معنی دین را می‌شناسند ونه کار يكت راهنما را مبدانند , 

(۱) « نحن صنایم رینا و الناس بعد صنایم لنا> (ما آفریدگان‌خداييم 


و مردم آفر یدگان ما هستند) 


موه 
ی دسته ای بچیز های نادرست و تارسایی چسنیده اند و ما که میخو اهیم 
از آن چیزها دورشا نگردانیم وه را بيك راه آودیم و نادرستی و ارسایی 
آنها را روشن 1 دالیم از ما جشم می‌دار ندکه بچاره‌آن نادرستیپا ونارسانها 
بکو شیم ۰ بچا ر کان ن در جپان جز این آرزوشان تیست که آت داسته ها و 
دلسته های خود را از دست هلند » و از خواری و زونی و ترا کتدی 
ک واه کش شان شده باك نمي‌نماشد . 

داستان در اینکه دو تن نزد من آمده چنین ی‌برسند + « شما به 
امام نایدا چه ی‌گویید ٩‏ ۰.۱ ۰ نت پیش از آنکه یاسخی بشما دهم بهتر 
است عنهم بر سشی‌کتم او نها که مه کر شفاا دی یت ری هه ان 
او چه کند و مزممان چه کنید. ۰ کفتد : نی را فدرکتانها توشته 
اند . روی زمین را از دادگری پر گرداند . . . سخنها را یکی سازد 
( بجمم‌الکله» ) ۰ گفتم ؛ تنها از این چیز وایسین م‌پرسم . اینکه او 
شتا فا تک کردا وا کقدکیا وا از ما تایه کر زا 
چه راه انعام کند ؟ ۱ . آا با سردم سغن درآید و معنی دین و زنه کانی 
را روشی‌گرداند و بگراه راستی را باز نماید و 4 کمک مردمان را هه در 
رت اررد یه ک راشفا که ار با وا تاره یا وک 
بگراه نارستنی آن را انجام کند و م‌دمان شب خواییده و روز با شده 
همطی خود را در بت دین و بات آند رشه بأبند 3 11 1 کدام ۳-1 از این 
دو راء آن کار را انعام کند ٩‏ ۱ ۰ اکر بگویید از این راه رخف و 
۷ يك نبروی ببرون از آیین طبیعت این سغنیست که نتوان پذیرفت * زیرا 
خدا چنین بروی را 4 بابک ارت نداده چه رسد را از ستگان يك 
بر انگیخته ای ۰ نید یشیر اسلام چون برخاسثه سالبان دراز » دلیل آوری 
کوشیده . سیس نیز جنگپاکرده و خونها ریخته :ا توانسته بت‌برستی را ازمیان 
فرش براندازد و خدا آن نکرده‌که بوی كت نبروی برون از آ ن طبیعت 


دهد و در بت همه مردم را از بت یر ستی ‏ بر کرداند با و ۶ اژراه ‏ 


)وس 

دلیل آوردن و با کر اهیها جنگیدن » این کارست که ما اکنون در آنبم و 
با بپترین گونه انجام ی دهیم ی هامید نک ما چند سالست ی کوشيم 
و يك شاهیاه روشنی برای دین باز کرده و با کر آشها بکايكت چنکیده ایم 
و کنون جای کمان رای ۳ از نگزارده ۰ واین کار را با خواست خداو 
بپاری او کرده ابم » زیرا بیغواست او فني‌گز نشدی . یس آنچه شما از 
امام_ نایدا چم می‌دارید ما بکارش بر خاسته ایم و شکفت اد شا 6 ان را 
درنعی یایند . می خواهم براستی اين را از شا پرسم و بدانم چه پاسخی 
می‌دهید ؟ ۱ . . 

ار شا براستی در آرزوی آند که یراکندگیها از مبان برخیزد و 
سفن یکی کردد نميدانم چرا ایستاده ابد ؟ 1 . . نميدانم چه بپسانه در دست 
میدارد ۶ !۱ . خودتان موی پدانیم چیست ؟ ؛ . . راستی را اگر ار ادی 
یکی از گفته هایم۱ میدارید » و با راه یکیگر دانیدن سخنپا را این هیداید 
که ما بیش کر فنه یم ود فا له که این از تانف.با فست فیگرق. آباشد 
و دریند ان کی و آن 3 هستید بگو بید . هی بعکگی از ایثها که هست 
مک ینت : بگوید ۰ وگر نه این ایستادگی شما تخواهد ود ۳ از آنکه معنی 
‌ کی شدن سخلبا » و راء آرا نمي‌شناسید و داستات شما داستان آن 
روستایی ادان‌خواهد بود که شنیده بود در شپر غیابان هست و دانسته یست 
چه معنایی برای آن ازیش‌خود بنداشته بودکه بشه رآمده وخیابانها را می‌گردید 
و همی‌گفت ۰ <« میکتند در شپر خیابانها هست » پس کجاست ؟ ۱ ۰. > و 
0 آز اننکه در وم میگو ید و از درون در آرزوی و شدن سخنها استید 


و خواهان چنان ک امیباشید ۳1 آن را بهانه برای مدردی و تثبلی خود 
گرفته اید و مثل شما آن کسی شواهد بود که در خانه نشستی و پی کار و 


یشه رفتی و خود و خانواده اش را رطهه کر اردی و ص زما نکه‌گفتندی 
چنین پاسیخ دادی : « بمن گنه اند اه بیدا خواهی کرد و باید چم 


۵ 


براه آن باشم > » ومالها این امید بیجا را بپانه تنبلی داشتی . نه پنداربد 


هه چات 
دعوی امام ناییدایی می‌کنم . مرا چنان دروغی چه شاید ۶ ! . اینپا را در 
پاسخ شا میگويم » و این سرایا راست است که ما دین را بروی‌بنیاد سار 
استواری گزاردم و تجایکان و استادگی برای کسی باز تگزارديم » و لین 
چیزست که نا کنون نشده _بود » و ما بخواست خدا و بباری اوانجام دادم 
و از همین راه است که بابد سدنها یکی گردد و ان چیزست که و است 
خدا خواهد بود . ها گفته لیم و دو باره ميگويم : از این کوششهای ما 
کیشها از میان رفته و اندیه های گونا گون که درباره زندگانی از اروبا 
و دیگر ا ها برخاسته فراموش خواهد شد و مردهان تنهابدو دسته خواهند 
بود ۰ یاکان و ایا کان , شما می‌بینید ما بهمه کیشها خرده مبگيريم و بیبایی 
آنها را روشن می‌گردانيم ویفاسفه و صوفیگری و مادیگری پاسیخ می دهیرو 
تکوهش ميکنيم . در جاینکه هس یکی از آنها هزاران هوادار میدارند و این 
نمی‌توانند که ایشان هم ایرادی ه گفته های ما نویسند و با پاسخی بایراد 
های‌ما دهند و هی‌گز نعواهند توانست . با اینهه آبا باز جای دور استادن 
است ؟ 1 .۰ . 

اینپا را که می‌شنبدند سخن نمیگفتند و چون گفتار من یایان رسد 
برخاستند و رفتند . وی من میدانم در دپای ایشان چه بوده . ایشان سخن 
های دیگری از بر میدارند و جز با نها گردن و انند گزارد . اشان دین 
را رای مردم نبخواهند و عردم را برای دین مبخواهند . اشات هرگز 
در بند نتیجه نستند و دالهاشان بمردم آمسوژد . اشان برانند که خد! جهان 
را رای کسانی آفر نده و ههانان بابد بجپان فرمان رانند و جپان و زندگی 
و دین و همه چپز را جز برای آنکسان نبعواهند . ابنکه ما میگوييم دین 
باید عردمان را راه برد و از برشانی و پراکندگی رها گرداند آ نان این 
را نمی‌بذیر اد و بکبان آنان این ص‌دمندکه بایه دین را راه برند " بدیسان 
که پندار هایی را بگیرند و بدل سیارند و در راه نگهداری آبا بپر گونه 


خواری و زیونی تن در دهئد و بهر گونه گرفتاری شکیا باشند . اینکه مسا 


زو وت 
میکویيم + طبیمت کارغانه خداست و آبین طبعت و :عدا تاه و هن اه 
پرون از آین طبعت باشد تباید یذیرفت آ نان این را براست نمی دارند و 
بگمان اشان این جهان از خدا نیست و راه کار های او این نسباشد » و 
ایست همیشه از خدا کار های یرون از آیین طبیعت چشم مبدارند . در 
جای ۳ رگفته ایم ه هر که نام خدا برد خدا شناس ماش چتگیش پلید 
و مور خونخوار مم ام خدا بردندی و خدایی در اندیشه خود داشتندی . 

انان هم خدای آفز ند کار دا امی شناسند و از کار‌ها و آبین کار 
او ۲ هی دار و اوه بش ود اعقای شاه اقب تخواه هر که 
بلهوسیها باو مي‌بندند » و با این نا ۲ گاهی وفدانی‌عود را یشوا میشمارند : 


بار ها می‌بنیم می‌آیند و با من گفتگو میکنند و میکویند : « شا که اینها 
را انکار مي‌کنید پس قدرت خدا را از چه راء ثابت می کنید ٩‏ ۱ , > 
ميکويم + اینجپان سرایا نشان توادایی خداست . آن آفر بدگاری که جهانی 
باین سامان واراستگی پدیدآورده بهمه چیزتواناست . این‌شیوه مردمان عامیست 
که آنپا را که همیشه می‌بنند ارجی‌نگزارند ونشان توانایی آفریدکار نشناسند 
و زگ یلك مس غ تم دو زرده ای اد در آن هنکامست که یاد توانایی 
خدا افتند . شما نز بای کم از عامیان نمیدار د و شکفت نست که چنان 
انگار ید دِ 

هزاران و صدهزاران یشوایان دی که میان مسلمانان و مسیحیان و 
دیگر ان میداشند همین دین را جز این داستان های برون از آبین طیعت 
نمی‌شمارند و هر کت که انها را تفیرد بدین میشتاسند و این شگفت رکه 
آبوهی از دانشمندان و درس وا کار بروی از اشان می‌هابند و هوش 
خود گداخته میخواهند دللی با راهي برای آن داستانیای باور تکردنی یبدا 
کنند ۰ واین را ۳ میندارند وبخود مبالند . درجای دیگری نوشته ام 
کف وی از اروا بودگان سفن از رجال الب رانده و هواداری از افسانه 


آنان نموده . بارها کسانی از درس اند کار نزد ما می | رد و برسر کارهای 


هي اس 
نبارستنی که از در ان سی‌اسر ال آوشته اد بکنتکو عی بر داز ند و به ستخذانیی 
بر می‌شیز اد که جز شان نادانی و عامگری نتواند بود ول آنان مان شود 
دایل استواری « یمان * میشمارند . 
در ات ز میته سکن را بایان ۳9 رسانم 4 ای خواستار شده اند 
که در باره جهان آ ده از سعنانی آوسیم ۳ در این باره کته دام خر دها 
رمیده است و می‌باید گام بگام پیش رات . ما يك سغنی که م‌گوييم دایل 
ریاضی رای آن لمي آودیم [۴ کارمان مش از هه ۳ دریافت خدادادی ۳1 
داو ری رد ۳ أشد ۰ و در چایکه خرد ها از بر خورد با اقساه های سار 
بر دا 4 بیأیی- همجون 13 چنر ت زردشتیان و و سنجی مر بأن و 
آو اءا لد مسلادانان ۳ مانند نها رفده و حدم وده ۳ چه امد ذارری 
از آنبا توانستیمی داشت و ۳ کنون را جو نت رمیدکی خرد ها ۳ 
گردیده و سا نیکه ما در پاسیخ ماد بگری داده یم در دلپا جا گرفته ی توانم 
بسغنان دیگری دربارة جپان آینده رردازيم . 
ما را این بیگمانست که آدی را م که بایان زندگی تست » و متا 
این‌را بگز اه بایکمان نمی‌کو 


یم ۰ بلکه دلیل برای آن در دست ميداريم . ما 


ان را نشان داده یم که آدمی دو فرشی را ا شوت 3 ۹ ۳ تن و جان 


ی ها 


و دگری دستگه روان و خرد » و این دو از هم ی[ رت و شا 
آن خود خواهی و کشا کش و چبرگی ما مک ر ماج ۰ ولی‌بنیاد این دادوزی 
و دستگیری و تکغواهی است . بسیاری از مردم جدایی میانه اینها را نيك 
در نمی‌بایند و ارج نوا نمیک یاون . ول میادان را نب فهمد و ارجدار 
شمرد . کسبکه بکیار برهثه‌ای را میییئد ودلش ال او میسوزد و رخت ازدوش 
خود برداشته باو مدهد » و کار چشم بدارایی نانوانی دوخته از دست او 
در مآورد ۰ این دو کار او از يك سرچشمه نیست و بسیار جدایی دریان 
و رو پلکه یماد گفت : نی انها جدا میباشد . آن :کی کار روان 


است و از روی داسوز ست ۰ و این یکی کار جااسی و از راه شودخواهی 


یام اب 
و رن سر ۰ 

این دو سرشت در آدمی چند چیز را با روشت میگرداند : 

0۱ هستی روان و اینکه آن جز از ماده میراشد . 

۲ جاویدانی روان و اینکه از سک ان فاد افر۲ا کدی دست: « 

۳) اینکه زیست زندگان بدو گونه تواند بود : یکی آننکه بنیاد همه 
جنیش ها خودخواهی باشد و هس زنده‌ای - بالنکه هي جنیده‌ای - ثنها خود 
را خواهد وهمه چیز را لها رای خود خواهد . دیگری اینکه بنناد چنیش 
یکغواهی و غبخواری باشد و هي کسی نه تنهپا خود بلکه دیگرات را هم 
خواهد و بلکه دیگران را از خود بشتر دارد . آری هستی آدمی هرد و گونه 
زندگی را با مبذاید وما نيك ميدائيمکه آن زست یستی واین زیست والاییمت 
و چون مینگريم بنباد این جهانرا برآن زیست پست ميباييم و از این زیست 
والا تنها نموه ای در کااید آدمی ینیم و این بس دور اس ت که آفر بدگار 
فرزان ودانا ازآن بك جهانی راه اندازد واز این مك شونه‌ای بسنده سازد 
و اشست اور مبکنيمکه از این نز جهانی راه انداخته - جپانیکه روان پس 
از مگ با نا شتابد و درآنجا زد . این دابلیس تکه ما باد میکنيم ومیدانیم 
۳ تست ارج نخواهند گزاشت . وی دو باره میگویم » در اننحجاً ها به 
دایل ریاضی راه تست و از همین" دریلنپاست که میتوان به راستییا رسید 
و هر چه هست جای هیچ ایرادی یست و ما میخواهیم که اند کان آنرا 
نيك آندشند . 

رن درباره باداش و کیفر هیر سند . میگویم پیگمانست . ژزیرا 
ماميبنیم که روان از بدیها یزار وهمیشه خوامان نیکزماست . پس هنگامبکه 
از تن جدا باشد همیشه از نبکیهای خود شادان و خرسند و از بدیهایش 
آژرده و در شکنجه خواهد بود » و این گدعته از ۳ و باداشی است که 
باید اژخدا دراید و مااز آن درجاي دیگری "کفتکو خواهیم داشت . 


چزهاییکه در این زند کانی ماه خشنودی روان ورد است و سمودی 


9 
ازآنبا در دست میباشد درآن زندگانی‌همینها ماه آسایش و شادمانیست وازخدا 
نبز مزد خواهد داشت ۰ کسانیکه میخواهند درانجپان آسوده و شادمان باشند 
میاید جلو آز و خذم کر ند » و از ستم و دغل دوری ک ند ۰ و 
زبان از دروغ از دارند » وشکی مردم‌کو شند » و دست وان گر ند » و 
در بی راستی برستی باشند ۰ و در راه غیرت و مردانگی از کوشش و 
جانفثانی باز ناستند » و گردن بستم نگزارند ۰ و خواری و زبونی ضود 
توا » نله و مه ۳ خواست. دا زان مه نیقی گرند. 
ن‌ کارها و مانند اهاستکه ماه رن در ادا و آنجا تواند بود و 
غا نیز مزد جر باینبا ندهد . وگر ه از سجه شماردن » و اب جثبانیدن » 
و ریش فرو هشتن »و دامن دراز ساختن ۰ و بگوشه خزیدن » و بدیدت 
این بارگاه و آن بارگاه رفتن و مانند اینها که کار های ببپوده ایست هیچ 
سودی_ برنخبزد و در آنجهان یز جز هابه یشانی نتواند بود . 
از انجاست که ۲ ویم آبادی آنجهان استه 7 به آادی این چپانست ‌ 
كت دسته مردم 9 زک باید نخست آینجهانشان آباد باشد » و 1 ایست 
باید گفت مرد‌ی ست و ادانیند و با کردار های بپوده ای بشود فرب 
می دهند . ۲ 
در ای دیگری دم که ایم یکی از- کرفنار با اشت که باه ای 
برای نيك و بد در میان یست و کی بداغواه چیزهایی را يكت با بد 
مبشمارند و جز سود و هوس خود را بدیده نسیگیر ند و در این باره دشدار 
و بدین بکسانند و هس دسته بنادانیهای دیگری گرفتار میباشند . اینت خود 
دیل انس که وشات شوه رتار ری وت او ای ان یور از زان 
باز نشناسند . بیینید در همه کشها کسی با کسانی میباشند که باید دوستشان 
کرک و امهایشان همشه برزبان دارند و بدیدن بار گاهای اشان روند ؛ و 
مابه رستگاری همین‌ها رامیش‌ارند . ما هییر سام اشا رای چست و چسودی 


ازآنها تواند ود و خواهن دگفت + دا آنان را برکز بده ودوستار شان 


بای مد 
را ماه ر و ی ک دنله , سار جم هین سخن یوج است . همین سخن 
بفرهنگی 3 شداست . چدان کاری اگر از مه آدمی سر ز ند 3 او باشد » 
بچه رسد دای فرزانه که هیچ کار او بی انکزه ونشود لست . ٍِ ار 
فرمانروایی با زیردستان دریند تکوکاری و بدکرداری آنان نباشد ۰ و بآبادی 
و ویرانی شپرشان پردازد و بآنان چنین کوبد ۰ « شما باید فلان خوشاوند 
مرا دوست دارید وهیثه نام او را رزیان راند , اگر این کار کند من 
بت‌اپاداشها دهم واگ نکنید بکیفر رسانم» آنان بچنان فرمانروایی چگونند ؟. 
آیا او راجز دیواه بلهوس شمارند ۶ ٩‏ . اسکندر پر فبلیب در دو هزارسال 
پیش بکچنین نادانی ازخود نموده و درمرگه يك دوستی بنام هیفاستیون رال‌و 
دم اسیها و استر ها را پرانیده و دیر زمانی مردم را بسوگواری برانگیخته 
و از زدت_ ای وسرنا باز داشته هنوز این نادانی ازو بر سر ژبانپ‌است 
و هر شنونده ای از نکوهش وسرزاش باز نمی‌استد . نادان شما که چنین 
کاری را بخدا میبندبد وزشتی این 3 و بفرهنگی را می‌شناسید , 
آری یگ در راه فرت کته گردیده باید او را دوست داشت و 
ستمدیدگش دل سوزانند . ول‌این رفتار را باید با همه نود و تنپا » مسیح 
و حمین ین علی بس نگرد » و بپرحال این جز از آنست که مسیجیان با 
شیعیان میدارند و دوست داشتن اینان و 3 سئن بایثان را بتهایی سرمابه 
رستکاری میشمار ند . ۱ ۱ 
کسانی باز در باره نماز و نایش می پرسند . می گوييم + کمیکه بخدا 
باور ی دارد و این جهان را در دست او میشناسد باید دل سوی او دارد 
و روزاه چند ار شماز و ناش بردازد و ما در اين باره سخنانی خواهیم 
داشت . ول این یس از انست که کسا نی خدا را شناسند » و نز پس 
از انست که بکار های ابای دیگری برخبزنه ۰ وشما عی بشید آنان دا را 
نمی شناسند وکارهای بابای دیگری وا سوه وتا واه ناف هی :مرج 
ار شما یکی از داز شوانان بگویند آغر اين پراکندگی ها چیست و ایا 


۳ ق و 
يك توده را بخاك نشاند بایید چند تنی کرد هم نشسته برهنه‌ایی خرد ای 
قزر ند کی را از مبان بردادیم ۰ بگویید کسی هست که دین و خدا شناسی 
را بروی بنیاد بس استواری گزارده و راه را بسیار روشن گرداننده بیایید 
باو باری ۳ ۰ بگو نید این جوانان دسته دسته از دین برون می روند و 
در بایان خود از بر ردان و ابود میشوند بایید بچاره ای در این باره 
بکوشیم - اکر اینها را بگویید جز پاسخ درشت ویفرهنگانه تخواهید شنید . 
ابنان آن سنگدلاانندکه بهیچ دلیلی کوش ندهند و در سخت رین روزگرفتاری 
گایی بحلو نگزارند . سنید ما در همین گفتار اراد های یایی باشان و 
باورهاشان‌گرفته ایم که اکر راستی را دین دارند و در بی رستگاری باشند 
دوامده وراه ما را ذبرند 


تاد بانها پاسخی دهند وا از در راستی پرستی 


ول چندان بره درو نندکه 4 تانها باسیتعی وانند و گر اهی را رها کنند . 
چنین کسانی با این تبره دلیپا و آلودگپا از خدا بسیار دورند واز دازشان 
هیچ سودی نتواند برخاست . نمیگويم تاز نخوانان و بیدینان بهترند . چنین 
۳ هرگز در ست تست .ما اک اسپا را و زبانکار ی شذاسیم 
آنان را همر اه" وهمیای اتات می دالیم و پر حال نادا نب‌ای آنان را هم روشن 
ساخته‌ايم و باز خواهیم ساخت . 

اگر کسی در جتجوی نیکیست وخشنودی آفریدگار را میخواهد امروز 
ور کتر اش کرفه کاری ایدست که بکوشیم ونام خدا را درجپان لند ردان ۲ 
بکوشیم و خواست او را پشرفت دهیم . بکوشیم و این وا براکنده را 
که سراسر گراهی و سراسر گرفتارست از مان برداريم ۰ بکوشيم و این 
جوانان را که خود سر 2 بار عی آیئد و بسچ راستی کردن نمکزارند 
برآه باز گردانیم 7 بکوشیم این" توده های بر اکنده وس کته را بجایی رسای . 
ام‌وز ید ۲۳ بش از همه تخود بردازد و ود را در ست کرداند وم 
درههان حال‌در آ ندرشه "دیگر ان بوده واز راهیکه می توا ند به یکی دیگر ان کوشد . 


مرچگاه راه دا شناسی این راستي: و ین روشنی ۳ گردانبهيم 


شاوی وت 
نبوده و هبچگاه اینیه راز های خدایی بی برده نشده بود باند بکوشيم انا 
را بردهان اد دمم . اشست کاریکه مایه روسفدی دو چپان تواند بود . 
انشست کاریکه از خدا مزد تواند داشت . 

ما نيك میدانم که در این کوشش "چه رنجها هست وکسانیکه باین کار 
"بر مبخیزند با چه رنجهای دلازاری روبرو میشوند. و چه پاستهای بیفرهنگانه 
ودلشکنی میشنوند . در يك نوده که هزار سالست يك ايك آموز برنخاسته و 
صد ها بد آموزی بپم آمیخته چه پستی ها و چه بیفرهنگییا که یدا نباشد ؟. 
هستند آنانکه سرهاه» شان جز کر تکرش تست و شما با دلیل کفنگو کند و 
آنان کویگری راه اندازند ۰ هستند آانکه اززندگان صد یکی و برهیزکاری 
که بنند ارج تگرارند و هده_ بر آن اشند که از مردگان هزار ساله گفتکو 
کنند وستاشپای گزافه آمیز نیا ند . هتتند. آثانکه در راء بك پندار بي‌ارج 
از هیچ پستی و بی شرمی باز ناستند . هستند آنانکه چون سخنی از اوشته 
های یمان را میشنوند دیواه وار یاوه بافی می شنایبند . ۱ 

همان در ماندکانی " که می بینید درافت راستیها نمیتوانش و نك و بد 
از هم تجفا سکن اور تطیا بچندان. هویای اي از کته هخا .از دی 
آن خیره مائید » و شا چون با یکی روبرو شوید بسخن از یمان یردازید 
وچنان شواهید که او را ندز همدست و هیراه گرداند رندانه خودرا بدوستی 
و دلسوزی زده و این کوشذهای هشت ساله را که کرده شده و تنجه های 
سیار بذاسی آمده اد رده و ناشنده و از آنکه من همچون دگرات 
دارایی نندوخته ام و در ند جایگاهی نبوده ام غخواری آشکار ساخته چنین 
گوید . « فلانکی را میگویید » راستی را مرد بسبار فاضلیست ول نمیدانم 
چرا ترقی نکرد» بد شمان بست نهادانه و ببشرمانه شما را دل اشسرده سازد. 

این خود ماه شگفت است که اینان در رویه کاری ها تا باین‌اندازه 
زيرکند . مثلا یکی ازایشان نزد من آمده و نشسته و با دهان یر باد وروی 


مشرم چین آغاز سخن مبکند آقا شما معحز ات انبای سلف ۳ بقرآن 


و و وا 

ابر اد میگیر بد . فهمیدن فرآن تابن آسانی یب ان محکمانی‌دارد متشایهانی 
دارد تشابهات را جز راسعون‌درعام تمیشناسند ...4 ینید یکمرد بعابه‌نادان 
از چه راهی می آید ۶ ! میکويم شا که بلاهاین خردتان از یش در 
عم هستید بگویید ببینم معنی اینپا چیست ۰.۰۱۲ چون می بیند درجای سغتی 
کی فرفه. از از یدانق تفه و انیبان واه دگری هر آمته مرش 
میگوید : ۶« شرح اینها ساث مقدمات طولانی محتاج است » . این را 
میکوید وییکرشته باوه بافبهای دور و درازی می‌بردازد وبی‌آنکه هیچ پیوستگی 
در میان باشد از اصول ومنطق وفلسفه و دیگر چیز ها سغن بعبان ی‌آورد . 
بار ها میگوييم ایا او ان ی فا ی اه او خلت نی 
نیگزارید من سخن خود را گویم . سرانجام نا گزیر شده بکفته هايش کوش 
نداده گفتارش را نا انجام می‌گز اریم . 

ازشگفتیپاس تکه ما بارها ی‌گوييم : هي‌که را سغنیست بنویسد وبسیاری 
«چنین بشنهاد دادگر اه هم خرسندی امی نمایند . زیرا نه سغنی عی بابندکه 
بنوستد و هه تا یا کدرونی آسوده‌شان میگ زارد که باری ۰ <اموشی کز بنند ۰ و 
برخی از ایشان باین هم خرده کرفته ی کون : چرا بنوسیم ٩ ٩‏ . ی‌گويم ۰ 
برای آنکه واروه گوبی ودفلسرایی_ نتوانید » وسخنیرا که | کنون وق ۰ 
تکساعت دبگر انکار نکند که ما بدایم چه یت ویاسخ دهیم » 
برای آنکه مردم چنانکه نوشته های ما را می‌شوانند کته های شا را هم 
بخوانند . اگرشا راستی را در بی نتیجه هستبد وخواستتان بهوده‌گویی نیست 
باید خودنان خواهان وشتن باشید و ه گفتن تنهعا که هیچ نتبجه ندارد 
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راستی ا یاس تکه اننان در یی هیچ شیعه ای نستند و از روی هم 
و اندشه سخلی نمیرانند و همنکه نوشته های ما و با میشنوند نا 
فهیده و نا اندیشیده سفتی میثتابند و پس از زمانی همان سن را انکار 


کرده و خواهند گفت 1 آنچه او شته اس من از سالپای شش میدانستم ۰ و 


از اشر وست که مت ور بنوشتن ر ابیز ند » 
امیش حال‌چست + ما سخن را ممتی نموده میگوییم سن برای انست 
که آدمی آنچه در دل میدارد بدیگری بفپماند و این همچون دیگر کار های 


آدمی سته ه نباز است و تا نبازی در مبان ناشد نباید بسخن برخاست . 
مگوت ۰ سغنانی را که کانی ه از روی نباز سروده اند یاوه بافیست و 
بآنها ارجی نتوان گزاشت . آنان بجای آنکه اکر یاسخی در برایر ایتها 
دارند نوسنل چنین میگو بشد : بیان از بزر گان ما بد می کو ید * و این را 
بپانه ساخته هیاهو بر اکن می‌گویيم ون بگو بید بزدگی چست و چه 
ی را وان بزرگ شناخت و 11 از آنکسان چه کاری رو داده که ماه 
بزرگشان شده ؛ ۱ ۰ . باینهم یاسخی نداده بآن پس می‌کنند که اینجا و آنجا 
تشن .و سفق وین تاج ۱ 

ازاینگونه چندانست که اکر بنوسم باید چند صفحه را برکنم »ون 
می‌بینم‌کدانی از یاران از اینها دل آزردکی می‌نهابند ۰ ی‌گويم : برادران فراموش 
کید که شما بنك کار سیار بزرگه و ارجمندی برخاسته‌اید و يكك کار هس چه 
بزرگترو ارجندتر رنج آن فرونتر ودلازارترباشد ۰ فراموش نکنید با ادانیهای 
هزار شا تن . فز اموش نکنیدکه این کان که شا را می‌آزارند بگانه 
نستند وهی چه هستند از توده شمایشد و در سود و زبان همباز شما میباشند 
وشما ناچارید بچاره آنان . س از همه شدا را مرا سگز ارند که چندن 
روزگاری و چنبن راهی را برای شا پیش آورده ۰ آیا بپست سال پیش 
عی توااستد بچنین کاری بر زد ۱5 . 

از آنسوی ببادتان می آورم که همه مردم بدشات آ لوده نبستند و 
مردان پا کدل و راستی برست فراوانند و شما در یی آنان باشید واینان را 
بخود گزارید و بپوده خود را دچار دل آزردگی نگردانید . اینان بخود میبالند 
که دانش اندوخته اند ۰ وی هر آننه بمدیخفی غوی. شین او ای داتضا 


که اسان فرا کرفته‌اند مش از این شیجه نداردکه در افتهای ساده عدادادی 


۷و ۵ -< 

را از دست داده‌اند » و خود را هرچه بی ارجتر گرداننده‌اند . چه بی‌ارجی 
بدتر از این‌که کسی تواند براستی گردن‌گزارد ۱۶ چه بی ارجی بدترازای نک 
کسی‌دربند فیرتو سرفر ازی‌نباشد وافیا وف فروشید راینجا وانجا بس‌کند ۱ 
چه بی ارجی بد ر از این که کسی زیان خود سری و جدا اندشی را 
نداند ؟ ۱ . 

در اینجا سعن ما یابان می‌رسد . ول بپثر م‌دانیم دریایان نکته‌ای 
را ظ روشن گردانیم .و آن اینکه یکی از گرفتاریبای ما « میانه‌گری » 
نت باغه که سازی: از خوانندگان ندانند که فاه کرق. جاست اشعت 
آنرا روشن ی ثردانيم + سنید شما هنکامیکه سخن راستی بمردم وید ناچار 
ان ام سخن محان. وود لیکن نتوانند بکبار آن را کار بندند و ناگزبر 
خواهانکراه میانه باشند . تلا هنکامیکه یذبراسلام برشاسته ونکوهش ازبتهای 
فرش می کرد ور آنای: وا بشدای. بکانه می. خواند فزنش. از انسقن عکات 
خورده ول بیکیار نمتوانسنند از گراهیهای هزار ساله دست بردارندواین بود 
شناد افش کرده چنین کفشند + بپتر است خدای شما باشد و تپای ما 
نیز باشد . این يمك شیوه کهنی است وهمیشه هست . لیکن درزهان مارندانی 
مباشند که از این فرصت سود جسته‌وکوششهای ما را هدر می‌گردانند . 

بدیندان ما هي سخنی را که عنوان می کنيم ومردم را تکان میدهیم 
آنان بدلخواه مردم راه رفته مبانه‌گیر ی ی‌نمایند و بازار خود را گرم مىساز ند 
و بلکه پشرمانه بزباندرازی برخاسته ما را تندرو می‌خوانند . ما در گذشته 
پاسخ این را داده ایم و در اننجا سخن بسیار ارجدار دیگری درمیانست. که 
مباید آن را نبك روشن گردانیم . 

چنانکه در جای دیگری گفته ایم دین را در نرد این کدان مرز و 
کراه ای نست و شا آگر از یکی خواهید که چیز هایی را که از دیت 
مبداند برای شما بشمارد بآسانی نتواند » و راستی ایشست که آنان تا سرخود 


باشند صدها چیز را از دین گرند و بدستاویز آنیا بمردم زیان درازی و 
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سس ۵ وا 
آزار دریغ تگویند » وی دربارةٌ هی‌کدام که اشتادکی از کسانی ستند آن را 
رها کرده بش توت د « دراصل دین نبوده > . دربارهٌ غاز این و فنت 
که | آزاد است بکجای هرن را ب رکند ول چون ثشار دید هرچه کوچکتر 
گردد و كت جای کوچکی کاجد . دن انان نز همان حال را دارد . 


ک 


و مشر و طه بگیر ند مد چز را وان شمرد که از دین 
ی‌داسته اند وککم رها کرده‌اند . داستان دشمنی حاجی شیخ فضل ال نوریو 
همدستان اورا و انندکارن میدانند . اینان هنکای که در عبد العظیم بوده اند 
روزنامه‌ای بچاپ رسانیده‌اند که ابنك شماره خست آن در بشروی من است 
و در آنجا از ابرادهایی که بشروطه ید وا و مشروطه خواهان را کافر 
می‌شمار ند کی اش تکه مشروطه خواهان دستان دختران باز می‌کنند . دیگری 
آنکه بروضه خوانی ارج ننپاده در روزنامه‌ها مینوسند بهتر است یول آن را 
در شوسه کردن راهم کار بریم ۰ دیگری انکه سیردن شمشی اوالفضل را 
بپوده داسته رشخند می نمشد . دزی آن که بجای احعکام فقه فانونهای 
فرنکی را بخواهند - بدستاور این چیزها خون مدم را میربخته اند . نیز 
ما فراموش نکرده ایم که تواقظان بالق عفن من راشفری شیور ی 
پوشیدن و جفغرافی خواندن و همه اش ه چیز ها را بدیتی میدانستندی و 
همگی بکز بان صدم را بدشمنی بر میانگیختندی . در حالیکه ۱ زا همه انها 
از میان رفته و شما با هر که و « کف هرگز ۳ ند انها یامد بلکه 
سیاری ازانرو آمده بشما نشان دهندکه اصل دین هوادار اینگونه چزهاست . 
اکر ۳ نیت بیند انبوه انان هرچه‌پنه است و صردم آنرا بذیرفته اند از 
دين میشناسند و هرچه تازه است و ص‌دم نذیرفته اند بپیاهو برمیخیزند مثلا 
فلسفه بونان چون کهنه است از دین ۳ دیده و الاست ! آن دشمنی _ نمی‌نهانند 
ول فلسفه داروین چون تازه بوده در برابرآن بپیاهو _ بر خاسته‌اند وا کنونکمکم 
آنرا هم با دین سازش میدهند . 


اشست نچه که میگويم دی را رز و کرانه آی است ؛ و ات 


و وس 
خود دو زبان بلکه دو سین سیار بزدگی "را در برمندارد . کی انکه دین 
داسته تست چیست و بجای آنکه دستور های روشنی باشد و مردم را راه 
ند پیر و گر اهیپا و اندیشه‌های را کنده مردم میياشد » دیگری اینکه امروز 
را دست کم ده هزار تن بنام بشوایی دنی در شرق را گنه اند و انان 
هر یکی ده‌تن وستتن وصد تن را بر وخود ساخته‌اند واز دستر نج آنان نان 
مبخورند و خود آشتری بزرگی هبباشند » زرا همشه مردم را در گر اهی نکه. 
میدارند و "در سخت ترین روز گرفتاری چشم یکدی و یکدستی از انات 
نتوان داشت » و سباری از ایشان ۳ دست دیگران میباشند » و اینان 
از همان حال ببرزی دین سود چسته همیشه بازمانه رام میروند و مردم هر 
حالل که افتاده ند 


نان دین رابانصال ماندازند وبدشان خود رانگه میدارند . 
از همین جاست که دین ازحال دینی بیرون افتاده و خود بازبچه‌ای در دست 
دگران شده و زباش سش از سودش گردیده است , 

انان با گنه های ما نیز همان رفتار را خواهند کرد و از اینها 
هر چه یش رفته و مایه سند مردم شده گرفته و بنام آنکه در گوهر دین 
همچین بوده و ما نیز ی دانستيم سرمایه دکانداری ساخته و هرچه که پیش 
نرفته و صدم نذیرفته اند تند روی خواهند شمرد و بدشان باز در جای 
خود خواهند استاد . چنانکه همین ا وم او اه اع و اه 

1 ایم آخوندی در مثبر گفتار ها را در باره جان وروان میسراید وانگاه 
چنین ی‌گوید ۰ « من این را با هوش خود از اخبار درآورده‌ام واگر در 
محله ای هم نوشته من خوانده‌ام > . دیگری 1 کفته های ما در باره فاسفه 
همین رفتار را مینه‌اید . 

وی ما میدان باین چیزها نخواهیم داد ویاری خدا جلوٌ این نادانیها 
را خواهیم گرفت . ما اشکاره گفتیم در خدا شناسی ودیگر باورها با اسلام 
جدایی درمانه نمیدار م ول ان هرا گت که راه را از روز ارم ویکار 
جدا میباشیم » کتون. کمانی. اکز راهء ما را براست مي دارند باید بیکیار از 


ی ٩‏ و سب 


همه چیز چشم پوشیده و بنام راستی وص‌دانگی نما بو ندند » راگر زه دزیخایگاه 
و 
کفته های ما بدلخواه پذیرند وچیزهایی را پذیرند . این گذشته از نادانی 
ٍستی ونایاکی یزهست ۰ زرا گفته های ما همه بپم پیوسته است و همکی 
از دوی دلیل های استوارست و يك بضرد باکدل چگوه تواند که این را 
پذیرد وآن را پذیرد ؟ ! اين کار آن ایا کدروئیست که در بند دلیل نباشد 
و در همه جا هوس ودلخواه خود را از هر چیز بشتر گرداند . 

نکدسته کسانی با باید معنایی را که دابدین مدهيی و سشنانیکه در راه 
شرفت جهان و دیگر زمینه ها میر انم پذیرند و دین را همان معنایی که 
بام‌وز بوده بشناسند و در همان باورهایی که میداشتند باز مانند و با باید 
همه گفته های ما را کايك بذیرند و گردن 3 ۰ و هرگز جای میانه 
کر فد اوه ااخافا ‏ میت ای مردی کر میگو ید گفتار ار وه ارت دز 
از اخبار درآورده ام باه پرسید ازکدام خبر ۹ ۱ چرا ! کنون این 
کار را نکرده بودی ؟ ؛ . 

ید اینان اند چنین دغلکاری رای بشرفت اخواهد داشت و 
خدا آنان را رسوا خواهد گرداند باید بدانند امروز هزاران نان وت 
های ما را میغواند و از یستی‌های آنان ۲ گام خواهند شد وبا این تکانیکه 
در خردها بیدا شده جر رسوایی تیه دیگری در دست آنان شواهد بود . 

این خود يابه ای در کار ماست که دین يك روشن باشد و مرز دارد 
وهرکزکی با بیشی نذیرد. و هیجگاه بازیچه‌هوس این وآن ناشد , ما کفته 
ایم در دين باید از گذشته چشم پوشید و با کنون و آننده پرداخت . کفته 
ایم باید بسن جایی در دین باز کرد . کفتهایم بای از هر بنداری‌بزاری 
نمود . گفته ایم باید چهان 7 در پشرفت و آشده آن ر؛ ارجدار تر از 
گذشته اش داست . کسیکه بخواهد یکی‌از اینها را نذیرد بی‌بهرء ازرستگاری 


است ‏ و هرگز نتوان او را پذیرفت . 


چنانکه کفته ایم سال‌ششم پیمان از فروردین ماه سال ۱۳۱۹ 
خواهد آغازید » واينك بشیوه همه ساله درخواست نامه های چابی با 
این شماره میفرستیم . کسی که میخواهد شماره های سال ششم برأی 
آو فرستاده شود درخواست نامهرا ورد گر گنه باز گر داند . ۳ آرزومندیم 
که پیمان را هر کسی بخواند . ولی این درجاییست که خود اونیز 
1 ژومند باشد . اینست بپتر می‌دانیم 45 هر ی 2 زوهندی خود 
را به ما آ گاهی دهد و چنان نباش دکه ما مهنامه فرستیم و او از 
درون دل خشنود نباشد . از اینرو جز تاه واه می‌شناسیم و 
ازاندیشه ایشان درباره پیمان | کاهیم توت آن بیخواست خودشان 
مپنامه نخو اهیم فرستاد . 

آزستشیکی فرسان فول نب امرس دافست کی ما بتوانیم 
دربایست های مپنامه را در آغاز سالآماده کنیم و اين خود کسکی 
بکار ما خواهد بود. و آنگاه پولکه کسی خود می‌فرستد جز از 
پولیستکه ما بخواهيم وبفرستد » اینست که دراین باره نیزامید واریم 
خواستاران خواهش ما را بپذیر ند . 


۳ 


کگم از حبران ماب ی که در بر ابر زسان کاغن از خواستاران چشم 


۳ 


ی دی اندازه کاغن " ما بپای سالانه را بالا ذبر ده ایم و 


می داریم اتفتخ 9 امسال در رسانیدن بول یما دپتر از سال سس 


شماره‌بازدهم ودوازدهم مهر و ابان ۱۳۱۸ سال پنجم 
دار نده کسروی تبر پزی 
جایگاه اداره خیابان فرهنک کوچه روبروی کارخانه برق 
تار یخ هحده ساله آذربایحان 
بخش سوم و چهارم تاریخ هجده ساله آذربایجان در کتابخانه ها 
بفروش میرسد . 
ازبخش دوم جزچند نسخه نزدما باز نمانده و کسانیکه بخواهند برای 
هر نسخه ۲۰ ربال فرستاده از دفتر پیمان بخواهند . 
از بخش یکم چیزی نمانده و دوباره چاپ خواهد شد . 
سالهای پیمان 
از سالهای کذشته پیمان اه مخز ما بان مانجم ند +رته از سال 
چهارم و هرنسخه‌ای ( بی تاریخ) ۳۰ ربال بها کزارده‌ايم ۳ نمز از 
سال‌پنجم چندنسخه بازمانده که بهمان بها میتوانیم بر ای‌خوانند کان بفرستیم . 
از سالهای دیسگر جز شمارهای پر کنده از سال یکم چیز دیگری 
نزد ما تفانداه: 
کسانیکه از خواستاران شمارهای امسال راکم دارند میتوانند آنها 
را از دفتر مهنامه بخواهند و دوره خود را درست گردانند . 
تکفروشی یمان 
تکفروشی پیمان در تبریز با آقای تقی نامه فروشان است . 


